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ودےث و کسش لای اسفتاتر دای اس موب 
تسیل قبا ازم از عع جی عو یسل موود نر اس 
یراوید > سز و افر کر ییحی کاسیم ؛ بب کل خبسی. 
الات ما با ار الوئوین سے کرد۔ 


شوریع ار دارو خانه شای سراسر شل ر تو سط شرکت قفا ی سخشر عجرت 1 دار وکستر زازی 
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یاد و یادواره 

یادداشت هفته اس سس سا سس سس ۴ 
تفسیر سیاسی دم ید مر ہت و بوجو کر 
سه‌گانه را ےا ی یی اد ی کہ یت ی ول 
نگاه هفته ی 
گزارش هفته سس سس سس سا سا سس سس سس سس سس ات ےسا ۹۴ 
خاطرات روانپزشک سا سا سس سس ساسا ساب ساب سس بات سا سا ۱۱۲ 
داستان زندگی سس تس سا سس سس ساب سا ساب ساب سس 2 ۹۴ 
گزارش یک سفر به عراق لس ۱۶ 
گزارش خارجی رز و E CI eT‏ یس و ا 
مشاور خانواده شی شس ٹس + 
صد ای سبز بسیج سس سس سس سس سس مس سس سس سس سس 22 ۲ ۱۳ 
درس زندگی د ۲۷ 
پبری 2 شکست پذیر است ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری سے سا ۷۶ 
در پیچ و حم دادگاه سس رت ۲۷ 
گزارش از زنگلن = ۲٩‏ 
یادداشتھای یک روزنامه‌نگار ...سا >۳ 
در قلمرو داستان = ۷ 
دستپخت عدسی سس تد سس سا ساسا ۷ ۳ 
اطلاعات مفتکی اس سا اس سا سس سس سس ۳۲۳ 
از گوشه و کنار جهان کے کے و موی ۱ 
خواندنیهای تاریخی سرت سا سس سا و سا ۱۳۶ 
یک هفته حادثه ا ۳۷ 
پاورقی خارجی ی 
عکسهاو حرفها چرے ON‏ رہ وا ہیں زا 
ترازو --سسی 
تماشاگە راز فو و USE‏ بش سس کو ا 
مسابقه داستان‌نویسی == ۴۹۴ 
جدول ----س 
باهوش خود کلنجار بروید سا سا سا سا سا ساب اساسا سے )۴۹ 
جنگ هنر وسر رتو ری رھ عو رت 
جهان هنر رو ی وت زد 
داستانهای آلفرد هیچکاک رم 
فرھنگ مردم سس سس سس تست تس دس ات سس سے ساس لگا لا 
از یادد اشتهای یک دختر فراری ہک یی ا ند 
مشاور دند انپزشکی سا سس سس اس سس سس تسا سا ۰ 0 


(موسسه اطلاعات) 
مدیر مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: ملگی 
صفحه || : کم جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلا می 
نشانی: تهران - بلوا ر میردا ماد - خیا بان نفت 
جنو بی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتکی 
کد پستی: ۱۵۳۹۹۵۱۱۹۹ 
طلفی: AAT‏ = راہ ۱۲۹۹۹ 
نمایر (فاکس): ۲۲۲۷/۱۸۱۳ 

۲ ۱ ۲16 ۱۱۵۱۱:۳0۱2 ۶ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ايرانچاپ , 
ار ه ۵۲ - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۵ 

۴ رمضان ۱۴۲۷ ۸ اکتبر ۲۰۰۶ 


8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 


و تانر وا جاب در کاب سوط به کسب آخازہ کسی است 


8# مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8# مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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۴ آغاز عملیات والفحر‎ 
مت‎ 0" OTT 
۷۶ھ و"‎ E ۳۷ئی3‎ 
تن اعلام گر دنت‎ ۰ ٠ خاتمه یافت. عده کشته‌شدگان و مجروحان دشمن رادر عملیات والفجر ۴ بیش از‎ 


در گذشت شت هاتف اصنهانی 
در ۲۹ مهرماه سال ۱۳۶۹ هجری شمسی جواد قوام‌پور مشهور به هاتفی اصفهانی از شاعران خوش 
قریحه ایران در ۷۷ سالگی درگذشت. قوام پور در سمنان بدنیا امد و بعد از اتمام تحصیلات عالی, به مطالعه 
علوم و معارف اسلامی مشغول شد. دوره شاعری شادروان هاتفی اصفهانی رابه دو بخش قبل و بعد از 
انقلاب اسلامی می‌توان تقسیم کرد. از هاتفی اصفهانی مجموعه شعری بنام «ندادل» بجای مانده که در دو 
جلد چاپ و منتشر شده است. 


| در۲۰ مهرماه سال ۱۳۶۴ هجری شمسی عملیات عاشورای ۴ آغاز شد. 
77 3 8 8+ 999۷9۷ ۶۹۶ ۰ 
۱ دریاچه ام النعاج در ھورالھویزہ بود. عملیات عاشورای ۴ در منطقه ای به 
وسعت ۱۱۰ کیلومترمربع به همت دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی با موفقیت به پایان رسید. در عملیات عاشورای ۴ بیش از ۴۰۰ تن 
از افراد دشمن کشته و زخمی شدند و تجهیزات و یگانهای متعددی از آنها 
نایود شد. 
در گذشت 
استاد حبیب الله بدیعی نوازندہ کم نظیر و موسیقید ان بر جسته معاصر در ۲۷ مهرماه 
سال ۱ هجری شمسی دارفانی راوداع گفت. بدیعی از کودکی با موسیقی بخصوص 
٣‏ ره را ار 
شمسی تکنوازی رادر برنامه‌های رادیویی آغاز کرد اما همکاری خود رابا رادیو بطور 
رسمی از سال ۱۳۳۱ هجری شمسی اغاز کرد. استاد بدیعی علاوه بر نوازندگی ساز تنها 
ازسال ۱۳۳۷ هجری شمسی در ارکستر گلها مشغول کار شد و در کنار ان مسوولیت 
اداره موسیقی رابه‌عهده داشت. از استاد بدیعی بیش از ۰ ۰ آهنگ باقی است که نخستین 
آنها با نام «ماه کنعان» در دستگاه ماهور اجراشد. 


در گذشت ادیسون 

۳۰ را ی 8 "0899 ۰۰۰۷ء" 
000000000 ار ت و تنها از 
طریق پرسش و پاسخ و با آزمایشهای فراوان دانش و آگاهی خود را افزایش داد. او در ۱۰ سالگی 
ازمایشگاه شیمی دایر کرد و بطور گسترده به ازمایشهای مختلف شیمیایی پرداخت. نخستین اختراع 
ادیسون ثبت کننده رای و مهمترین اختراعش لامپ برق بود که در سال ۱۸۷۹ میلادی ان رابه 
اه اک ۱ 
آن میان می توان به اختراع فرستنده و گیرنده خودکار تلگراف. میکروفن ذغالی برای تلفن و نخستین 
گرامافون اشاره کرد. 


شت اساد بدیعی 


درگذشت تولسوی 
در ۲۰ اکتبر‌سال ۱۹۱۰ میلادی لئون تولستوی رمان نویس بزرگ روسی بدرود 
حیات گفت. تولستوی بعد از اتمام تحصیلات. چندی وارد خدمت نظام شد اما 
پس از مدت کوتاهی ارتش رارها کرد و به سیر و سیاحت پرداخت. تولستوی 
بسیاری از کشورهای اروپایی دیدن کرد و پس از بازگشت به وطن در زادگاه خود 
مدرسه ای برای کودکان دار کرد و خود به تربیت کودکان اهتمام ورزید. تولستوی 
معتقد بود که فقط محبت باید در میان مردم حکومت کند. از آثار ارزشمند 


۱ تولستوی جنگ و صلح را می‌توان نام برد که شاهکار جاویدان اوست. همچنین 

) «رستاخیز و دوران کودکی» از دیکر کتابهای خواندنی تولستوی محسوب می شوند. 
اختراع باتری 

در ۲۲ اکتبر سال ۱۷۴۰ میلادی فیزیکدانی هلندی باتری را اختراع کرد. بدین ترتیب یکی از مشکلات بشر 

و حفظ فوه الکتریسیته دو‌د. 
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آن کسی که سعی گند برده از عیب ددگران بردارد ناگمان پرده از عیب طودنی برداشته 


امام صادق(ع) 




















مدر نینه و بندگی 


اگر به شمابگویند که بشر امروز راحت تر زندگی 
ان رای ی ہ۶۶۷" 
می گویید امروزه بشر بسیار راحت تر زندگی 
می کند. آنوقت اگریکی سوال بکند چگونه؟ شما چه 
جوابی می‌دهید؟ حتمأمی‌گویید؛ قدیم راه نبود. جاده 
نبود. ماشین نبود. آب لوله‌کشی نبود. بچه‌ها به 
دنیامی آمدند و با مصیبت زنده می‌ماندند» مادر ۱۰ 
شکم می زایید و دست آخر دو یا سه بچه باقی 
می‌ماند. بهد اشت ند اشتیم. می خو استیم به خانواده 
یا فامیل سر بزنیم باید با اسب و الاغ و قاطر 
کیلومترهاراه را در چند روز طی می کردیم تامثلا 
به فامیلی سر بزنیم. هیچ کسی برق نداشت. یخچال 
و تلویزیون و جاروبرقی و ماشین لباسشویی و 
کامپیوتر و... وجود خارجی نداشتند. زندگی نبود. 
جهنم بود. با بدبختی و مصیبت تمام. 


نامه های بدون و اسطه ۱ 


منصور بن عمار از معروفین وعاظ بود. روزی 
در منبر بود شخصی از حاضرین برخاست و گفت: 
به رضای خدای متعال مرا چهار درهم احسان کنید 
واعظ مزبور گفت: هر کس چهار درهم به این فقیر 
بدهد من چهار دعا برایش می کنم شخصی که غلام 
یهودی بود جلو امد و چهار درهم را داد به واعظ و 
E‏ 
کند. دوم: آنکه مراغنی کند. .سوم: آن که مراییامرزد. 
9 آن که اسلام رابه آقای من روزی فرماید. و 

بل تبرت لت بات 
گفت: در مجلس وعظ منصور بن عمار بودم چهار 
yT‏ 
اول ازادی خودم رایهودی گفت انت حر دعای دوم 
بی‌نیازی. یهودی گفت: چهار هزار درهم به تو می دھم 
گفت دعای سوم اسلام تراخواستم. یھودی گفت اشهد 
آن لا اله الا الله و اشهد آن محمد رسول‌الله. غلام گفت: 
دعای چهارم آمرزش تراو خودم راخواستم. یهودی 
گفت: این در قدرت من نیست. شب در خواب دید 
۷٤٦٤٦۹٦٦٦‏ تک 
فی‌قدرتی قد غفرت لک وللعبد و للواعظ وللحاضرین 
اجمعین). 


+87٤‏ ۹ ۷ئ 
٣‏ "ھئ۰۰ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۷۵۷ 





۶ ۹'9۷۷" "مھ" 
CE‏ ؟ ای ۹ه " 
علاجتان می‌کند. حالا که دیگر لازم نیست برای دیدن 
فامیل سوار الاغ شوید و سه روز راہ طی کنید تا از ده 
به شهر بیایید و از این آبادی به آن آبادی بروید. حالا 
چند وقت به چند وقت به فامیلتان سر می‌زنید؟ با 
عرض یک ساعت پیمود. هر دو هم در یک شهر 
هستید. درسال چند بار همدیگر رامی بینید؟ در عصر 
0+00 بر دورس هم بالای 
کامپیوترتان بگذ ارید. تلفن را بردارید و با پسرتان 
که در آمریکا درس می‌خواند. چاق سلامتی کنید و او 
راپڈ پشت مانیتور کامپیوترتان ببینید. به همین راحتی, 
اچندوقتبهچند وقت تفن را برمی‌داید وزنگی 
بچه‌های فامیل. ۹۹۷ پٹ" 
می خواهید در همین تهرآن به اشناسر بزنید؟ چراعزا 
آب و برق و تلویزیون و ویدیو و سینمای خانگی و 
فریزر و ماشین لیاسشویی و اشپزخانه ام.دی. اف و 
کف سرامیک و شومینه و... حوصله ند ارید با فرزند 
خودتان نیم ساعت گپ بزنید. اصلا نمی‌توانید چهار 
ساعت با زن و بچه‌تان باشید. جلوی مرگ و مير 
نوزادان راگرفتیم. به یکباره جمعیت کره زمین چند 


می شود پاسخ یکسان آنها این است که اگر از اینها 
استفاده نکنیم چه کار کنیم؟ و این شاید یک پاسخ 
معمولی باشد اما کاملا منطقی است چرا که جوانان 
از داخل کشور تخذ یه نمی شو‌ند. برای مثال 
موسیقی‌های امروز ایران به سمت غم و ناامیدی 
و... گرایش پیدا کرده که هیچ نوع هیجان یا شادی 
در ان د دل ۵ نمی شود و ترانه های بسیاری از 
خواننده‌های قابل هم اجازه پخش ندارد یا فیلم اکثر 
وہ فوق !' العاده ایرانی در رخارج از کشور 
دحل ذیستند "7 بت اک نمی شود. یا 
مسابقه‌های بوکس در تلویزیون قابل پخش 
نیستند اما فیلم‌های اکشن هندی و ژاپنی و... به 
فراوانی ددد ۵ می شود. همین خلاء‌ها هستند که 
جوانان رابه سمت غرب می کشاند تا شاید گمشده 
خود را پیدا کنند. انتظار این قشر این است که صدا 
و سیما و دیگر نهادهای مشابه نیازهای آنها را 
درنظر بگیرند. 

هانیه مهدیان - تهران 


در «روضة الانوار» است که به سلطان ملکشاه 
گفتند: خواجه نظام الملک در هر سال از خزانه نهصد 
هزار خلعت به علماو زهاد وعابدان می دھد وا آنها 
ن مبلغ» لشکر جراری 
رد فرآهم ٢٦ؤ‏ 9ہ 
گفت:بااین مبلغ می توان لشکری ترتیب داد که ایشان 
دشمنان راباشمشیریک ذرعی و به تیری که رفتنش 
سیصد ذرع است دفع کنند. ولی من به این زر برای 
مر ی اج سس 


براہر شد. همه خفقان گرفتند و به فکر آن افتادند که 
جمعیت را کم کنند. بشر با عقل ناقص خود قوانین 
مختلفی پیاده کرد. در چين سه دهه است که اگر پدری 
یک فرزند داشته باشد. نمی تواند صاحب فرزند 
دیگری شود و اگر چنین کند گوشش را می‌برند و 
راه‌حل‌های رابه کار بردند تا جمعیت را کنترل کنند. 
ار 9 + ٤) ١+‏ 8 
0 8 کت که را 
رو به انقراض اروپابچه به دنیا بیاورند. روس‌ها 
عزاگرفته اند که تا ۲۰ سال دیگر جمعیت‌شان نصف 
می‌شود و همه هم پیر و پاتال. دنیای قاراشمیشی 
شده است. در کشورهای درحال توسعه نیز به دلیل 
ری را ین ۶" 
بارداری, راه‌حل این شده است که زن و شوهر دیکر 
روی یک متکا می گذارند تا مبادا یک وقت تعد اد 
در برود و این شده است راه‌حل کنترل جمعیت! و در 
٦‏ ۷۷۷۷۰۰۰۶۶۷۶ مت" 
است. همواره اضطراب دارد. اضطراب نسیت به 
فشار پر از بغض نسبت به تبعیض و پر از دغدغه به 
خاطر آینده. حوصله هیچ کاری را ندارد و گاه حتی 
ار 


رابه دعابلند کنند به درگاه خداوند که شمشیر همت 
۹٤۹9+ +88 98 88 8ٗ 8ٗ +8 8 8 8‏ 
لشکر و من و تو در پناه ایشانیم. سلطان گریه کرد و 
او را تحسین نمود. 

فرستنده: مریم غلامی - تهران 


جوانی‌ام را در کار کردن گذراندم و با چه مشقتی 
دیپلم گرفتم. حتی با وجود همه مشکلات دوره شبانه 
دانشگاه را قبول شدم که به علت مشکلات مالی 
نرفتم. پس از من دو خواهرم پشت سر هم دیپلم 
گرفتند. پدرمان را۱۵ سال پیش از دست داده‌ایم وبا 
دوباره در دانشگاه شرکت کردم و دوباره قبول 
شده‌ام منتهی باز هم هزینه‌های رشته علمی و 
کاربردی سنگین است. ضمن اینکه برادر کوچکم هم 
در مقابل چشمان من است و نمی خواهم او از ادامه 
تحصیل محروم شود. در تمام دوران تحصیل همراه 
کار کردن. درس خواندم و با معدل خوب قبول 
چه می‌شود و چگونه می‌توانم خانواده بی‌پناه خود 
راسرپرستی کنم. آیا کسانی هستند که به چند بچه 





ف ۔ل - س - مریوان 


ایران بزرگ با تمدنی کهن و بیش ازیک میلیون 
و ششصد هزار کیلومتر مساحت. تدوع اقلیمی. 
جاذبه‌های گردشکری, نقاط دیدنی و تاریخی, اب و 
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روزھای الاکلنگ رامی‌خورد که اگر برق وماشین و 
جاده نبود. دغدغه ایندہ هم نبود. این همه استرس و 
اضطراب و آز و طمع هم نبود. سفر سخت بود و دیدار 
از ان سخت تر. امالذتی شیرین داشت. دلها بسیار به 
هم نزدیکتر بود و خدا جاری‌تر در همه لحظاتمان و 
در همه روابطمان. این همه وجوه مکر و حیله و قهر 
و خبائت شیطان جلوه‌های زمینی نیافته بود و به 
شیوه‌های گوناگون شیطان در اندام انسان و 
انسانیان تجلی نداشت. جلوه‌های حضور شیطان 
محدود و آندک بود و نه به هزار چهره و به صد نماو 
صد روش و شیوہ. 

TS 
عرض معذرت. کمی تا قسمتی شلخته و بی بخار)‎ 
محصول مدرنیته آیامی‌توانيم انتظار داشته باشیم‎ 
که چهره‌هایی چون بوعلی. فارابی. مجلسی»‎ 
۰ٰ ۷ ۴ك‎ 
خودمان رانمیگویم در دنیا چقدر از این نوابغ ظهور‎ 
کرده‌اند؟ و ایا می‌تواند دنیا هم داعیه ارامش داشته‎ 
باشد؟ آیا همه آنچه که گفتیم تاوان جسارت و‎ 
فضولی بشر در کار خدانبود که حتی ژن راشکافت‎ 
تا شاید بتواند خلقت رانیز بیاموزد. فرزند ناخلفی که‎ 
در برابر مولای خود ایستاد و ادعای بزرگی کرد. آیا‎ 
همه اینها تاوان جسارت بشر نیست؟‎ 

نمی خواهم در عصر ارتباطات و اینترنت سخنم 
بوی تحجر و انجماد بگیرد. بهد اشت و درمان» سواد 


هوای بسیار خوب و... یکی از پرجاذبه ترین 
کشورهای جهان برای گردشکری به حساب می‌آید. 
اما متاسفانه در صنعت گردشگری جایی ندارد. تنها 
یعنی معادل سه‌دهم درصد از کل مساحت کشور را 
شامل می‌شود. از چندین کشور سرسبز دنیا بزرگتر 
است که جنگل و طبیعت و ابشار بیشتری هم دارد. 
دریاچه خزر ما از دریاچه آرال. شش برابر و از 
دریاچه بایکال ۱۳ برابر بزرگتر است که بزرگترین 
دریاچه دنیاست. سواحل خلیج فارس ما بی نظیر 
است. اما با همه این اوصاف به دلیل بی‌توجه بودن 
به قابلیت‌های صنعت گردشگری سهم ما از توریسم 
بسیار کم است. لازم است در این رابطه مسوولین 
همت بیشتری به خرج دهند. 
حسین رحمان نتاج - سرخرود 


7 طفلکی محیط_زیست کشور؛ سم 


در طول سالهای اجرای برنامه سوم بەطور 
میانگین سالی ده هزار هکتار زمین مرغوب و 
درجه یک کشاورزی تغییر کاربری شده است که 
رقم بسیار چشمگیری است. سود سرشار تغییر 
کاربری انقدر زياد است که دلالان و زمین خواران 
نیمی از این زمین ها غیرقانونی تغییر کاربری داده 
شده‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده ای 
نزدیک مرغوب ترین شالیزارهای شمال از بین 
کشاورزی. طبیعت و منابع ملی و طبیعی کشور 
هم دیم نگاھی داشکہ باشد ؟ و رمین های 
کشاورزی و جنگل ها و محیط زیست جامعه را از 


و تحصیلات هیچ کد ام بد نیستند همچنان که ماشین 
و جاده و اب لوله‌کشیء مخالفت با اینها هم نه لازم 
است و نه درست و نه دردی از بشر آمروز دوامی کند. 
چون همه تا مغز استخوان به الکتریسیته و ماشین 
وابسته شده‌اند و راه گریزی هم از ان ندارند. اماهمه 
بحث ان است که بشر برای ورود به این عرصه و 
میدان آمادگی پیدانکرد.یابهتر است بگوییم یک دوره 
آموزشی رانگذراند تانه دچار افراط شود و نه تفریط 
نه ادعای خدایی کند و نه در جهل مرکب ماند. 
هجومش به طبیعت حداقل برای خودش هم که شده 
این همه ناجوانمردانه و خطرآفرین نباشد. راہ زندگی 
را بیاموزد و صحیح و درست رفتار کند و بالاتر و 
برتر از این در همه این مراحل خود راو هدف راگم 
نکند که بنده است و برای بندگی افریده شدد. 

. وقتی این شاه‌کلید گشایش دروازه امن و آرام و 
Ty‏ 
شده و می شود. 

اگرمدرنیتھ بتواند بندگی نیز بیاموزد. البته شاید 
اه ة8 8" 

راستی حال باهمه این حرفها پدرانمان در صد 
سال پیش اسوده‌تر بودند یا ما در عصر رایانه‌ها و 
یارانه‌ها راحت‌تریم؟ 

و کوته‌سخن آنکه: داعیه پیشرفت بشر و تمدن» 
خدمت به بشر بود یا خیانت؟ به پاسخ این سوال. 
بی‌حب و بغض اندیشه کنیم. 

ا 


ھجوم ثروت اندوزان و دلالان و زمین خواران 
محافظت کند؟ 
محمدر ضا شاهد - سورک 


یا 
e‏ 


ازسال ۸۲ در شهر دیر مطب افتتاح کردم. ازھمان 
۹۶ 1 0 
اجباری منشی کرد که هر ماهه پرداخت می‌کردم. 
اما در سال ۸۴ کپی حکم دیوان عدالت اداری 
درخصوص شکایت یکی از همکاران پزشک از تامین 
اجتماعی به دستم رسید که در ان راءی به نفع همکار 
پزشکمان براساس تصویب مجلس در مورد 
کارگاه‌های کمتر از پنج نفر کارگر صادر کرد. من نیز 
مطابق ان از پرداخت بیمه خودداری کردم و در همین 
راستا شکواییه‌ای هم تنظیم و به دیوان عدالت دادم 
اما اداره تامین اجتماعی با توجه به قدرتی که دارد 
راسا اقدام به بستن حسابهای جاری من در تمامی 
یانکها کرده. سوال من این است؛ 

۱.با توجه به اینکه خود سازمان تامین اجتماعی 
یک طرف دعواست. آیامی‌تواند بدون نیاز به مرجع 
صالح دیگری اقدام به اعمال قانون کند؟ 

۲ب توجه به اینکه شکایت در دیوان عدالت ماهها 
طول می‌کشد. شاید هم سالهاء در این فاصله شاکی 
چه باید بکند؟ 

۳- درصورت اثبات راءی نهایی دیوان عدالت. 
ضررهای مادی و معنوی راچه کسی جبران می‌کند؟ 

۶۷۷۷۷۷ ۷ ۶٦ 
دارای ایهام و ابهام است و باعث مشکلات اینچنینی‎ 
می‌شود؟‎ 

دکتر حسن بحرینی - بوشهر 


خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتکی 
و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما گرامیان و 
با پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان: ۱ 

۹ یعقوب اصلان پور - هامبورگ (آلمان) از 
توجه شما متشکرم. نامه شما را مطالعه کردم. اما 
چیز زیادی از ان سر درنیاوردم. خواهش می کنم 
در نامه بعدی در مورد مطلب مورد اشاره بیشتر 
خوبمان در المان برسانید 

نورالله خواجات - اهواز باور کنید خودم هم 
ناراحتم که چرا نمی‌توانم همه مطالب شمارا کار 
کنم. تازگی‌ها به ذهنم رسید که یک صفحه از مجله 
راخالی کنم و صرفاً مطالب ارسالی شما رابه چاپ 
برسانم. امیدوارم کوتاهی مارا ببخشید. 

٩‏ اسماعیل پوراسد - تبریز گمان می کنم یک 
کنید موارد مشابه نامه شما در هفته انقدر به دست 


من می رسد که قادر نیستیم نامه یک خواننده را 
دو بار چاپ کنیم. پیروز و سربلند باشید. 
۱ 
نامه 7 کنم لطفا > می ۷ ۷" 
گرچه گمان نمی کنم به این شکل مثمرثمر باشید. بهتر 


است دقیق‌تر ماجرای زندگی خود را توضیح بدهید. 

۹ مجتبی فرخزاد - ساری کم لطفی کردید و 
نامه خود راروی دو طرف کاغذ نوشتید. به هرحال 
بخشی از آن را خواندم و شاید مختصری از آن در 
مجله به چاپ برسد. اما منتظر مقالات بهتری از 


متشکرم. نیازی به عذرخواهی نیست. وقت بنده 
در اختیار شماست. گلایه شمارابه آقای مھدیزادہ 
کرده‌اند و سالهاست که صفحات شعر مجله را 
می‌گردانند. پس می بینید که آدم کم تجربه و 
سوادی نیستند. درباره مشکل کارگران نیز حق 
باشماست. اما چه می شود کرد؟ شما راه‌حلی سراغ 

۹ غلامعلی قاضی شهرضا - شهرضاسعی 
جمهوری محترم به چاپ برسد. 

¶ خانم س ۔م - تھران نمی دانم چرا با نام 
مستعار برایم نامه نوشتیدء چیز خاصی در نامه 
شما نبود که نگرانتان کند. درباره پوشش زن و 
هم داشتید مثل رعایت حجاب هم برای مردان و 
هم برای زنان. واجب نبودن رنگ مشکی برای لباس 
و یا منحصر کردن حجاب تنها به چادر و مواردی 
از قبیل که فکر نمی کنم اختلاف‌نظری با هم داشته 
باشیم و من هم قبول دارم که اگر جور دیگری در 
احکام دین نگاه شود انجام انها سخت نیست و ما 
رابه زحمت نمی اندازد بلکه بسیاری از اوقات مايه 





اطلاعات هفتگی 
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ایران و جهان سباست 


#ترکیه واردات گاز ازایران رابه تعلیق درآورد. 

#ورود خبرنگاران به محل ثبت‌نام نامزدهای 
کردند. 

#سخنگوی دولت باز هم وعده مهار قيمت‌ها 
راداد. 

ایران کشورهای گروه ۱+۵ راتحریم می‌کند. 

٭ ایران بار دیگر تعلیق رارد کرد. 

جانبازان با تجمع در مقابل مجلس خواستار 
اھ سرع ارات 

٭طرح استیضاح وزیر جھاد کشاورزی تقدیم 

¢ روسیه خواستار مشارکت اژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مذاکرات هسته‌ای ایران 
شد, 
# نظرسنجی‌ها حکایت از تایید ۷۱ درصدی 
مردم تھران نسبت به گرانی کالاهادر ماه رمضان 
دارد. 
نام نویسی کرد. 

٭جیمز روبین سخنگوی پیشین وزارت 
خارجه امریکاسفری به ایران داشت. 

درآمد نفتی ایران در نیمه اول سال جاری به 
۸ میلیارد و ۸۰۴ میلیون دلار رسید. 

#رئیس کمیسیون انرژی اتمی از سهمیه‌بندی 
بنزین در سال اینده خبر داد. 

#قزاقستان به طرح خط لوله باکو - جیهان 

تلاش‌هابرای ایجاد توافق میان فلسطینی‌ها 
ادامه دارد. 

٭ اسرائیل پيشنهاد گفت و گو باسوریه رارد 
کرد. 

#دولت جدید تایلند وعده داد قوانین نظامی را 
در این کشور لغو کند. 

سالانه ۲۵۷ میلیون کودک در جھان مورد 
ازار قرار می گیرند. 

مجارها دور تازه‌ای از تظاهرات ضد دولتی 
# اسلام‌گرایان سومالی آماده جنگ با اتیوپی 
شدند. 

٭ انفجارهای پیاپی مقر نظامیان آمریکا در 
بغداد رالرزاند. 

#سران المان و روسیه خواستار تلاش برای 
حل سیاسی مسایل خاورمیانه شدند. 

#یک زن, ثروتمندترین شخص در چین شد. 

٭ مردم ترکیه عليه فرانسه دست به تظاهرات زدند. 

طالبان از آمادگی صدهانفر برای دست زدن 
به عملیات انتحاری خبر داد. 





اطلاعات هفتگی 


شتمان» ۲۷۵۲ 





شبه جزیره کره وارد عصر آتمی شد و این منطقه 
که پس از جنگ دوم جهانی با تقسیم به دو بخش 
شمالی و جنوبی قدم به دوران جنگ سرد کذارده 
تود وارد عرضطاای شود ۱ آع رکٹ 
برخواهد بست. 

به این ترتیب سال‌های پس از جنگ دوم جھانی 
به دوران سرتاسر کشمکش و جنگ میان شمال 
کمونیست و جنوب سرمایه‌دار تبدیل شد که اثار ان 
راهنوز هم در این منطقه شاهدیم. 

در هفته‌های گذشته درباره دست زدن کره 
شمالی به آزمایش هسته‌ای هشدارهایی داده شده 
نوی که انح هار ها هیر ابا کدی نود اماک اس 
پیونگ یانگ رامتوقف کرده و این کشور راوادار به 
دست برداشتن از سیاست هسته‌ای نماید. 

بیش از یک دهه است که کره شمالی با جامعه 
جهانی بر سر فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای و 
موشکی خود در ستیز و چالش است. در این مدت دو 
طرف بارهاتن به مذاکره داده و به توافق‌هایی نیز 
و ن ا ایا 
موفقیت و دستاوردی همراه نیوده است. 

البته عده‌ای از ناظران سیاسی و کارشناسان 
معتقدند که آنچه در طول این سال‌هاصورت گرفته 
ترفند کره‌ای‌هابرای پیشبرد برنامه‌های خود و تکمیل 
طرح‌ها و پروژه‌هایشان بوده است. 

تجربه نشان داده که رژیم‌هایی نظیر کره شمالی 
اق امک نازرا دست می ورف برای ارتا سطہ 
زندگی مردمانشان نیست بلکه هدفشان تقویت 
ارکان نظام و آیستادگی در مقایل منتقدان داخلی و 
خارجی است. 

اکر گانی بت رخعی تہ | رادم هاگن کره مان 
بیندازیم این واقعیت آشکار خواهد شد که این کشور 
دارای یکی از بستەترین رژیم‌ها در جهان است به 
گونه‌ای که می‌توان به جراءت اعلام کرد حکومت 
کاسترو در کویابه مرأتب ازادتر و بهتر از کره شمالی 
می‌باشد. 

آمروزه در جهان شاهد چهار رژیم کمونیستی 
هستیم که هریک از انها با توجه به فروپاشی 
شوروی و رژیم کمونیستی وابسته به مسکو دچار 
ترو نهر کی واگ ادن ور ماشائل ر ی دا 
ویتنام. کوباء چین و کره شمالی می‌شوند. در این ميان 
۲"کشور ویتنام کوبا و چین تحولاتی را شاهد بودند 
که چین بیشترین تحول را ایجاد کرده و تقریباماهیت 
کمونیستی خود را دگرگون کرد اما در این میانِ 
رژیمی که کم‌ترین تغییر را ایجاد کرده و یا اصلا 
چشم‌های خود رابه روی واقعیت‌ها بسته کره 
شمالی است که همان روند پیشین راادامه می دهد. 

کی یه در کرو تال ا کرت ان ارس 
NG aE‏ سا کم 
ایل سونگ اولین رهبر کمونیست این کشور و یا کیم 


جونگ ایل پسر او که قدرت را از ٩‏ سال پیش در 
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دست دارد ادای احترام کنند. این وضعیت راحتی در 
زمان مائو در چین و یا استالین در شوروی پیشین 
نیز مشاهده نکرده بودیم امادر کره شمالی به مردم 
تحمیل شده است. 

بطور مثال کره شمالی چندین سال است که با 
قحطی و خشکسالی گسترده‌ای مواجه است بطوری 
که مردم این سرزمین قادر به تامین نیازهای اولیه 
دو با رت کر 
کشور در عوض این که به فکر کاستن از مشکلات 
مردم و رفع نیازهای انها باشد سرمایه و ثروت خود 
رادر زمینه تسلیحات و تقویت ارتش و بنیه دفاعی 
هزینه می‌کند. زیرابرای این کشور دستیابی به سلاح 
کشتار جمعی به مراتب مهم تر از وضعیت معیشت 
مردم است. 

امروزه نیز اگرچه مقامات کره شمالی اعلام 
کرده‌اند هدفشان از ازمایش هسته‌ای و اصولا 
دستیابی به سلاح هسته‌ای اقد امی بازدارنده در مقایل 
فشارها و تهدیدات امریکاو متحدانش است اماانچه 
از این رژیم در طول این سال‌ها دیده‌ایم استفاده از 
این ابزار به عنوان الت باج خواهی است. لذا کره 
شمالی هسته‌ای از این پس سعی خواهد کرد با تهدید 
آمریکاء کره جنوبی و ژاپن. کمک‌های اقتصادی و 
سوخت دریافت کرده و به این روند ادامه دهد به 
سے دلیل خرن کرزه که آگر ا 
مخاصمه با پیونگ یانگ را امضا نکند آزمایش دوم 
خود رانیز انجام خواهد داد. 


کر ه هسنه ای 

چالش سیاسی بین آمریکاو کره شمالی به دوران 
پس از جنگ دوم جهانی باز می‌گردد اما تنش و 
کشمکش بر سر برنامه هسته‌ای این کشور از زمان 
ریاست جمهوری کلینتون اغاز شده و به تدریج 
استمرار یافت. 

در همین ارتباط تلاش‌های بسیاری صورت 
گرفت تامانع هسته‌ای شدن کره شمالی شوند. برای 
تحقق این مساله بیش از همه همسایگان پیونگ پانگ 
نقش داشتند. 

کره شمالی در بخش شمالی شبه جزیره کره قرار 
دارد که با کشورهای چین. شوروی پیشین و کره 
جنوبی همسایه است این کشور از طریق مدار 
۷درجه که شبه جزیره کره رابه دو بخش شمالی 
و جنوبی تقسیم کرده با کره شمالی ارتباط دارد ولی 
باوجود این که از سال ۱۹۴۸ تقسیم شبه جزیره کره 
به دو بخش شمالی و جنوبی تایید شده اما این دو 
کشور هنوز قرارداد ترک مخاصمه و صلح امضا 
نکرده و پس از جنگ کره که از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ 
ميان انها و حامیانشان جریان داشته در حالت نه 
صلح - نه جنگ به سر می‌برند که همین مساله 
تنش‌هاو کشمکش میان انهارا استمرار بخشیده است. 
اگر چه در طول این سال‌ها دو طرف بارها درباره 





وحدت سخن گفته‌اند ولی هیچ‌گاه این خواسته جامه 
عمل نپوشیده است. 

آنچه در کره شمالی روی داده و سیب گردیده 
این کشور به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود ناشی 
پا وش ات کال ۹۴۵ا تر این شا 
جزیره حاکم بوده است. به همین دلیل می‌توان اعلام 
کرد که جنگ سرد در این منطقه بافروپاشی شوروی 
باباع شانتھراگ ادآمه» ازشته اسیک 

شوروی درزمان جنگ دوم چهانی توجه چندانی 
به این بخش از آسیانداشت تا این که آمریکابا استفاده 
از بمب اتمی, ژاپن را وادار به تسلیم کرد. این اقدام 
واشنکتن فرصت لازم را در اختیار مسکو قرار داد تا 
به ژاپن اعلان جنگ داده و درصدد انتقام شکست 
یال و ار ان کور بر تدر همین راسا 
ارتش سرخ شوروی اقدام به اشغال شمال کره و 
مجمع الجزایر کوریل کرد. اگر چه در سال ۱۹۴۹ 
ارتش‌های خارجی از شبه جزیره کره خارج شدند 
ولی هنوز هم مجمع الجزایر کوریل در اشغال 
روس‌هاست. 

س ار یه کے اذ ارت ھا ار شمال ما 
ارال 0 واا او کا مات 
حمله‌ور شدند که این جنگ با وجود دخالت چین, 
شوروی و آمریکاهیچ برنده‌ای رادر پی نداشته و با 
اتش بس در مدار ۳۷درجه به پایان رسید. 

هر چند در این سال‌هارقابت بین شمال و جنوب 
انام داش ت اما گر اش چین ت آمزیکان فزوماشی, 
شوروی سبب گردید کمونیست‌های کره‌ای متحدان 
خزو وا از دست يدهت و متحدان نشين صنوفا به 
دوستانی تبدیل شوند که مایل به مشارکت در 
حادثه آفرینی‌های پیونگ یانگ نیستند به همین دلیل 
آنها نقش بسزایی در مذاکرات ۶ جانبه که اوت ۲۰۰۳ 
آغاز شده ایفا کرده‌اند. هدف اصلی ژاپن از این 
مذاکرات بر سر عقل آوردن کره شمالی بوده که 
حوادث این روزهانشان داده که به هیچ وجه موثر 
نیوده است. 

تازمانی که جنگ سرد دو ابر قدرت ادامه داشت 
اک ک تت ااساء ری رسای 
هراسی از خدشه‌دار شدن تمامیت ارضی به خود 
راہ نمی داد درحالی که پس ازا ن ناگزیر شد روندی 
راپیش بگیرد تامانع تجاوزات آمریکابه این کشور 
شود. 

فقدان توافق‌نامه صلح میان آمریکاو کره جنوبی 
با کره شمالی و ادامه وضعیت نه جنگ - نه صلح 
این هراس را برای پیونگ‌یانگ به وجود آورده که 
همسایه‌های غربزده این کشور با کمک واشنکتن 
تمامیت ارضی شمال را پایمال کرده و با زور رژیم 
کمونیستی راوادار به کناره‌گیری کنند. لذا انچه بیش 
از همه برای پیونگیانگ اهمیت داشته و بارها از سوی 
مقامات این کشور نیز اعلام گردیده همانا گرفتن 
تضمین‌های کافی و لازم از کاخ سفید برای خودداری 
از حمله به این کشور است در همین رابطه بايد 
قامات هت مرگ تما را جرک 
بازدارنده به حساب آورد که با هدف تقویت بنیه 
دفاعی آن صورت گرفته است. 

که تما ریس از ای a E‏ سیک 
داد از آنجا که تمایلی به گرایش به دموکراسی و 
مردم‌سالاری نداشته و سعی داشت همان روند 


غیرمردمی پیشین را ادامه بدهد بايد ابزار و 
مستمسکی در دست داشته باشد تا بتواند مانع 
دخالت دیگران در امور داخلیش شود. زیرا 
پیونگ یانگ و مقامات حزب کارگر این کشور که از 
سال ۱۹۴۵ قدرت را در دست دارند از ان بیمناک 
هستند که به سرنوشت سران گرجستان 


٠‏ اوکراین و 
قرقیزستان یا صدام حسین و طالبان دچار شوند. 

وم اک هی نکر ات 
تضمین‌های کافی را از آمریکابرای بقای خود به دست 
اورد. 





آګا تاکنون هیچ قرارداد صلحی میان 


این کشور و آمریکا امضا نشده است 





پیونگ‌یانگ برای تحت فشار قرار دادن واشنگتن 
در حقیقت به ایجاد رعب و وحشت میان کره جنوبی 
و ژاپن که متحدان استراتژیک آمریکادر این منطقه 
هستند متوسل شده و حتی پس از آزمایش هسته‌ای 
خود نیز اعلام کرده در صورت استمرار این وضعیت 
آزمایش‌های دیگری را انجام خواهد داد. 

تکاه مه ارهاها ر سکن مقامات کرد شعانی 
پس از آزمایش اخیر می‌تواند اثبات کننده 


خن است‌هاعع نها ناکت مقامات ار کشتو و ضر احا 


اعلام کرده‌اند که تنها راه‌حل مشکل شبه جزیره کرد 
مذاکره مستقیم و دوجانبه با امریکا برای امضای 
پیمان عدم تجاوز متقابل است. 

به این ترتیب می‌توان به هدف اصلی اتمی شدن 
کره شمالی پی برد. ولی آمریکا می‌گوید حاضر به 
مذاکره مستقیم با این کشور نیست و خانم رایس 
وزیر خارجه آمریکاهم اعلام می‌دارد که واشنگتن 
هیچ قصدی برای حمله به کره شمالی ندارد. 

ولی با این حال واشنکتن از شورای امنیت 
سازمان ملل خواستار تشدید تحریم ها می شود و بر 
اعمال تحریم‌های تجاری, ایجاد محدودیت برای 
صدور سلاج مسدود کردن دارایی‌ها و بازرسی 
واردات این کشور تاکید می ورزد. ولی جالب توجه 
است که کره‌ای‌ها این تحریم‌ها را به منزله اعلام 
جنگ دانسته و مدعی شده‌اند که در این صورت 
دست به آزمایش‌های دیگری خواهند زد. 

اهداف اقتصادی 

امداف سراشی, کان کر سای از تست ای 

پاسلام مساق ری شتا لی تمامی خرامت 


ہیرگ وا ور سای ره سال و 
اظلاغای نمست زیر اکر شال در ضرالط کاگرآن 
اقتصادی قرار گرفته که حاضر است دست به هر 
کاری بزند تا بتواند بر مشکلات مالی و اقتصادی 

دیده‌بان حقوق بشر صراحتاً اعلام داشته که 
کمک غذایی اضطراری به کره شمالی ادامه خواهد 
یافت در غیر این صورت میلیون‌ها شهروند عادی 
کره شمالی در خطر قحطی و گرسنگی قرار خواهند 
گرفت. به گفته ریچاردسون, قطع کمک‌های غذایی 
که مورد خواست تعدادی از کشورهاقرار گرفته برای 
مردم عادی کره شمالی کشنده خواهد بود. خبرگزاری 
«شین‌هوا» در این ارتباط اعلام کرده که حدود یکصد ٠‏ 
هزار تن محصول زراعی کره شمالی به دلیل سیل 
نایود شده است. 

وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کره شمالی ‏ 
به شدت بحرانی است و در چند سال گذشته این » 
کشور با مشکلات بسیاری مواجه بوده و در حقیقت + 
با دریافت اعانه از همسایه‌ها و سازمان‌های ہ 
بشردوستانه توانسته این بحران راتا حدودی مهار : 
کند. : 

اما استمرار این کمک ها منوط به همکاری : 
پیونگ یانگ است لذاحال که زمزمه قطع این کمک‌ها : 
قوت گرفته این کشور می‌تواند از حربه هسته‌ای بهره » 
گرفته و وارد مقوله صدور اطلاعات و مواد هسته‌ای * 
وموشکی شود. ۱ 

هراس جامعه جهانی و امریکا از دستیابی کره : 
شمالی به تکنولوژی سلاح هسته‌ای از این نیست که ٠‏ 
این کشور وارد کلوپ هسته‌ای‌ها شده بلکه انها از . 
این مساله نگران هستند که پیونگ یانگ به کانونی ٥‏ 
برای صدور مواد و تکنولوژی موشکی و هسته‌ای . 
تبدیل شود. در همین رابطه است که امریکا خواستار : 


بازرسی واردات و اعمال محدودیت صدور سلاح» 
به کره شمالی می شود. 

اگرچه کره شمالی برای پیشرفت‌های هسته‌ای » 
خود به چین و تیم عبدالقدیر خان پاکستانی وابسته : 


شد نی رو آدرده 


بوده امادر این شرایط می تواند به یک صادرکنندہ » 
تبدیل شود. در آن صورت شرایط دگرگون شده و : 
کره شمالی به یک خطر بالقوه تبدیل خواهد شد. البته » 
در کنار این مساله, آنچه می‌تواند امنیت منطقه رابه : 
E OT‏ 
ما ای و هرک در این رابب ت 
TRT‏ 
شد ۵ قادر است مسایقه مرگیار هسنه ای در این ه 
منطقه راہ انداخته و اوضاع را کاملاً خطرناک سازد. " 


کو اکھد مس اس سس تا 

روسٹان پیونگ یانگ ورای مهار این کشور ری سر1 
عقل آوردن مسوولینش بسیار سخت شده است. زیرا : 

علاوه بر این که بیم آن می رود کره جنوبی و ژاپن ٥‏ 
فارسا اھ بدا او کرک 
شوند این احتمال نیز وجود دارد که این کشور به ٠‏ 
جرگه فروشندگان و صادرکنندگان تکنولوژی .۰ 
اطلاعات و مواد هسته‌ای بپیوندد. 






اطلاعات هفتگی ۷ 


مارد ۲۷۵۲ 


مادا چون 


pe 


سب مرگ کنی. 


a ۰‏ هحمد(ص) 





سه گا نه 


کیان فولادی 





پلیسی که کلاهش راکنار گذاشت 


نزدیک به دوازده سال پیش نیروی انتظامی 
اصفهان. فرمانده ای داشت که سیک و شیوه 
نام به‌یادماندنی اش و رضایت مردم از فعالیت پلیس 


در آن ایام اسمش رادر شهر پیچانده بود. این موفقیت 
ان فرمانده را پس از چند سالی به تهران کشاند و 
پیا ماس کا دی رد انی عم ای 
کشور ایجاد شد. سردار طلایی به سمت فرماندھی 
نیروی انتظامی تھران منصوب شد. موفقیتھا 
همچنان در تھران نیز باوی و همکارانش همراه بود 
و امارهایی که از برقراری نظم و امنیت در تهران 
چند میلیونی داده می‌شد. همه را خشنود می کرد. از 
فاجعه ۱۸ تیر و برخورد با دانشجویان گرفته تاموارد 


مانده در زیرزمین 

«از ابتد ای سال تاامروز متروی تهران حتی یک 
ریال هم از دولت برای پیشبرد ساخت و ساز در 
شرکت دریافت نکرده است.» اینها اخرین جملات 
مدیرعامل متروی تهران است که مثلا قرار است با 
جح ری کت ری رواد 
شرکت تحت امرش, چاره‌ای برای ترافیک‌های از 
را تت۸ 
پیش به راه افتاده بود. امروز نیمی از زندگی در 
پایتخت درون خودروها و پشت ترافیک‌ها 
۳۶ ی را 
دراختیار داشت. می‌توانست واگتهای بیشتری برای 
استفاده مردم خریداری کند تا از همین راههای فعلی 
مترو تعداد بیشتری استفاده کنند و به بهانه گرماو 
شلوغی مسافران باز هم سراغ خودروهای شخصی 
خود رانگیرند. این جملات مدیرعامل متری البته تمام 


و سوسه نیمر اه 


. از بهترین جملات قانون اساسی ایران. یکی 
انجاست که مقرر می‌کند. رو سای قواء پیش از 
تصدی این پستهای کلیدی, به مرجعی که قانون 
معلوم می‌کند مراجعه کنند و انچه در دنیا دارند را 
به اطلاع ان مرجع برسانند. و این شامل اموال و 
دارایی‌های خانواده آنهاهم می‌شود. نتیجه اینکه پس 
اتقو را تی این ست یر مقلان دارا انبا 
خانواده ایشان ارزیابی می شود و اگر به طور 
غیرمتعارف از آنچه پیش از تصدی پست داشتند. 
بیشتر بود. مورد بازرسی و پرسش قرار می‌گیرند تا 
امکان سوءاستفاده از امکانات و قدرت دولتی تا حد 
امکان کاسته شود. اما چند روز قبل نمایندگان مردم 
در مجلس طرحی رابه تصویب رساندند که نامش 
صیانت از حقوق مردم بود بامضمونی بسیار شبیه 
به همین بخش از قانون اساسی ایران. اما 
۸ گسترده‌تر و دقیق تر به این معنی که در این 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۳ 








متعدد برخورد با گروگانگیران. همگی از وی و 
همکارانش در اذهان شهروندان تهران پلیس محترم. 
وظیفه شناس و سختکوش ساخته بود. و این بود تا 
چند هفته قبل که شایعه‌ای در شهر پیچید. اینکه این 
فرمانده پلیس از سمت خود استعفاداده است و ظاهرا 
اه انظرک مقانات رة راو وه 
پذیرفته شده. علت استعفا ولی از خود آن عجیب‌تر 
شوک این بلس از کار در روص اتتظامی استعقامی داذ 
تابتواند در انتخایات شورای شهر تهران شرکت کند. 
انتخاباتی که یک ماه و چند روز دیگر برگزار خواهد 
شد و تنها چند روزی برای ثبت‌نام نامزدها در آن 
فرصت قرار داده‌اند. به این ترتیب با اخباری که 
می رسد باید خد احافظی ایشان را از نیروی انتظامی 
و قرار گرفتنش در یکی از فهرستهای مهم انتخاباتی 
شهر تھران, قطعی دانست. حتی اگر فرض کنیم که 
واقعه راء‌ی دادن مردم تهران مثل یکی دو انتخاب 
کت اه اال مر الہ آنشان در انااد 
نشستن بر یکی از صندلیهای شورای شهر, بسیار 
بالاست. اما حتی در صورت پیروزی ایشان در 
انتخابات, آیامردم تھران هم پیروز شده‌اند؟ اکثریتی 
که بەطور غیرمستقیم به جابجایی یک نیروی 


E‏ یت میم بر 
ند اریم و وزارت کشور حم معتفد ند هیچ 
پولی به متروی تهران نخواهيم داد 


حرف نیست. چرا که چند ساعت بعد. معاون وزير 
کشور در پاسخ به این جملات می‌گوید که قرار بر 
این بوده که متروی تهران با اختیاری که دارد. پول 
رد نیاز خود را از طریق وامهای خارجی به دست 
اورد و دولت هیچ پولی برای این شرکت کنار 
نگذاشته. این معاون وزیر حتی تصریح می کند از 
پولهایی که طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه امسال باید 
برای بهبود حمل و نقل شهری کشور خرج شود هم. 
هیچ پولی به متروی تھران نخواهیم داد چراکه محل 
تامین بودجه آنها معلوم شده. خودشان باید زحمت 
اک نا ا ا ہد کر 





طرح رده‌های بیشتری از صاحبان پست‌های دولتی. 
ملزم به تهیه فهرستی از دارایی خود. همسر و 
فرزند انشان شدند تا پس از پایان دوره خدمتشان, 
امکان وارسی دارایی‌های مادی ايشان فراهم باشد و 
اگر به‌طور غیرمتعارفی روی هم انباشته شده بود. 





۸ء پک از معدود کساش است که مر د 

جن پیسء از معدو ی 7 

حابحا شدنش را دښال خواهند کرد تا از پست 
حدیدش باخر شوند 


سختکوش و محترم که این روزها دیگر سابقه 
فراوانی هم در امور اجرایی دار از نیروی انتظامی 
به شو رای شو راو ادوا ایا حت اگر ایشاغ 
بتواند درھیات رئیسه شورای شهر تهران هم قرار 
گیرد. می تواند از انچه که در مقام فرماندهی نیروی 
انتظامی این شهر شلوغ بود. مفیدتر باشد؟ که اگر در 


نیروی انتظامی, هزاران نیروی پلیس تهران. تحت 


و نیازهای بودجه امسال خود را برطرف کنند. تا 
اینجای دعوی معلوم نیست که سرانجام کدام طرف 
حق است. اما یک واقعیت حقیقی در کنار این دعوی 
به روشنی قابل روّیت است و آن اينکه پروژه‌های 
توسعه متروی تھران به دلیل کمبود بودجه شرکت 
فعلا با حداقل سرعت به پیش می‌رود. درحالی که 
ترافیک تهران و آدمهایش باسرعت تمام به این سوو 
انسو می‌روند بی انکه به اعتبارات و پولهای شرکت 
مترو فکر کنند. جالب اینجاست که در این دعوی 
کسی هم مداخله نمی کند. هر دو طرف خود رامحق 
می دانند و دست روی دست می‌گذارند تاطرف مقایل 
٤‏ ٔ 4 
نیست که بگوید معطلی پروژه‌های متروی تھران و 
معطلی هزاران مسافر در ایستگاههای زیرزمین و 
روی زمین تهران به علت تعلل یا کم کاری کدام نهاد 
است. در این میانه انکه هميشه حضور دارد و درحال 
حل کردن مشکل است. باز هم مردمی هستند که به 


7 این طرح هر چند حلوی انها را که در 

میانه راه وسوسه می شوند رامی گیرند اما 

مقابل کسانی که با وسوسه به کار وارد 
شده اند نخو اهد ابستاه 


به این سوال پاسخ دهند که از کجا آورده‌ای؟! طرح به 
تصویب رسیده و به قانون تبدیل شده و از چند روز 
دیگرهم اچرا خواهد شد. طرحی که ساعتهاو روزها 
مورد بحث و بررسی بوده و کارشناسان و 
نمایندگان درباره‌اش همفکری کرده‌اند. اما ایا در 
دورانی که مادر آن قرار گرفته‌ایم و ابزار و وسیله‌های 
مالی و پولی هر روز بیشتر و پیچیده‌تر و تخصصی‌تر 
می‌شوند. می‌توان امیدوار بود که با چنین ابزاری 
بتوان مقابل سوءاستفاده‌های کلان راڈ نت این طرح 
و مشابه ان در قانون اساسی, صدالبته که با حسن 
نیت و از سر صداقت نگاشته شده‌اند. اما اگر دقیق‌تر 
بنگریم خواهیم دید که هدف چنین قوانینی درحقیقت 









































فرمانش بود و تصمیمگیری دربارہ امنیت و نظم 
تھران بر عهده‌اش, اینجادر شورای شهر تھران, ابزار 
کمتر وتصمیمات کم رت باتمام احترامی که برای 
اراس آنھاتاظایم ۳ کے اکر کن 
که عملکرد شوراهای شهر به‌ویژه در شهرهای بزرگ 
و در چند ساله اخیر» بسیاری را قانع کرده که 
مهمترین کاری که این شوراهابا قوانین و مقررات 
تی ہی اد انام دهت اکان شنهودار است: ا 
کنند. والا در عمل شهرداران به خوبی آموخته‌اند که 
چگونه خود را به عنوان تصمیمگیر و مجری اصلی 
شهر مطرح کنند و شورای محترم شهر تھران نیز از 
نے اھ سان سد رو دا و ۳ 
تصمیم ان فرمانده رابرای خود و اطرافیائش مهم و 
لاک مهافت وی یمان سا حقان 
این نیز اندیشیدہ است که در جواب مردمی که از او 
ی ظا مس تسیز 
مردمی تر نبودید. چه خواهد گفت؟ 





هر راه متوسل می‌شوند تاکمی سریعتر به مقصد 
برسند و کمی کمتر در ترافیک بمانند. اگر مدیرعامل 
متروی تهران یا مسوولان معاونت عمرانی وزارت 
کشور, دلشان حتی به حال خودشان هم بسوزد. 
باید فکری کنند و یکی از میانشان کاری کند و برای 
عتااہ ا کال و ات 
خودشان زودتر به مقصد برسند. 


مبارزه با کسانی است که با علم و عمد. قصد 
سوءاستفاده از اموال دولتی و موقعیت و مقام خود 
رادر سر می پرورانند و ای بسا برنامه‌های قبلی و با 
سوءاستفاده از اعتمادی که به ایشان شده. قصد 
چپاول حق مردم را از مدتهاقبل در سر می‌پرو رآندند. 
کال ان گلا هرد اران حرثەای کت سای 
می‌روند که ظاهر خود را چنان می ارایند که کسی 
تردید به صداقتشان نمی کند و آنها رابرای تصدی 
امور مهم کشوری برمی‌گزینند. برای این حمله به 
بیت المال, راههای ساده‌ای چون واریز کردن مستقیم 
بیت المال به حسایهای شناخته شده و شفاف خود و 
خانواده‌شان را درپیش خواهند گرفت یا با هزاران 
حیله و ترفند و حساب‌سازیهاو تشکیل باند ویارگیری 
و... چنان می‌کنند که دست کم از دست چنین ابزار 
ساده‌ای فرار کنند. این طرحها هر چند ممکن است در 
پا رسو ای ایس واه مضه 
گرفتار می‌شوند را بگیرد اما برای کسانی که با 
وسوسه وارد کار شده‌اند. نخواهد ایستاد! 





در لابلای خبرهادر هفته‌ای که گذشت سخن از 
کاهش پانزده درصدی جرایم در نحستین هفته 


رمضان به ميان 
خوش بینانه ذوقی, در پایان ماه مبارک لابد باید به 
کاهشی افزونتر امیدوار بود. چنین باد و بلکه بیش! 

تردیدی نیست که فضای روانی و معنوی ماه 
رمضان. زمینه رایرای کاهش پاره ای جرایم و 
جا ی 
از الزام های فردی "0" در مجموع باید بر و 
میمون انگاشته شود. نیز بر این غنیمت معنوی در 
میانه سال, که فضای یک ماه رارنگ وبوی دیگری 
می‌بخشد. باید به اغتنام نگریست و راهکارهای 
تسری و ادامه این فضارایرای دیگر ماههای سال 
جستجو کرد. به بیان دیگر» شاید خبر خوش تر از 
آنچه در بالا آمد این باشد که در میانه ماه شوال . 
یعنی پس از رمضان, شاهد آثار عملی این ماه مبارک 
باشیم و از کاهش جرایم حتی به میزان چشمگیرتر 
باید انگونه عمل کرده باشد که نتیجه و آثارش, بعد 
از رمضان راپوشش دشد. 

اما واقعیت آن است که چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ یا 
لااقل تاکنون شاهد چنین تجربه‌ای نبوده‌ایم. علّت 
eS‏ 
n‏ نوجه ه محفقان ۳ گیرد و با در ترا 
فرضیه ای مناسب, این مقوله را به جریان یک 
پژوهش جدی بیندازند و پاسخ این سوال را اگر نه 
در همه ابعاد ان لااقل در بخشی از حوزه‌ها بیابند 
که: چرافقط در ماه رمضان جرائم کاهش می‌یاید. 


آمده بود. در یک حساب 


لیک قبل و بعد از آن. دوباره روز از نو و روزی از 
باید بستر یک تربیت و آغاز یک تغییر رفتار باشد؟ 
آیا این ماه تنها در حکم قرصی مسکن و بازدارنده‌ای 
موقت است. یا باید در کسوت طبیعی درمانگر و 
بهبودی‌بخش عمل کند؟ 

ظریفی از رفیقان به طنز و کنایت به رفیقی 
می‌گفت: «دریغ و افسوس که ماه رمضان است و 
زبانم بسته است. وگرنه آنچه را بايد بگویم به تو 
می‌گفتم!!» روی دیگر این سخن پرایهام و کنایه 7 
است که: «رفیق! اندکی صبر کن دندان بر سر جگر 
رااز همان کاسه ھمیشگی دوباره خواهی چشید!» 

این کنایه مرابه لطیفه دیگری یاداور شد که در 
زمان سفر حح با آن فراوان روبرو بودم. در آن سفر 
می دیدم که روحانیان سخت کوش و دلسوز 


حمد و سوره کاروانیان بودند تاخلایق از پس ان دو 
رکعت نماز چنان که افتد و دانی !به موفقیت برآیند. 
باخود می‌اندیشیدم. آیا این جماعت کاروانیان همین 
دیشب و امروز به سن تکلیف شرعی رسیده‌اند که 
"١ +٠ ٦‏ و 
تکلیف نمازهای پد بش ار ان سر کہ تدارا ده 
می‌شود؟ آیا نماز در غیر سفر حج ملزم به صحت 
نیست؟؟ من خود رابه هیچ روی درشأن ن¿ یک محقق 
و نظریه‌پرداز اجتماعی و دینی نمی‌یابم؛ درعین حال 
07+7 لعال مشکل پیش گفته در 
تعریفی است که مااز مفهوم دس و تدای دای رای 
خود برگرفته‌ایم؛ ایادین یک «بستر زندگی» است و یا 
یک «نهاد اجتماعی»؟ پاسخ درست به این سو ال به 
ll CT‏ 
نوشتار است. پس از رنسانس و آغاز لیبرالیسم 
فرهنگی, فلسفه مغرب زمین, جایگاه دین راتاسرحد 
یک نهاد اجتماعی و البته قابل احترام! تنوّل داد. به 
این معنی که همان گونه که کلوپ‌ها و باشگاه‌ها و 
نهادهای مختلفی در جامعه فعالیت می‌کنند. نهاد و 
باشگاهی نیز برای دین‌ورری در زمان‌هاو مکان‌هایی 
در و جہ 
"٤ 7٤0‏ 9 ہہ" 
KGS‏ وا را تا کہ 
تظاهرات و مراسم دینی و آیین‌هاپررنگ می شوند و 
جای را برای محتوا و مفاهیم دینی هر روز تنگ‌تر 
می‌سازند. در مقابل این تعریف, تعریفی از دین» که از 
آن به عنوان بستر زندگی یاد شد. وجود دارد که دین 
رانه یک نهاد, بلکه جریان حاکم بر زندگی می‌داند. 
دین نهادی شدہ ساکن است و محصور زمان ومکان 
خاص؛ اما دین بستر زندگی, جهت دهنده و حاکم بر 
تمام اعمال و رفتار آدمی در طول حیات اوست. «نهاد 
دین» خود را تنها در مراسم و آیین‌ها متجلی و 
برجسته می‌کند؛ اما «بستر دین» درتمام طول کک 
رودخانه اعتقادات رفتار و گفتار ادمی را رهیری 
می کند و لحظه ای دست از سر او بر نمی دارد اکتون 
سوال این است: چرارمضان‌هامی ایند و می‌روند و 
جرائم تتهادر همین ماه کاهش می‌بابند؟ سوال را 
فراتر بریم: چراتاسوعاها و عاشوراها لیله القدر و لیله 
الرغائب. ایام البیض و اعتکاف و... می آیند و می‌روند 
اما تغییر رفتارها چندان چشمگیر نمی‌نمایند؟ اگر 
نگوییم به عنوان یک پاسخ قطعی . آیا لااقل این 
فرضیه نمی‌تواند ذهن مارابرانگیزد که شاید علّت . 
زا ان تک ےت 
سر کی سک ای خر 
داده‌ایم؟ این تنزّل مقام. از معبر پرداختن افراطی و 
تج ری ی ےت رن 
بیش از حا آن صورت پذیرفته. که به موازات آن, 
SS‏ ۱[ 
رفتار پایدار می انجامد کاستی و فتور يافته است. 
کمترین آفت این گونه تفکّر آن است که به قول رفیق 
ار 
و دوباره روز از نو و روزی از نوایعنی بگذار تاترمز 
رمضان بریده و واکنده شود تا ببینی رهرو ان راہ 
همیشکی باچه شتاب دوباره‌ای به راه خواهد شد! در 
این معرکه پیش از آن که خداوند از جاهلان بپرسد 
که چرا نیاموختید. عالمان ربا زخواست خواهد کرد 
که چرامردمان را آموزش ندادید!؟ 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۴۲۵۲ 
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ہ حضرت فیرعا 








از: روشنک بهرام‌بیگی 


کار کردن در قسمت‌هایی بجز تحریریه مزایای زیادی دارد. از جمله برخورد با افراد 


مختلف که هر کدام اخلاق و منش خاص دارند. 


پشت میز خود نشست‌ام که مردی با چهره‌ای نیمه سوخته. قدبلند و لهجه شیرین 


مشهدی وارد اتاق می شود و به همکارم می گوید. 


خانم. ببخشید مزاحم شدم من پیمان پیرداوری هستم مخترع دیوارهای ابی می‌خواستم... 
باقی جمله او را نمی‌شنوم و چند دقیقه‌ای طول نمی کشد که می‌فهمم او نیز همان اندازه از 


دیدن یک خبرنگار خوشحال می شود که من از دیدن یک مخترع. 
او ۳۳ سال بیشتر ندارد, امااسفیدی موهایش سنش را بالاتر نشان نے دع فرد خندهرویی است و 


سعی می کند طنز را چاشنی صحبت‌هایش کند. 


روی صندلی می‌نشیند خودش برگه ثبت اختراع را از کیف دستی‌اش بیرون می اورد و روی میز 
می‌گذارد. امامن برای شروع از دوران کودکی‌اش آغاز می کنم. 


و او اینطور می گوید: 


من هم در آن دوران مثل همه هم سنها یا پای 
تلویزیون بودم یا تو کوچه و خیابون مشغول بازی 
. حدودا ۱۰سالم بود که به کارهای هنری گرایش پیدا 
کردم. در دوران نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند شدم 
و تحصیلات خود را در رشته راه و ساختمان در 
هنرستان ادامه دادم و بعد هم رشته نقشه‌برداری 
در دانشکاه. 

سال ۶۲ برای خدمت مقدس سربازی وارد 
جبهه‌های جنگ شدم و سال ۶۴ با توجه به نیاز 
کشور در پروژه‌های هوائی در گوشه و کنار این خاک 
مقدس مشغول انجام وظیفه بودم از جمله پروژه 
بازسازی شهری در مشهد. 

٣‏ +971 ری ار کر 
َ ۷)۷ ی را ریت ای را 
در بازارهای اسیای میانه و کاهش تقاضای انها در 
6 ۷)۹" 
عنایت ویژه‌ای به بنده حقیر دارد این بار هم نخواست 
زمین بخورم و تاسال ۸۲ مسوول زمین‌های افتاده 
خراسان بودم. و از ان تاریخ تابه حال به کارهایی 
مثل ویلاسازی, شهرسازی ایرانگردی پرداختم... 

به دوران زندگی اش که نگاه می‌کنم فراز و 
نشیب های زیادی رامی بینم که او رابه فردی پخته 
و ایدیدہ تبدیل کرده است. 

از او سوال می‌کنم که کدامیک از این دوران رابیشتر 
دوست دارد و او بدون ثانیه‌ای مکث و تردید می‌گوید: 

دوران جنگ, خدا می‌داند روزی چند بار آرزو 
می‌کنم توی همون سنگرهای خاکی بودم. یا مثل 
ی ی ) ای ار 
کسی کاری به کارتون نداشت ولی ما چون جزء 


چه طور به فکر این اختراع افتادید؟ 

خوب به خاطر دارم که آقای احمدی نژاد در یکی 
از سخنرانی‌ها گفت. قصد دارد بیکاری را ریشه‌کن 
کند. من هميشه فکر می کردم که چطور می‌خواهد 
به این وعده خود عمل کند. تا اینکه یک امار توجه من 
راجلب کرد. 

کشور ما حدود نیم درصد از بیابانهای جهان را 
داراست!و باتو جه به ضایعه از دست دادن و تخریب 
جنکل‌هاء به این فکر افتادم که چطور می توانیم این 
کویر و بیابان‌هارابه مناطق سبز تبدیل کنیم. که خدا 
راشکر با وجود این دیواره‌ها (منظور اختراع دست 
خودش است هم بیابان‌هاو کویرهاسبز می شود و 
هم روستاها از بی ابی نجات پیدامی‌کنند. 
چشم هایش برق می زند و ادامه می دھد: 

شماکه بهتر می دانید در آفریقابر سر آب جنگ 
است. اصلا چراراه دور برویم همین کشور خودمان, 
“٣‏ ۶۶۷۸۶۹۶ ی 3 
مشکلات راپیدا کرده‌ام. 

0 چطور؟ 

این دیواره از بلوک‌های ذوزنقه ای شکل به 
ارتفاع یک متر و بیست سانتی متر تشکیل شده که 
به صورت تر و ماده کنار هم قرار می گیرند. اب از 
لوله‌ای وارد دستگاه شده و علاوه بر گردش دستگاه 
و تولید برق برای شارژ باتری خود و مصرف‌های 
خارجی مثل رادیو و تلویزیون و... از لوله‌هایی در 





انتهای دستگاه خارج و تاشعاع ۱۵۰ متری را آیرسانی 
وضعیت از راہ دور روی ان نصب شده که به علاوه 
می‌تو‌اند در جاده‌هاسوانح و حوادث رابه سرعت به 
مراکز امد ادرسانی انتقال دهد و حتی از قاچاق کالا 
جلوگیری کند. ۱ 

از اجزای جانبی دیکر ان یک نورافکن است که در 
جاده‌ها مانع از تصادفاتی می‌شود که براثر کمیود 

0آب این منبع را می‌توان از چشمه قنات. اب 
لولەکشی و در غیر این صورت از طریق تانکر تامین 
کرد. به علاوه این دستگاه به هیچ گونه انرژی 
شیمیایی و یا سوخت فسیلی نیاز ندارد و در هر 
منطقه‌ای به کار گرفته شود با استفاده از انرژی 
طبیعی ان منطقه مانند باد و خورشید کار می کند. 
حتی رطوبتی که براثر ابرسانی ایجاد می شود مقدار 

وی درباره کاربرد دیگر دستگاهش می گوید: 

الان در سد دوستی مشکلی که وجود دارد 
سد اب انھاراتامین می‌کند. اگر قرار باشد این مشکل 
از طریق پمپاژ اب حل شود بسیار پرهزینه خواهد 
بود امابا استفاده از این دیواره‌ها علاوه بر انتقال اب 
با هزینه‌های بسیار کم برق زیادی نیز تولید خوآهد 
شد. به علاوه با توجه به ایجاد محیط سبز فوری 
مقدار زیادی اکسیژن هم به وجود می آید. 

به این فکر می افتم که آزمایش و اختراع چنین 
پروژه‌ای قطعا هزینه‌های زیادی در پی دارد و سوال 
می‌کنم هزینه این طرح را از کجا تامین کردید؟ 

او پالبخند تلخی می‌گوید: از جیب مبارک! 

یعنی از هیچ سازمان و ارگانی حمایت نشدید؟ 

وباهمان لبخند ادامه می‌دهد: این طرح تا زمانی 


اوق اقععار را صهم کشور شود می‌داتم و دلج قمی‌خواحد چتد سال دیکر را بردلعت چعدرین مرابر 


۷ 


۱ 2 ۰ 
EEN 
ا‎ 








که به مرحله ثبت نرسیدہ بود شاید می شد پذیرفت 
ی ۶ کہ ۶ 
اختراع و دریافت جواز ساخت جای شگفتی دارد. چند 
وقت پیش به دفتر ریاست جمهوری رفتم تا با خود 
را ار 

چند ثانیه ای طول می‌کشد تا بغضی که گلویش 
راگرفته آرام شود و دوباره ادامه می دهد: 

اما از ایست بازرسی انجامن رابیرون کردند. 

ونامه‌ای به ایشان نوشتەام ۹ھ ھ8 را 
که سرگردان است. 

البته من متوجه هستم رئيس جمهور بسیار 
درگیر است. امایکی از مشکلات خود او مبارزه بافقر 
وبیکاری است. که در صورت عملی شدن این پروژه 
به صورت قطعی هردوی انها مهار خواهد شد. 

OT 0‏ 
یک زندگی متوسط برای یک فرد بیکار فراهم کند. 

باور کنید من به قصد کمک به دفتر رئیس جمهور 


رفتم ولی... 
0٥‏ ِابه حال با این طرح در مسابقات جهانی نیز 
شرکت کرده‌اید؟ 


وزارت علوم و تحقیقات محبت کردند و کارت 
مسایقات جهانی المان را که معتبرترین این 
مسایقات است رابه دست من رساندند امامن هرچه 
که داشتم و نداشتم برای آزمایش این پروژه هزینه 
کرده‌ام و در حال حاضر نیز مبلغ قابل توجه‌ای 
0 ترا ال شرک 98 0800۳809" 
ندارم این شد که به هر سازمان و نهادی که فکر کردم 
می‌تواند به من کمک کند سری زدم آما هنون... 

من با رایزنیهای که کرده‌ام اطمینان دارم 
می‌توانستم در این مسابقات مقام آور هم باشم چرا 
ھ۶ ۱ کر یاس 


0 آیا از طرف کشورهای خارجی پیشنهادی 
داشته‌اید؟ 


دبله, رقم‌های وسوسه‌انگیری به من پیشنهاد 
رفع فقر باید کمک کرد من تا بحال صبر کرده‌ام. اما 
طرف دیگر یک روز تأخیر در این کار مساوی بایک 
روز فقیر و بی کار بودن مردم است. 

اما هنوز این افتخار راسهم کشور خود می‌دانم 
برابر هزینه این فن اوری را از کشورهای دیگر تامین 

همین چند روز پیش به یکی از واسطه‌ها که مبلغ 
قابل توجهی را پیشنهاد داد گفتم: هزینه یک ماه زندگی 
من حتی اگر به شدت فرد شکم پرستی باشم و 
بخواهم در ارامش و اسایش کامل زندگی کنم ماهی 
بفروشم. 

گلایه‌های او که اغلب درست و بجاست باعث 
شد فضای اتاق بسیار سنگین شود و من برای عوض 


کردن موضوع از زندگی خانوادگی اش سوال می‌کنم 
و او می‌گوید: 

خانواده من از دخترم مارال و پسرم محمدرضا 
در کنار همسرم تشکیل می‌شود که در مشهد ساکن 
هستند. دو خواھر دارم و پدر و مادر مهربانی که در 


تھران زندگی می‌کنند. 
٥‏ چه افرادی در این مدت از نظر روحی 
پشتیبانتان بودند؟ 


بیشتر از هر کسی دختر ویکی از دوستانم بود. 

ار او در مورد افتخارات دوران تحصیلی اش 
می پرسم و او می‌گوید: ۲ 

زمان تحصیل من در سال اخر هنرستان و 
خوب به خاطر دارم که ان زمان موفق شدیم 
ET ۲‏ 

۵ داز هم قطارهایتان چه خبری دارید؟ 

آنها رفتند و شهید شدند. مارا با این دنیای 

از او خواهش می‌کنم تلخ‌ترین و شیرین‌ترین 
خاطراتش رابرای ماتعریف کند. می‌گوید: 
تلاش شبانه‌روزی هنگام ازمایش دستگاه با 
شکست روبه‌رو شدم. انقدر عصبانی بودم که تمام 
دستگاه رأخرد کردم و شیرین‌ترین لحظه زندکی ام 
زمانی بود که پس از شش ماه که از اتاقم خارج نشده 
بودم حدود ساعت سه صبح دستگاه شروع به تولید 
برق کرد و تلاشم به نتیجه رسید. 
گرفتید چه حسی داشتید؟ 

آن زمان بیشتر گریه‌ام گرفته بود تا خنده (و با 
لبخند می‌گوید) انگار روحم از مشکلاتی که در آینده 

0 و اگر قرار باشد آرزو کنید؟ 

از خدا می‌خواهم بتوانم در مسابقات آلمان 
شرکت کنم و مقام خوبی برای خاک مقدس کشورم 
به دست بیأورم. 

0 و حرف آخر: 

۵باز هم ارزو دارم خانواده‌ام از نظر معنوی از 
من راضی باشند. چرا که در طول این مدت به هر 
چیزی که رسیده‌ام اول از عنایت خداو بعد از صبر 
و تحمل و یاری همسرم و خانواده‌ام دارم. جا دارد 
شده‌اند پوزش بخواهم و از انها تشکر کنم. 

ڈر حاشید 

او آنقدر آرام و آهسته صحبت کردہ بود که وقتی 
صدای ۹۹۶۹٣٦‏ که ۳ 
خاطر یادداشت برداریهايم خداراشکر کردم! 
گناهانم هم بخشیده می‌شود. چرا که هر کس از این 
دستگاه استفاده کند برای من طلب مغفرت می کند. 


این مخترع هنوز قلبش در دوران جنگ می تپد و 
هر زمان بحث به ان سمت کشیده می‌شود با شور و 
شدن او عذرخواهی کنم. او با ۰ خستگی را 
از تن مابیرون می‌کند. 

و لا مات ا CST‏ 
یک مخترع همان رفتاری رادارند که بایک ایدزی. به 
حرف هر دو گوش می‌دهند» از چرا و چگونگی ان مطلع 
می شوند و سپس با لبخند اینکه نمی توانند یا 
نمی‌خواهند برایش کاری انجام دهند عذرخواهی 
می کنند. البته ایدزی‌ها خوش شانس تر هستند. چرا 
همکارم به وجود می اید. نمی دانم او به چه فکر می‌کند 
ایدزی‌ها جامعه ماراترک کند. ایافرار مغزها جز این 


٦ خلاصه ای از شرح اختراع‎ ٦ 


این دستگاه از بلوکهای ذوزنقه‌ای شکل به 
صورت نتر و ماده تشکیل شدد. 

دو لوله به حالت ورودی و خروجی برای 
جریان یافتن اب داخل مخزن ان تعبیه شده 
است. آب به وسیله توربین‌هایی که در دستگاه 
قرار دارد. داخل مخزن به جریان درمی آیند و 
این گردش اب سبب تولید برق می شود. 

برق ایجاد شده هم می‌تواند باتری دستگاه 
را شارژ کند و هم می‌تواند برای مصارف 
خارجی از جمله تامین برق تلویزیون, رادیو 
و... مورد استفاده قرار گیرد. 

موارد دیگری که می‌توانند باتری راشارژ 
کنند. انرژیهای طبیعی منطقه هستند مانند: باد. 
خورشید ق... 

این دستگاه هیچگونه نیازی به سوختهای 

پس از جریان یافتن اب داخل مخزن, از 
لوله‌هایی که در انتهای مخزن قرار دارند, تا 
شعاع ۰ متری امکان آیرسانی وجود دارد. 

با توجه به سیستم دستگاه بافت کیاهی 






قابلیت رشد روی دیواره دستگاه را دارد. به 
علاوه می‌توان از راه دور دستگاه را تنظیم 
نمود تابه صورت دلخواه در ساعتهای تعیین 
شده آیرسانی کند. 

آب این دستگاه می‌توان از منابعی مانند 
قنات. چاه, آب لوله‌کشی و در مناطقی که امکان 
دسترسی به منابع طبیعی وجود ندارد. 
می‌توان از تانکر استفاده کرد. 

به علاوه وجود دوربین و نورافکن در 
سطح این دستگاه به امنیت جاده‌ها و 
امد ادرسانی به موقع به مصدومین کمک 








شیرمح‌ترمع لحظہ تقد کیام زماتی دود که جس از هص ماه که از اقم حارج تشدہ رودم 





۳۲۵٣٣ شا‎ 
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ڈکر و فضاوت ما دطوړ هستقیم واستہ ده فشړغون 


و ډروی 


اعصاب ماست 


ود کتر ااکسیس کلال 


۱ 








معنای آنست که اتفاقی همه حافظه را تحت تاثیر قرار 
داده است. در هر حال ازمایشهای اولیه هیچ چیز را 
برای ما روشن نکرد. خانم «ایکس» اصولاً از هویت 
خودش هم اطلاعی نداشت و ما بیشتر منتظر گذر 
زمان بودیم تا از طریق مراجع مختلف افرادی به ما 
معرفی شوند که بدنبال گمگشته خود بودند تا حداقل 





۵ زنی مجپول با هویتی از دست داده و اطلاعاتی راجع به او بدست آوریم. ما تردیدی 
حافظه ای که یاک شده بود بیدا شد. مشخص 
هم نبود که او از کجا آمده و به کجا می رود 
درحالی که هر نوع امکان و احتمالی وجود 
داشت در ادامه قطعات این معما یک به یک 
حل شد تا اینکه ماجرایی فاش شد که به مراتب 


نداشتیم که این گمشده‌ای که حافظه خود را از دست 
داده. حتما صاحب فامیل با خویشاوندی است که 
نگران او هستند و بدنبال او می‌گردند و آنها حتماً 
سرانجام به پلیس مراجعه می کنند و پلیس ماجرای 
خانم «ایکس» را در پرونده‌های خود داشت. اما هرچه 









دکتر بهمن بهروزی 


فر اموشخانه 

اگرچه ذهن انسان را به عنوان مرکز اصلی و 
کنترل‌کننده رفتار او می‌شناسیم. اما همین بخش از 
درون ادمی که درواقع باید روشن‌ترین شرایط را 
برای تصمیم گیری‌ها در ادامه زندگی ایجاد کند. در 
مواقعی خود به تاریکترین و دردسرسازترین عضو 
تبدیل می‌شود و آنجاست که بجای روشنگر, ان را 
را ای را 
دوران از دست دادن حافظه و خاطرہ یعنی فراموشی 
است. البته دلایل فراوانی به ایجاد چنین مشکلی دامن 
می زنند و از ضربات مغزی و جسمانی گرفته تا 
شوک‌های ناگهانی و روحی می تواند محوکننده 
خاطرات ادمی باشد. مشکل بزرگی که در مورد این 
بیماری وجود دارد این است که متاسفانه درمان 
قطعی برای آن دراختیار نیست و به همین دلیل هم 
پیش بینی در مورد طول مدت 
و همین انتظار برای خروج شخص از حالت فراموشی 
یکی از آزاردهنده‌ترین شرایط را بخصوص برای 
اطرافیان شخص بوجود می اورد. در این مقوله 
شاهد مصادیق و موارد عدیده‌ای بوده‌ام که یکی از 
آنها که سرگذشت شت زن جوانی را دربر می گیرد. 
حکایتی اعجاب انگیز است که ان را مرور می کنیم. 

بازداشت ایکس 

در یکروز گرم تابستانی در سال ۱۹۹۲ء دو بانو 
که یکی از آنها افسر پلیس و دیگری یک مددکار 
اجتماعی بود. به دیدن ما امدند. انها از ما تقاضا 
داشتند که مقدمات نگهداری و درمان زنی را که مبتلا 
7 + ار و 
آنها برای یافتن کسان یا نزدیکان آن زن ثمری نداشت 
و انها هم نمی‌توانستند او را در خیابانها رها کنند. 
چرا که در انصورت خطرات زیادی او را تهدید 
می کرد. دلیل حضور نماینده پلیس هم در این جریان. 
درواقع بازداشت شدن او توسط یک افسر راهنمایی 
و رانندگی بود. چرا که آن افسر چند بار از آن زن 
خواسته بود تا هنگام روشن شدن چراغ قرمز از روی 
7 :۹ ۶" 
پس از آنکه آن زن چند بار دیگر از قسمت خطرناک 
خیابان بدون ملاحظه عبور کرد سرانجام آن افسر 
هم با بی سیم از اتومبیل گشت خواست تا ان 
ار ِ بازداشت هم 


| زن را بازداشت 


اطلاعات منتگی | 


ا 


از معمای پیش آمده» مشکل‌تر و خطرناک تر بود 


در برابر پرسش‌های پلیس در مورد نام. نشانی یا 
کارت شناسایی, آن زن فقط سکوت کرد و هاج و واج 
تہ انم ون اف ات 
پاسگاه کرد و در پاسگاه هم وضع به همین منوال 
ار ات نار( 
99000 9 
تشخیص داد که او مبتلا به فراموشی شدہ و باید در 


آسایشگاہ از او نگھداری شود تا از طرفی درمان روی 


او صورت گیرد و از سوی دیگر هم تلاشی برای یافتن 
بستگان او انجام شود. و البته این امر بدلیل نداشتن 
فامیل و آشنا یا حداقل ناشناخته بودن آنها در حیطه 
وظایف مددکاری اجتماعی قرار می گرفت و بدین 
ترتیب بود که نماینده‌های هر دو گروه یعنی پلیس و 
ری ای بات را رین ۱ 
مربوط به بستری کردن زنی که از روی ناچاری نام 
«ایکس» (به معنای ناشناخته) را برای او انتخاب کرده 
بودند. به نزد ما آمدند. 
حضور ات در آسایشگاه 

رسمی ِ- او مجوز برای کر 7 کک اما 
این وظیفه وجدانی ماو در حیطه قسم ما بود تا او را 
که دستش از همه جا کوتاه بود بپذیریم و بدین‌سان 
خانم «ایکس» را در بخش بیماران مغزی جای دادیم. 
در نگاه اول او رس oS ٦‏ نشان می دال واز 
کاس که بر « تن او بود یا الفاظی که بکار می‌برد. 
مشخص دود که سوایق تحصیلاتی داشت تء ضصمن 


اک ۱۲۱۷ ۲ او 5ع هه 


تلد روا رن ۱ هر حاا تس رل 
این بود که معاینه کامل و جسمانی از او به عمل 
می‌آمد تا اگر ضربه‌ای بر او وارد آمده بود مشخص 
می‌شد. چرا که در اغلب موارد. فرآموشی‌ها بر اثر 
حوادث و اتفاقاتی رخ می داد که در طی ان ضریه‌ای 
به نقاط حساس سر یا بدن شخص وارد امده بود و 
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که برای ما تا حدودی هم تعجب آور بود. پس از 
معاینات دقیق هیچ‌گونه آثری از ضربه جسمانی در 
بدن «ایکس» یافت نشد و این بدان معنا بود که یا وی 
تظاهر می کرد که البته بسیار بعید به نظر می رسید 
یا اینکه شوکی بسیار قوی بر او وارد آمده بود که 


0 اف ای بر اتود 


حافظه» بخشی از مغز را تشکیل می دهد و خود مرکب 
از چند قسمت است و در بیشتر موارد ضعف حافظه 
E 3‏ 
دو یا 


۹۳۶ھ ی۰۰۰۹ که 
خویشاوندان او خبری نشد. حتی دو یا سه بار چند 
۶۰۷۷۷۷۶۶2۶٤٤۶‏ ×× مت 
هم گمشده‌ای داشتند و ماهم خانم «ایکس» را از پشت 
دیوار شیشه‌ای که خودش هم متوجه نشود به انها 
نشان دادیم اما انها در برایر تعجب بسیار ما سر خود 
رابه نشانه نفی تکان می‌دادند. درواقع پرونده خانم 
اک موی دوبک مر E‏ 
چرا که هیچکس مدعی او نشده بود و این وظیفه ما 
و اه 
این مدت مامداوای لازم راروی او انجام داده بودیم 
sS‏ 
روی مغز ۳ هم درنظر گرفتیم که به دلیل خطرات 
موجود. از ان صرف نظر کردیم. در همین آثنا ما 
تصویر و اطلاعات مربوط به او رابه مراکز پلیس در 
سراسر کشور نیز ارسال کردیم تا اگر او تصادفا از 
شهر خود خارج شده و سر و کارش به قسمت‌های 
ما کشیده شده است. باز هم اقوام و خویشاوندان او 
از ان مطلع شوند که آن هم نتیجه‌ای نداشت ت. دروأقع 
آهسته آهسته او به وضعیتی پیچیده و بغرنج برای 
ما تبدیل شده بود و همه ما از عاقیت و سرگذشت 
«ایکس» نگران شده بودیم. 
دیدن از اطر اف و اکناف 


ایجاد کنیم. یکی دو روز در هفته او را در شهر به 
اینطرف و انطرف می‌بردیم تا شاید دیدن از مکانی 
که برای او سابقه‌ ای در ذهن ایجاد می کرد تکانی به 
او می داد» اما او به همه چیز و همه کس با تعجب نگاه 
می‌کرد. گویی برای اولین بار با همه چیز مواجه 
می‌شد و برخی اوقات مایرقی در چشمان او مشاهده 
می کردیم که ما را امیدوار می کرد. به اینکه او چیزی 
رایه یاد اورده است. اما زمانی که این واقعه را دنبال 
می‌کردیم باز هم به بیراهه برمی‌خوردیم» سرانجام 
ما تصمیم خود را گرفتیم که درواقع آخرین تیری 
بود که باید ان را در تاریکی رها می‌کردیم و ان شوک 
الکترونیک بود که بايد در سه مرحله و در سه روز 
پشت سر هم روی او انجام می دادیم. چرا که دیگر 
فرض را بر ان گذاشته بودیم که کسان و نزدیکان او 
بخصوص پدر و مادرش در قید حیأت نبوده و یا در 
خارج از کشور زندگی می کردند و نباید در انتظار 
کسانی باشیم که مدعی خانم «ایکس» شوند. بلکه 
باید خودمان برای او به جستجو بپردازيم. 
شوک سوم 

در شوک‌های اول و دوم نتیجه‌ای عاید ما نشد. 
بیهوشی از او شنیدیم که همه چیز را در نظر ما تغییر 
تا ِِ لحظه ناگهان گفت: «بچه‌ام را نجات 


دهید.» البته این جمله معانی مختلفی می توانست در 
خود داشته باشد. آبا او فرزندی از دست داده بود؟ اتا 
او فرزندی گمشده داشت؟ پس پدر آن فرزند کجا بود؟ 
و چراشوهرش برای یافتن «ایکس» اقدام نکرده بود؟ 
همه اینها سوالهایی بود که بدون پاسخ در برابر ما 
ار ی ره ۶۷ت 
رات ار رنه بودیم و در اولین اقدام ما با کلیه 
موسسه‌های اطفال گمشده تماس گرفتیم و از انجا که 
نمی د انستیم در کدام رده سنی جستجو کنیم. باز هم 
کار ما مشکل می‌شد و پاسخ قانع کننده‌ای از این 
که از طریق معکوس اقدام کنیم و طی چند روز 
بصورت ضرینی «ایکس» را به تک تک مکانهایی که 
کودکان بی‌سرپرست يا گمشده در انجا نگهداری 
می شدندہ برده و او را در برایر کودکان مختلف قرار 
دهیم. با توجه به سن تقریبی که درباره «ایکس» 
حدس می زدیم ما کودکان را از نظر سنی بین دو تا ده 
ان محدود کردیم و در هر موسسه يا مجمع و 
سازمان از انها خواستیم تا کودکان در ان رده سنی 
را به ما و «ایکس» نشان دهند. البته خودمان هم 
امکان بی‌نتیجه بودن آن بسیار بیشتر از سایر امکانها 
می‌رفت. اما به هرحال تیری در تاریکی بود 
انجام این پروسه توجه مارا جلب می‌کرد. 
واکنش او در هنگام مشاهده کودکان بود. او 
بدون آنکه با کودک خاصی ارتباط برقرار 
کند. ناگهان با دیدن برخی از دختران سنین 
دو تا چهار سال دچار اضطراب می شد و این 

اضطراب در او کاملا مشھود بود. او بوضوح ۴ 
Sl CS‏ 
ما می توانست یک امر مثبت تلقی شود و ما 
تصمیم گرفتیم که در چنین مسیری فشار را 
بیشتر کنیم. ما روی این حساب می کردیم 
که با نشان دادن تعداد بسیاری کودک بین 
دو تا چهار سال سرانجام ذهن او رابه سوی 
شوکی سوق دهیم که قدری روشنگر باشد حتی در 
اسایشگاه و در هنگام استراحت هم ما تصاویر 
دختران دو تا چهار سال رابه او نشان می دادیم تا اینکه 
سرانجام یکی از پرستارها سراسیمه به ما مراجعه کرد 
و به ما گفت که در دل شب از او در هنگام خواب شنید 
که نام جنیفر را چند بار به زبان آورده است. و این مهم 
مانند اسلحه دیگری در دست ما بود و ما مانور روی 
نام «جنیفر» را به طرق مختلف آغاز کردیم و سرانجام 
درحین پروسه هیپنوتیزم که روی او انجام گرفت و 
در خواب عمیق ناگهان از او شنیدیم که می‌گفت «جنیفر 
مرا دزدیده‌آند» او را نجات دهید» البته او در بیداری از 
ان گفته». در ذهن خود اطلاعی نداشت. اما همین خیر 
دادن از ربوده شدن «جنیفر» برای ما می‌توانست به 
عنوان یک راهنمای دیگر عمل کند. در این میان ما با 
اداره پلیس تماس گرفتیم و آنها یکی از کاراگاهان 
هوشمند خود را به نزد ما فرستادند و ما هم کلیه 
اطلاعات و داشته‌های خود را در مورد پرونده خانم 
«ایکس» دراختیار او گذ اشتیم. او همه فاکتورها راروی 
کارتهای بزرگ نوشته و در برابر خود قرار داد و لختی 
به انها نگاه کرد و درحالی که در چشمانش برقی دیده 
می‌شد. گفت: «اگر دختر او را دزدیده اند به احتمال قوی 
خودش هم در میان سرقت‌شدگان بوده است چرا که 
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هیچکس مدعی او نشده بود و این می‌توانست به معنای 
به سرقت رفتن مادر و دختر از منطقه‌ای دوردست بودہ 
باشد.» کارآگاه مذکور که نامش جونز و بسیار باهوش 
بود ناگهان از جای خود برخاست و با مکانی تماس تلفنی 
برقرار کرد. یکساعت بعد چند برگه برای او فاکس شد و 
او درحالی که برگه‌ها را در هوا تکان می‌داد با هیجان اما 
همراه با ترسی پنهان گفت: «یافتم. اما این همه قصه 
نیست.» درواقع برگه‌ها حاکی از یک خبر به همراه 
اسامی و یکسری عکس بود و ما درنهایت تعجب 
تصویر خانم «ایکس» را در تصاویر ارسالی یافتیم.» 
دزدی بزرگ در کانادا 

چند هفته قبل در آلبرتا در کانادا واقعه 
تکان دهنده‌ای رخ داده بود و اعضای یک باند متشکل 
از جنایتکاران روسی چند مادر و دختر را سرقت 
کرده و انها را پس از خوراندن داروی بیهوشی. از 
مرز عبور داده و برای فروش به عوامل مکزیکی به 
جنوب کالیفرنیا اورده بودند و یکی از مادران که به 
شکل معجزه‌آسایی از دست آنها گريخته بود این خبر 
را به پلیس کانادا داده بود. پلیس کانادا هم اقوام آنها 
را مطلع کرده بود. اما از بیم انکه اقوام انها خود را 
دچار مخاطره نکنند. مقصد نهایی را به آنها نگفته 





بود. بنابراین اقوام افراد دزدیده شده خبر ند اشتند که 
آنها را از مرز عبور داده بودند و به همین دلیل هم 
هیچ کس برای یافتن انها به این منطقه نیامده بود. 
اما ما از مشاهده تصاویر و مقایسه انها با نامها 
متوجه شدیم که نام خانم «ایکس» دوراقم ناتالی 
نام دخترش هم همانگونه که حدس زدیم «جنیفر» 
بود. ما احتمال می دادیم که «ناتالی» خود توانسته از 
دست سارقین فرار کند. اما در این تلاش موفق به 
نجات دخترش نشده و این شکست مانند شوکی بود 
که بر وجدان کناهکار او وارد شده و بقدری قدرتمند 
۷ 6۱۰۰۰۶۷۰۰ سر 
داستان روند متفاوتی بخود گرفته بود. پلیس بدون 
انکه روزنامه‌ها و خبرنگاران را در جریان بگذارد به 
ما گفت که «ناتالی» تنها کسی است که از مخفیگاه 
سارقین خبر دارد و ما باید تلاش کنیم تا مکان و 
محل این مخفیگاه را از ذهن او استخراج کنیم. البته 
«ناتالی» هنوز دارای حافظه‌ای بسیار ضعیف بود اما 
فاش شدن همه قضایاء به او کمک فراوانی کرده بود 
تا حافظه او پروسه بازگشت را آغاز کند. بخصوص 
آنکه او تصویر دخترک کوچک و زیبای خود را نیز 
مشاهده کرده بود و این امر شدیدا به او قوت قلب 
داده بود. در این میان پلیس فهرست مکانهایی را که 


معمولاً مکزیکی‌ها برای معامله روی زنان و دختران 
سرقت شده مورد استفاده قرار می‌دادند. جمع اوری 
کرده و به ماهم نسخه‌ای از ان راداد و قرار بر این شد 
که ناتالی را بصورت ناشناس و به وسیله یک 
آتومبیل متعلق به پلیس مخفی در اطراف این مکانها 
حرکت دهند تا اگر شباهت‌هایی در ذهن «ناتالی» پیدا 
شد آن رابرای پلیس شرح دهد. سرانجام این امر اتفاق 
افتاد و یک مکان و کوچه و پس کوچه‌های ان که در 
منطقه بسیار فقیری هم قرار داشت. در ذهن «ناتالی». 
مخفیگاه خودش را تداعی کرد و بدینسان بود که 
پلیس خود را آماده حمله کرد. 


بورش و موفقیت 


فردای آن روز پلیس طی حمله‌ای که از چند جهت , 


صورت گرفت. مخفیگاه مکزیکی‌ها و معامله‌گران 
روسی رامورد حمله قرار داد که طی آن ضمن کشته 
شدن چند تن از جنایتکاران. زنان و دختران کوچک 
و بیگناه انان آزاد شدند. پس از ان ابتدا رسیدگی‌های 
پزشکی نسبت به زنان و دختران که قربانی 
جنایتکاران شده بودند به عمل امد و سپس درحالی 
که «ناتالی» با کنجکاوی در برابر ورودی مرکز پلیس 
ایستاده بود. ما هم در کنار او جای گرفته بودیم چرا 
که مطمئن نبودیم او هنوز حافظه خود را 
بصورت کامل بدست اورده باشد. دختر 
6.-.: رت 9'۷ 
" خارج شدند. البته «ناتالی» اگر هم خود 

«جنیفر» ربا وضوح کامل به یاد نمی اورد. 
اما تصویر او را دیده و قادر بود تا او را 
تشخیص دهد. اما مهم برای ما واکنش 
«ناتالی» بود که تعیین کننده شرایط او و 
درواقع همه چیز می‌شد. کودکان یک به 
یک از در خارج شده و در اغوش مادران 
خود چای گرفتند اما از «جنیفر» خبری 
نشد. حتی ماهم در هول و ولا بودیم که 
شاید او در جریان حمله پلیس دچار 
آسیب دیدگی شده باشد. و سرانجام 
آخرین کودک از مرکز خارج شد. او نگاهی 
ی ۰ ۳ 
«ناتالی» خیره شد و ناگهان لیخندی به وسعت 
بزرگترین و زیباترین گل در دنیا روی صورت 
«جنیقر» کوچک نقش بست. آنگاه یا صدای بلند فریاد 
زد: «مامی» و متعاقب آن بسرعت بطرف «ناتالی» 
شروع به دویدن کرد. ناتالی ابتدا نگاهی حاکی از 
تعجب به او انداخت و سپس درحالی که اشک چون 
سیلی از گونه‌هایش سرازیر می‌شد. دوزانو روی 
زمین نشست تا «جنیفر» در پایان حرکت تواءم با 


دوندگی» خود را به آغوش مادرش بیندازد. «ناتالی» : 


سر و صورت دخترش را غرق در بوسه کرد. ما ابتدا 
می دانستیم که این منظره یک کسری دارد و ان 
شوهر («ناتالی» با پدر «جنیفر» بود که پلیس تعمدا 
بدلیل خطرات احتمالی هنوز پدرها و شوهران را در 
رسیدن این مادر و دختر به یکدیگر بقدری شیرین و 
جذاب بود که ما تردیدی نداشتیم که حافظه ناتالی تا 
حدود زیادی به حالت عادی بازگشته بود. اما این 
منظره درعین حال خستکی چند هفته درگیر بودن با 
پرونده خانم «ایکس» یا «ناتالی» را از تن ما خارج 
۶.٦‏ 8ػ ہت 
بھترین درمان برای همه دردھاست. 
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الان که دارم به آنچه دریکسال اخیر در زندگی‌ام 
رخ داده فکر می کنم, اگرچه در نگاه اول فقط شر بود 
و دردسر اما حالا که نگاه می کنم می بینم که غیر از 
همان یک مورد - از دست دادن او -یقيه اتفاقها تمامش 


خیر و صلاح من بود! 

O 

O 

۶ سال با «ملوک خانم» زندگی کردم امادر این 
«یک ربع قرن» حتی یک روز اب خوش از کلویم پایین 
نرفت. خدابیامرزدش, اماهمسر خوبی نبود. دوست 
ندارم پشت سر مرده حرف بزنم. اما وقتی «ملوک 
خانم» فوت کرد. همه افرادی که او رامی شناختند - 
اززن و مرد گرفته تاکوچک وبزرگ -یک نفس راحتی 
کشید ند. 
وقتی یکنفر را«جان به سر» می کند و آزارش می‌دهد. 
چشمانش از شادی برق می زند! ۱ 

هرگز نفهمیدم که چرا پدر خدابیامرزم از بین ان 
همه دختر که پدرهایشان ارزو داشتند که من 
دامادشان بشوم او را - که در زمان دختر بودن هم 
بد ذات بود - برایم گرفت؟ شاید به قول مادره. 
چیزخورم کرده بودند! هرچه بود. همین که چشم 
باز کردم. دیدم با ملوک خانم زیر یک سقف زندگی 
می‌کنم. همان روز اول هم وقتی ظهر از سر کار 
برگشتم و پرسیدم: «ملوک! ناهار چی داریم؟» قایلمه 

غذاراپرتاب کرد به طرفم و گفت: «اولا برو از سر 

چهارراه چلوکیاب بگیر.:تانیآهم‌یادت باشه 
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منو «ملوک خانم» صدا کنی!» 

از همان برخورد اول, فھمیدم که او لقمه دهان 
من نیست و در فکر طلاق دادنش بودم. اما نفهمیدم 
چه موقع باردار شد و چه موقع زایید و صاحب دختر 
شدیم! 

اینطوری بود که در انجام تصمیم خود - طلاق 
دادن ملوک خانم - دچار تردید شدم. 

مادرم می‌گفت: «چند ماهی صبر کن و ببین 
اخلاق ملوک عوض ميشه یا نه؟ خیلی زنهارو 
می‌شناسم که وقتی بچه‌دار میشن خودشون هم 
تبدیل میشن به فرشته, شاید عروس ما هم از این 
دسته باشه؟) 

حرف مادرم درست بود. اما نه درباره ملوک 
خانم. البته او چند ماه اول پس از تولد فرزانه هر طوری 
بود سعی کرد که مراراضی نگه دارد. امافرزانه که 
۸ ماهه شد و فرزند دوممان به دنیا امد. ان وقت 
دیگر خیالش راحت شد که من طلاقش نخواهم داد 
پدر و مادرم را می‌شناخت که انقدر مومن هستند 
که به من اجازه آواره کردن دو بچه بیگناه را ندهند! 

و درست از زمانی که ملوک خانم فهمید من از 
سر ناچاری ان زندگی راتحمل می‌کنم. تازه اخلاق 
واقعی اش را نشان داد. او یک زن کاملا دیکتاتور. 
بداخلاق. بی ادب و فتنه‌گر بود که نه‌تنها زندگی رابه 
کام من تلخ کرد که درعین حال فرزانه و فرزاد - دو 
فرزندمان - رآ نیز مانند خودش بار اورد. 

روزها و سالها مثل برق از پی هم می‌گذشتند و 
بچه‌هابزرگ می‌شدند و ملوک خانم نیز روزبه‌روز 
غیرقابل تحمل‌تر می‌شد. امامن که هیچ دلخوشی در 


خاد ات ری اک و آتها فک کے کا ارات 
راصرف کاسبی کردم. پروردگار مهربان نیز که انگار 
می دانست اگر جیب من خالی باشد ان زن و دو فرزند. 
روزگارم را جهنم می‌کنند. یاری ام کرد تا هر سال 
وضع تجارت و کاسبی ام بهتر از سال قبل باشد. 

ان سه نفر نیز -زن و دو فرزندم - با اينکه بیشتر 
از تمام خانواده‌ها خرج کرده و حتی ولخرجی نیز 
می کرت اما تمام قکرو ذکرشان این بود که چکونه 
از من پول بیشتری بگیرند. من هم نه از ترس 
توهین های زشت ملوک یا بخاطر رفتارهای 
توهین آمیز فرزانه وفرزاد. که فقط به دلیل اينکه آنها 
کاری به کارم نداشته باشند. هر مقدار پول که 
می‌خواستند به آنها می‌دادم» هر سال خانه راعوض 
می کردم و چون بچه‌ها بزرگ شده بودند. زیر پای 
رک و وس باه 
سفرهای خارجی هر سه نفرشان را می‌دادم و... و 
خلاصه چیزی کم و کسر برایشان نمی گذاشتم اما 
انها باز هم غرولند می کردند و مرا خسیس 
می‌نامیدند! و همین برایم جای تعجب داشت که دیگر 
باید برایشان چه کار کنم که از دست من راضی 
باشند؟ 

یک روز همین سوال رادر حضور سه نفرشان 
از ملوک پرسیدم: «ملوک خانم کد ام مردی به اندازه 
من برای زن و بچه‌هاش خرج می‌کنه که من کوتاهی 
کردم؟ من چیکار باید بکنم که شما سه نفر از من 
راضی باشین؟» 

قاع گی ایا سین کر عر 
نشده بود. حرفهای توهین آمیزشان تبدیل به 
«باباجون» گفتن و «شوهر عزیزم» گفتنشان نشده 
بود. دچار تردید نمی‌شدم! اما وقتی «ملوک خانم» 
برای اولین بار در بیست سال زندگی مشترکمان - 
برایم پشتی گذاشت و دخترم برایم چای اورد و پسرم 
نیزبافندک طلایش سیگارم راروشن کردو... ان وقت 
بود که تنم لرزید! انگاہ بود که بوی تزویر به مشامم 
رس لاجر اک شر اتجام تم حرف دو رحا 
که با مهربانی کنارم نشسته بود و داشت پوست 
خرمارا درمی‌آورد که آن رابا چای بخورم!! گفت: 
«راستش رو بخوای آقاجلیل... من خیلی نگران 
اینده‌ام هستم... ادم از فردای خودش که خیر نداره... 
اگر خدای نکردہ زبانم لال. بعد از صد و بیست سال 
سایه تو از سر من کم بشه از کجامعلوم که برادران 
و خواهران تو اجازه بدهند که یک ریال کیم بیاد؟ 
اگر گفٹند سبهام آن شرکت مال ماست با اگر گفتن 
کارخانه پارچه‌یافی تو ارث پدرشون بوده و حالا 
هم به آنهامی‌رسه من چیکار می‌توانم بکنم؟ اصلا 
از کجا معلوم که یک وصیتنامه قلابی جعل نکنند و 
تمام مال و اموال تورو بالا بکشند؟ اون وقت لابد من 
باید توی خونه شون کلفتی بکنم تادلشون بسوزه و 
شکمم‌رو سیر کنند! با این حساب جلیل جان چرا 
ای ریما کار تا ریا هن 
خانه - به نام من بکنی؟ مگه من شریک زندگیت 
نیستم جلیل جان؟» 

قبل از اینکه از اندیشنه پلیه این زن شاکی خی 
شنیدن عبارت «جلیل جان... جلیل جان» که در ۲۰ 
سک سم زک E‏ 
داشت حالم رابه هم می زد! 

مغزم طوری از کار افتاده بود که نمی د انستم چه 


پاسخی بدھم, اماانگار آنهاسکوتم رارضایت فرض 
کرده بودند! چرا که در همین لحظه فرزانه - فرزند 
بزرگم - گفت: 

-مامان راست میکه باباچون... حتی من معتقدم 
شمادر مورد من و فرزاد هم چنین کاری بکنین! اگر 
خدای نکرده یک روز شمابمیرین!واسه چی سی چهل 
درصد از ارثیه شمایه دولت برسه؟ خب همین الان 
که زنده هستین. آموالتون رو سه قسمت یکنین و...» 

هنوز حرفش تمام نشده بود که کشیده‌ای 
گذاشتم توی صورتش, طوری دیوانه شده بودم که 
«ملوک خانم» هم جرات نکرد در ان لحظه حرفی 

-شماسه نفر رذل‌ترین و نانجیب ترین انسانهای 
روی کره زمین هستین! 

اینها را گفتم و از خانه زدم بیرون تا کمی قدم 
بزنم و برگردم. اماوقتی به خانه برگشتم فهمیدم که 
دوران سختی و مصیبت من تازه اغاز شده است. 
چراکه آنها - که قا همان عوقم د مرا فقط به خاظر 
کرو می خو استته از آن احظه که 
دستشان را خوانده‌ام. رفتارشان به‌مرأتب بدتر و 
توهین امیزتر شد: برای من غذانمی‌گذ اشتند.مدام به 
من توهین می‌کردند. از کوتاهترین غفلت من 
سوءاستفاده می کردند و جیبم رامی زدند! فرشها و 
لوازم قیمتی خانه را می‌فروختند و موقعی که من 
متوجه می‌شدم. می‌گفتند دزد آمده و... و خلاصه 
خانه رابرایم جهنم کرده بودند. فقط به این خاطر که 
من جا بزنم و تسلیم خواسته‌شان بشوم! امامن از 
آنجایی که می‌دائستم اگر این کار راگ یک لحظه 
هم من رانگه نمی‌دارند. با صبر ایوبی که خداوند 
نصیبم کرده بود همه سختی‌ها را تحمل می‌کردم و 
فقط آنها را به خدا واگذار کردم و... الله اکبر که 
پروردگار عجب منتقم عادلی است! 

O 

O 

فاصله آغاز بیماری ملوک خانم تامرگ اوحتی 
به یک ماه هم نکشید و خدا می داند که در بهترین 
بیمارستان او رابستری کردم و حاذق‌ترین پزشکان 
را اوردم, اما انگار عمر ان زن بدذات به دنیا نبود و 
یکشب نفس آخر را کشید و فوت کرد. 

با مرگ ماوک خان بچ هايم که ال مذاقم و 
حامی اصلی خود را از دست داده بودند. 
شمشیرھایشان راازرو بستند تاشاید بتوانند باتھدید 
و زور مرا وادار کنند که دار و ندارم رابه آنها بدهم! 
اما من که با این رفتارهای انها در تصمیم خود 
قاطع تر می شدم. سرانجام یک روز تصمیم خود را 
گرفتم وپس از گذشت ۱۵ ماه از مرگ ملوک با پیشنهاد 
«فرشته خانم» زن برادر بزرگم بایک زن همسن و 
سال خودم که بیوه بود و بچه نداشت ازدواج کردم. 
زن مهربانی که به قول برادرم «خدا در قبال صبر 
ایوبم. او رابه من پاداش داده بود»! 

«توران» زن پارسا و سختی کشیده‌ای بود که 
پس از ۲۵ سال زندکی با یک مرد معتاد. سرانجام با 
مرگ ان مرد از اسارت آزاد شده بود و به همین خاطر 
نیز من و او زندگی عاشقانه‌ای را -هر چند که هر دو 
پیر بودیم - اغاز کردیم. 

اما در این میان بعد از چهار ماه زندگی شیرین. 
بر روہ بے وی 


فقط یک دروغ - گفته ایم! اما از آنجایی که دروغھایمان 
فقط به این نیت بود که به هم برسیم. لذ اهر جفتمان 
از دیگری گذشت کردیم. دروغ من این بود که به توران 
گفتم: «دختر و پسرم با ازدواج من موافقند» و این 
درحالی بود که فرزانه و فرزاد هنوز خبر ند اشتند که 
من زن گرفته‌ام و دروغ توران نیز بچه‌ای بود که 
داشت. او که گفته بود از شوهر مرحومش بچه‌دار 
نشده است. اعتراف کرد که: 

«من یک دختر ۱۷ ساله دارم که همه خوبی‌های 
عالم رو یکجا در وجودش دارد»! 

همانطور که گفتم. هر دو کار آمدیم تامشکل را 
حل کنیم. ابتدا من موضوع رابه پسر و دخترم گفتم 
و همانطور که حدس می زدم. آنهاحتی تمایل به دیدن 
توران هم نداشتند و درقبال تصمیم من نیز کاملا 
بی‌تفاوت بودند. علتش نیز این بود که - بعدها فهمیدم 
- می دانستند طبق وصیتنامه من و بعد از مرگم. تمام 
دار و ندارم به فرزانه و فرزاد می رسد و هیچکس 
دیگری سهمی از ارث من نخواهد برد! 

بعد از این معارفه یکطرفه که آنها حتی حاضر 
نشدند چند دقیقه به خانه جدیدی که خریده بودم و 
باتوران در آن زندگی می کردم بيایند. سپس نوبت 
اشنایی من و ارغوان رسید. دختری که خداوند همه 
صفات نیک عالم رابه او بخشیده بود. نجیب, باشعور. 
زیباء باشخصیت و مهربان. چقدر مهربان بود این 
دختر که هرقدر بیشتر کنارش می نشستم, احساس 
ارامش بیشتری می کردم» طوری مهر این دختر در 
دلم جاباز کرده بود که تازه پس از ۲۶ سال پدر بودن» 
معنی محبت فرزند را می‌فهمیدم. ارغوان که از 
مادرش شنیدہ بود که من چقدر توران را دوست 
دارم ابتدابه همین علت که مادرش کنار من احساس 
حوشبحختی می‌کرد. مرا دوست وا امایعدآو به 
مرور آنقدر از من محبت دید که یکروز درحالی که 
دستم را می‌بوسید. گفت: «من هم تازه طعم پدر 
داشتن‌رو دارم می‌فهمم اقاجون»! 

به این ترتیب و با اضافه شدن ارغوان به جمع 
ماءزندگی یدن نفره‌مان روزبه روز شیرین تر می شد 
و من کاملا احساس خوشبختی می کردم. به همین 
خاطر نیز تصمیمی راکه در سر داشتم عملی کردم و 
ان هم تغییر در وصیتنامه ام بود. به این شکل که با 
مراجعه به وکیلم. تغییری به این شکل در 
وصیتنامه‌ام دادم که بعد از مرگم یک چهارم دار و 
ندار منقول و غیرمنقول من به توران برسد و 
سه‌چهارم بقیه مال پسر و دخترم باشد. وقتی این 
خبر را به توران دادم. او حتی لبخند هم نزد و فقط 
گفت: : «وقتی تو نباشی, دنیا هم مال من باشه برام 
ارزشی نداره»! و با این حرفش به آنچه انجام داده 
بودم ایمان بیشتری آوردم. چرا که توران واقعاًعاشق 
زندگی من بود! ۱ 

و امادرست فردای آن روز بود که فاجعه بزرگ 
رخ داد! فرزاد و فرزانه که گویا قبل از مرگ مادرشان 
و با حیله‌گری‌های «ملوک خانم» با وکیل قانونی 

من ارتباط پیداکردہ ودائماً در چریان ن آنچه انجام 
می دادم بودند. وقتی از زبان ان «وکیل نامرد» 
شنیدند که من یک چهارم از انچه را که بعد از مرگم 
قرار بود به آنهابرسد - فقط یک چهارم -به همسرم 
بخشیدهام. ماتند گرگهای گرسنه‌ای که متافعشان 
به خطر افتاده باشد! با پرس وجو از این و ان فامیل. 


خانه ام اناد گرفتند ی... 

ساعت ۱۰ صبح بود و من وتوران شاد و سرحال 
در خانه نشسته بودیم. علت خوشحالیمان نیز شادی 
ارغوان بود که ساعتی قبل باماشین جدید قرمز رنگی 
که من به عنوان کادوی تولد برایش خریده بودم؛ به 
دانشگاه رفته بود. توران که سخت تحت تاثیر قرار 
گرفته بود. گفت -و این اخرین جمله او به من بود - 
که: 

-حالا دیگه خیالم راحته که اگر یکروز بمیرم. تو 
مثل یک پدر مهربان مراقب ارغوان هستی... 

من هنوز مجال پاسخ پیدا نکرده بودم که ديدم 
یکنفر دیوانه‌وار دارد زنگ می‌زند و کم مانده در خانه 
را از پاشنه دربیاورد. با نگرانی دکمه ایفون رازدم و ٠‏ 
در حیاط باز شد. فرزانه و فرزاد را با چشمانی که از : 
خون پر بود ديدم که از پله‌ها بالا می آیند! و بعد ٠-‏ 
طبق معمول - این فرزانه بود که شمشیرش راکشید ۰ 
ومقابلم ایستاد و دهانش راباز کرد: «پیرخرفت! اخر ہ 
عمری اگه دیوونه شدی و می‌خوای مضحکه خاص : 
و عام بشی به خودت مربوطه... ولی این اجازه‌رو : 
نداری که حق ماو سهم ارئیه‌ مون‌رو به هر اشغال ٭ 
از راه رسیده‌ای ببخشی و 

من که شنیدن توهین از زبان آنها برایم عادی : 
بود» تا زمانی که درباره توران حرفی نزده بودند = 
سکوت کردم اماهمین که دخترم «لقب» خودش را٥‏ 
به آن تع مکو دال ظرری بر تفه شدم که : 

کشیدہ سنگینی کوبیدم توی صورت فرزانه و فریاد ٥‏ 

ناد وس اس ماو را 
دهن کثیفتون به زبون بیارین! حالا هم تا به پلیس 
زنگ نزدم» گورتون رو از اینجاگم کنین وگرنه...» 

در این لحظه فرزاد هم برای حمایت از خواهرش 
وهم برای خالی کردن عقده‌های خودش, بطرفم امد 
وگفت: «میریم... اما اول تورو می‌کشیم و بعد میریم.. .( 
و سپس مانند دیوانه زنجیر گسسته دستهایش را 
گذاشت دور گلویم و فشار داد و... وقتی احساس * 
خفگی کردم. فهمیدم راست راستی می‌خواهد مرا 
بکشد و شروع کردم به دست وپازدن و... که ناگهان : 
توران که تا آن لحظه سکوت کرده بود تادر کار «پدر ٭ 
و فرزند» دخالت نکند. فریاد کشید و به طرف ما دوید * 
وبادستهای نحیف خود. خواست انگشتان فرزاد را د 
از دور گلویم باز کند. امافرزاد که از آن زن معصوم : 
نیز کینه به دل داشت. ناگهان موهای توران را در ٥‏ 
چنگ خود گرفت و با شدت به سویی دیکر پرتاب ۰ 
کرد که در نتیجه, توران که جثه کوچکی داشت. * 
همچون یک توپ فوتبال - با سر - به دیوار خورد و 
اگرچه خونی اسر و صورتش نیامد. اماهمان تلوتلو ٠‏ 
خوردنش نشان می‌داد که حالش خوب نیست و » 
سپس بی‌آنکه بتواند خود را کنترل کند. چند قدمی * 
سکندری خورد و بی اختیار در آغوش فرزانه افتاد ٥‏ 
که جلوی در ورودی ایستاده بود. و در همان حال * 
نالید: :«تورو خدابا آقاجلیل کاری ند اشته باشین..» ..(( 

انا نر داتہ حا هدو ان خا ارا را 


حسن متاشرت هرق از قداکاری ها و س 


گویی که داغش تازه شده باشد - ید وں ن اینکه به ۰ 
وخامت حال ان وو تر چا کند . بازوی او را گرفت و 
در اتاق راباز کرد و - آنطور که بعدادر دادگاه گفت - ٠‏ 
به قصد ان که توران را از جمع خانوادگی بیرون : 
کند. باشدت توران رابه سوی حیاط هل داد و... ۰ 
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۱ گزارش یک سفر به عراق 


راهنمای عراقی. نگاهی به ساعت مچی خود 
انداخت و گفت: «هوا کم کم دارد. تاریک می‌شود.» 
این جمله تکراری راهنمای عراقی بود. او هر روز 
درست موقع غروب افتاب بانگرانی به من می گفت: 
«عجله کنیم که یک وقت دیرمان نشود.» 

اگر گفته‌های دوستانمان در تهران در باره شیوع 
انواع و اقسام بیماری‌هاو تنفر عراقی‌ها از ایرانی‌ها 
درست نبود. اما درباره ناامنی‌های عراق کاملا حق 
باآنها بود. 

همین که به بغداد رسیدیم. دوستان ایرانی ماکه 
به عنوان روزنامه‌نگار از مدت هاقبل در عراق بودند. 
به ما گفتند: «هرگز نباید پس از تاریکی هوا در خیابان 
باشید و اگر هم احتمالا در چنین ساعت هایی فعالیت 
یابرنامه نیمه تمام داشته باشید. بهتر است آن‌هارا 
رها کنید.» 

باهر عراقی که در بغداد و بقیه شهرها صحبت 
کردم. مهمترین دغدغه و نگرانی آن‌هاء امنیت بود. 
عراق بعد از جنگ برای هر عراقی ناامن شده و این 
تاد سی از همه دار وکن است. 

شب های بغداد برای مردمش به گونه ای 
هراس انگیز و ناامن است که کمتر کسی جرا ت 
می کند بعد از تاریکی هو از خانه بیرون بیاید. 

در این میان وضع برای دختران و زنان عراقی به 
مایت اس ات 

به همین دلیل هرچه به غروب آفتاب نزدیک می‌شود. 
کمتر می‌توان زنان و دختران رادر خیابان دید. 

افتاب که غروب می کند بخش وسیعی از بغداد 
sS‏ ی توا کسی 
هست که چراغ‌های معابر و خیابان‌ها را روشنی 
ببخشد و نه روشنایی برای بیشتر خانه‌ها. 

لته اٹاک نر امن نوی دار ترا غات هاخا 
ژنراتورهای برق اضطراری خریده‌اند که از روشنایی 
ان خیابان‌های بغداد نیز نصیبی می‌برد. 

در عراق هم مثل هر جای دیگر دنیا که ناامنی در 
وهله اول بلای جان زنان آن جامعه می‌شود و در 
درجه‌های بعدی دشمن مردان, دشواری‌های زیادی 
به خاطر ناامنی‌های پس از جنگ برای زنان عراقی به 
وجود آمده است. 

«آثیر». جوان عراقی در همین زمینه گفت که بعد 
از جنگ, اوضاع برای خواهر دانشجویش خیلی با 
پیش از ان فرق کرده است. قبل از جنگ خواهرش هر 
روز به راحتی به دانشگاه می رفت و نه خودش از 
چیزی می‌ترسید و نه خانواده اش. 

اماخواهرش حالا هر روز صبح از لحظه ای که از 
خانه بیرون می اید تازمانی که باز گردد هم خودش 
ہے تست و واا اوا نمام روز 
نگران او هستند. 
بعد از جنگ تعداد دزدهاء ادم‌ربایان و اشرار 

در عراق خیلی زیاد شده و هیچ کس هم مانع 

کار انھانمی شود. 


ی 
شمارہ ۳۲۵۳ 











ابا تاریک شدن هواء دختران و 
زان تجرات. رفک و امك در 
خیابانھا را ندارند 





بسیاری از روزها «ابواثیر» (پدراثیر) 
دخترش را به دانشگاه می‌رساند و بعد از پایان 
که ارا تھا تہ کات راج کرد 
کاری که این روزهابسیاری از خانواده‌های عراقی 
ایک شا اک هی رم 

«فاطمه». زن ۲۴ ساله عراقی که در رشته گرافیک 
تحصیل کرده است. در این زمینه گفت: این روزها 
مهم ترین مشکل مردم عراق, «نداشتن امنیت) است 
و البته وضع برای زنان به مراتب سخت تر است. 

فاطمه هر روز صبح که برای رفتن به محل 
کر از خانه بیرون می ھی نک چه بلایی 
بر سرش خواهد امد و ایا اینکه درپایان روز سالم به 
خانه باز خواهد کشت یانه؟ 


صدام ۳۰ هزار زندانی قاتل و دزد را آزاد کر د! 


وی گفت: «در دوران صدام حنی اکر من و 
می رفتیم, هیچ کس مزاحم مانمی‌شد و چیزی برای 
ترسیدن وجود ند آاشت.» 

فاطمه در همان حال که امنیت آهنین دوران 
صدام رامورد ستایش قرار داد. صدام راهم لعنت 
کرد که درست روزهای پایانی حکومتش ۲۰ هزار 





زندانیرا آزاد کرد: 

«مگر شما فکر می کنید صدام چه کسانی راآزاد 
کرد؟ آدم‌های سیاسی و شریف را؟ او همه آنهاراقبلا 
کشته بود و فقط دزدھا قاتل‌هاو اشرار را آزاد کرد تا 
بعد از رفتنش بلای جان ماشوند. حالا ان سی هزار 
نفر دزد و جنایتکار, آزادانه در شهر می‌گردند و دست 
به دزدی» جنایت و ادم ربایی می زنند و کسی هم 
دغدغه‌شان مبارزه با این جنایتکارها نیست.» 

فاطمه همچنین با ناراحتی زیاد برایم تعریف کرد: 
«ربودن زن‌ها و تجاوز به آنها بعد از جنگ در عراق 
بسیار رواج پیدا کرده اسست. 

هرزنی این روزها نگران است که مبادا خودش 
هم یکی از قربانیان باشد تعداد زنانی که در این روزها 
در خیابان‌های بغداد می بینی, خیلی کم است. اما فکر 
نکن که حضور آنها در جامعه تا پیش از جنگ نیز 
همینطور بوده. نه! بسیاری از زنان عراقی از ترس 

با «رزا» که یک زن هنرمند است در گالری افق در 
«المسیح» بغداد گفتگو کردم. او گفت: «به نظر من 
بیشترین آسیب‌هارا در هر جنگی «زنان» می‌بینند. 
وقتی در دهه ۸۰به هر دلیل جنگی بین ماو شما(ایران 
و عراق) به وجود امد. زنان در هر دو کشور 
مادرانی برای کشته شد گان. همسرانی برای 
کشته‌شدگان و دخترانی برای کشته شدگان جنگ 
بودند. هم من و هم تو می‌دانیم که در کشورهایی 
مثل ایران و عراق. زنانی که مردانشان را از دست 
می د هدند بسیار آسیب پذیرند ۳ مردانی که 
همسرانشان می‌میرند.» 

رزا مکثی کرد و افزود: «آیا تو آسیب‌هایی را که 
زنان کشورت دران جنگ هشت ساله دچارش شدند. 
به یاد می آوری؟» 

و بدون اینکه منتظر پاسخ بماند. گفت: 
«خوشبختانه ملت شما پس از پایان آن جنگ تا به 
امروز در صلح زندگی کرده است اماپس از آن صدام 
ملت مارا درگیر جنگ با کویت کرد که با تلافی‌ اش 
امریکا کشورمان رامورد حمله‌های‌گسترده قرار داد 
و بعد هم که همه جهان عراق را در محاصره کامل 
اقتصادی, سیاسی قرار دادند و چند ماه پیش هم که 
حمله دوباره آمریکاو متحدانش اتفاق افتاد.» 

یکی از زنانی که در کنارش نشسته بود. حرفش را 
قطع کرد و گفت: «مگر حمله‌های وحشتناکی راکه در 
دوران کلینتون عليه ما انجام شد. فراموش کرده‌ای». 

رزا گفت: «منظورم این بود که به یاد بیاور زنان 
کشور تو در یک جنگ هشت ساله دچار چه آسیب‌ها 
جامانده باشد و آنگاه زنان عراقی راتصور کن که به 
جز آن جنگ هشت ساله چندین جنگ و یک تحریم 
بتوانی بخشی از مسائل زنان مارادرک کنی. بعد از 


جنگ سال ۱۹۹۱ که باعث محاصرہ اقتصادی عراق 
شد. ارزش دینار عراقی دربرابر دلار انقدر پایین امد 
که حقوق کارکنان و کارمندان دولت کاهش و قدرت 
خرید هم هر روز کمتر و کمتر شد. شاید باورتان 
نشود که ادارات و سازمان‌های دولتی به 
کارمندانشان بین سه تاھشت دلار حقوق می‌دادند. 
بسیاری از مردان حاضر به کار کردن باچنین حقوقی 
نبودند و به امید یافتن شغل‌های ازاد و پردرامدتر, 
اتارات را ترک کر یف ضرابطی کان یا 
حقو های اند کین ضف ل‌قای ذال ماه مشعو ان 
به کار شدند.» 

حناء روزنامه‌نگار عراقی, حرف‌های دوستش را 
این طور ادامه داد: «بسیاری از زنان عراقی که 
شوهران و پدران خود رادر جنگ‌های متوالی از دست 
داده بودند. برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان 
بیشتر و بیشتر وارد بازار کار شدند. البته کارهایی 
پرمشقت اما با حقوق اندک, چاره‌ای هم نداشتند. جا 
در غیر این صورت خود و فرزندانشان گرسنه 
می مات ر چاو ن اقتصاهی عراق حیرص زنان 
مجبور به زحمت و کار بیشتر شدند. در دوران تحریم 
نسبت زنان خدمتکار و همین طور زنانی که کارهای 
خانگی انجام می‌دادند بیشتر شد و گروهی از زنان 
نیز چاره‌ای نداشتند جز اینکه با حقوقی کمتر از مردان 
به کشاورزی بپردازند. زنانی که بدون هیچ 
تخصصی کشاورز شدند و برای صاحبان اراضی 
بزرگ کشاورزی که مرد بودند. کار می‌کردند. 
کا ئریاقات اضاتصف و 
زنان این تبعیض رانادیدہ می گرفتند چرا که چاره‌ای 
نداشتند و اگر همین کار راهم از دست می‌دادند. از 
گرسنگی می‌مردند. از همه بدتر اینکه خانواده‌هابه 
خاط ار اه را ان 
بیرون کشیدند و فقط پسرانشان رابه مدرسه 
فرستادند. 

متأسفانه اغلب خانواده‌های عراقی اگر ناگزیر به 
ااقخاب مان ذخترآن و راان بات ما 
وه ار 

بنابراین وقوع چند جنگ و برقراری یک تحریم 
طولانی در عراق باعث شد که برنامه‌های دولت برای 
آموزش اجباری دختران و پسران شکست بخورد. 
چرا که بعضی از دختران عراق یه خاطر فقر زیاد 
خائر اتدقانشان مس ریا ترگ تخل تقو 


رواج فرهنگ عشیره ای 


فقر ناشی از جنگ آثار دیگری هم در عراق دالشت. 
از جمله اینکه خانواده‌های هسته‌ای را دوباره به 
خانواده‌های گسترده تبدیل کرد. یعنی اینکه عروس‌ها 
و دامادهابه جای اینکه در خانه‌ای مستقل زندگی 
کنند. دوباره مجبور به زندگی با پدران و مادرانشان 
شدند. بنابراین کم کم همه چیز دوباره سنتی‌تر و 
عشیره‌ای‌تر شد.» 

حنا ھی کشید و گفت: «قبلاً قوی‌ترین نظام 
قانونی و اخلاقی در عراق قوانینی عشیره‌ای و 
قبیله ای بود که هرچه نسبت دانش اموزان و 
دانشجویان زن و حضورشان در اجتماع بیشتر شد. 
قانون عشیره رابیشتر و بیشتر به عقب راندند و حالا 
بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ دوباره باعث شده 
بود که شیوه عشیره‌ای در جامعه پیشروی کند.» 





«فاطمه» یکی دیگر از زنان هنرمند گفت: «به خاطر 
اورانیوم به کار گرفته شده از سوی آمریکایی‌ها در 
چند جنگ گذشته» تعداد زیادی از مادران باردار عراقی 
سقط جنین کردند و برخی از نوزادان با انواع و اقسام 
رحم و سینه نیز بین زنان عراقی شیوع زیادی پیدا 
کرد. جنگ این بار از طریق بیماری‌هایی که به جان 
امریکا و هرج و مرج‌های ناشی از جنگ و نبود یک 
حکومت مرکزی قوی در عراق, همه مردم اعم اززن 
و مرد رادچار مشکلات فراوان کرده امامثل همیشه 
زنان علاوه بر مشکلات عمومی و مبتلا به جامعه 
مسائل ویژه خود را نیز دارند. به عنوان مثال این 
روزهاگروگانگیری زنان و تجاوز به انها خیلی زیاد 
شده است, همچنان که ربودن و قتل انهاروز به روز 
افزایش یافته است. 

همه زنان هنرمند و روزنامه‌نگار عراقی كھ 
روز در گالری افق با انها صحبت کردم هر کدام به 
نوعی معتقد بودند که «جنگ اگرچه ضد حقوق بشر 
انیت اماس ار هر خر کد ران انت واشت حن 
وروانی انھارابیشتر از مردان دچار مخاطرہ می‌کند.» 

زنان عراقی برای اثبات حرف‌های خود از اوضاع 
کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم نیز 
مثال‌هایی اوردند که در این کشورها نیز در دوران 
پس از جنگ «کروکانگیری و قتل زنان» و همچنین 
«تجاوز» به انها افزایش پیدا کرده بود و بیش از همه 
نیز از اوضاع زنان ایتالیایی در روزهای پس از جنگ 
دلیل اوردند. 


1 صدام در روزهای پایانی 

حکومت. ۳۰ هزار زندانی خلافکار 

را از زندان آزاد کرد و این افراد 
هم‌اکنون به شرارت مشغولند 





زنان عراقی آن روز با انواع دلایل و مستندات خود 
گفتند که «تمام فسادها و مرض‌های یک جامعه متخلف 
ناشی از جهل و فقر است و نخستین نتیجه هر جنگی 
کر افر ان جل و قر در ان انعا امت کات را 
نیز با خود به همراه می‌آورد پس عجیب نیست اگر 
نخستین قربانیان هر جنگ و آشوبی, زنان باشند.» 

وقتی بعد از همه این حرف‌ها پرسیدم که «به نظر 
شماامروزمهمترین مشکل زنان عراقی چیست؟» حنا 
گفت: «اشغال» مھمترین مساله مازنان عراقی است. ما 
نیاز کار آموزش و بیشتر از همه امنیت داریم اما اشغال 
هر سه و بیشتر از همه آمنیت مازنان و دختران رابه 
خطرات اک اتک کور کت اققال گا هة 
طبیعی و قانونمند نیست, بلکه قوانینش به نوعی همان 
قوانین جنگ و ناامنی‌های ناشی از ان است که بیش از 
هرکس و هر چیز هم بلای جان زنان می‌شود.» 

وی اضافه کرد: «آمریکایی‌ها می‌گویند که 
برای‌آزادی زنان عراقی آمده‌اند. آیاربودن, تجاوز و 
قتل زنان که هر روز و در دوران اشغال اتفاق می‌افتد. 
به معنای همان ازادی و امنیتی است که وعده‌ اش را 
به ماداده بودند؟» 





گفنگو در یک «کافی‌نت» مدرن 


بادریتا زی E‏ ک کاف ی نع ماو 
درخیابان سعدون بغداد گفت وگو کردم. او که زنی از 
اقلیت مذهبی مسیحی است. در رشته دکوراسیون 
رشنه تحصیلی اش دارد. در زمینه کاری متفاوتی 
فعالیت دارد. او در یک شرکت تبلیغاتی کارت ویزیت 
((مردم عراق ترجیح می دھند کار دکوراسیون 
ET‏ اکی فاساحقف< Ia‏ 
مردم مااعتمادی‌به کار زن‌هاندارند.» 

انوا که ار ابن رر ماز تخد ٢‏ 
می‌کند. طراحی 5 دکوریندی خانه‌های دوستانش 
است. البته ان هم به طور افتخاری و بدون دریافت 
هیچ‌گونه دستمزدی. 

وی گفت: «دکوراسیون خانه خودم راهم زود به 
زود تغییر می‌دهم. تأخیلی غیرمفید بودن تحصیلاتم 
را احساس نکنم.» به گفته مرینا بیستر عراقی‌هاء 
پسران خود رابه دختران ترجیح می‌دهند البته این 
روحیه فقط مختص به عراقی‌هانیست و تقریباهمه 


مردم خاورمیانه به ویژه اعراب چنین روحیه‌ای : 
دارند. تاحدی که حتی اغلب خانواده‌های رووشنفکر ۰ 
وبافرهنگ عراقی هم اگر فرزند اولشان دختر باشد. از : 
این موضوع خیلی‌ناراحت می شوند. 

مرینا از وضعیت نامناسبت زنان در عراق 
مثال‌های‌فراوانی دارد و می‌گوید: «کتک زدن زنان 
فوسط مردان در يجا خی رایع است: متا سقانه 
زنان کتک خورده اقدام به شکایت عليه شوهران خود 
نمی‌کنند. انها به خاطر حفظ ابروی‌خود و خانواده 
هو اوه سکرت می کنل ی یه این ر تیب سا هام 
متمادی کتک می خورند بدون اینکھ لب ازلب باز کنند. 
می دانید! اگر در جامعه عراق یک مرد اشتباه کند. کسی 
بر او خرده نمی‌گیرد اما زن‌ها بارها در خان محیط 
کار و جامعه به خطاهای گوناگون متهم می‌شوند 
بدون اینکه اصلاً اشتباه یا خطایی انجام داده باشند. : 
اگر مردی راه به خطابرد. فوری همه می‌گویند حتما 
رگ رز از رای فتاه ناخ او همان مرد 
تقصیری‌ند ارد. فکر می‌کنم این نوع تفکر در بسیاری 
از کشورهای جهان سوم رواج دارد.» 

به عقیده او, اگرچه زنان مسیحی نیز در کشور 
عراق مشکلاتشان تاحد زیادی شبیه به مسائل زنان 
مسلمان است. اما می‌شود گفت در مواقعی» وضع : 
بهتری دارند: «به عنوان مثال اگز یک زن مسیحی از : 
شوهرش کتک بخورد اگرچه به دادگاه مراجعه » 
نمی کند اما شکایت او را به کلیسا می‌برد و کشیش * 
برای آن مرد دادگاه تشکیل می دهد که ممکن است 
نتیجه چنین دادگاهی گرفتن طلاق آن زن از شوهرش 
باشد. یعنی اگر کلیسا تشخیص بدهد که مرد قصد 
ندارد دست از آزار و اذیت بی‌رحمانه همسرش بردارد 
حکم به جد ایی مرد و زن می‌دهد. آمازن مسلمان فقط 
تحمل می‌کند و تحمل. البته این راهم بگویم که بعضی 
از زنان مسیحی هم مثل زنان مسلمان فقط تحمل 
می کنند و حتی از مرارت‌های خود برای کشیش‌ها 
هم حرفی نمی‌زنند. راستش رأبخواهید در همه این 
سال‌ها انقدر حکومت عراق به مردم ظلم روا 


بقیه در صفحه ۴۶ 


ما در زمین گی یز انتظار نداریم 


شا ۳۷۵۳ 





اطلاعات هفتگی ۷ 










کي 
ارس 


بد و 


یک اپیدمی 








ارینی پتروپولوس که زنی ۳۷ ساله و اهل آتن 
اس درحالی که دریکی از رستوران‌های واقع در 
تا TT‏ 
بونان است» نشسته و مشغول خوردن بستنی در 
کنار دوست و همکار خود بود. گفت: «با توجه به سن 
وسالی که من دارم هرچه که می‌گذرد. امکان بچه‌دار 
شدن من کاهش پیدامی کند». اما پس از کمی تامل. او 
چنین ادامه داد: «البته من برای بچه‌دار شدن ازدواج 
نمی‌کنم.» متاسفانه این گونه طرز تفکر در میا 
یونانی‌ها و بویژه بانوان شاغل در یونان به یک 
اپیدمی تبدیل شده است. تنها در یکی دو دهه پیش تر 
یونان یکی از سنتی‌ترین مناطق اروپایی محسوب 
و همچنین تأثیر رسم و رسوم اجدادی در زندگی 
انان به حدی بود که ازدواج و تشکیل خانواده به 
عنوان یک وظیفه تلقی می‌شد. این طرز زندگی چنان 
قدرتمند بود که آگر زنی ازدواج می کرد و بنا به هر 
دلیلی بچه‌دار نمی شد. او را نازا تلقی کرده و امکان 
حضور در اجتماع و فامیل از او سلب می‌شد و بدبخت 
مردی که در یک ازدواج بدون فرزند گرفتار می آمد. 
سرازیر می‌شد. اما در یونان هم مانند بسیاری دیگر 
از نقاط جهان از کشورهای پیشرفته گرفته تا 
کشورهای درحال توسعه تنها در فاصله یک نسل. 
سنت های قدرتمندی که از خانواده حمایت می کرد. 
محو شده است. البته فاکتورهایی که دلیل یا دلایل 
چنین تغییری در طرز تفکر اجتماعی راتشکیل می دهد 

تقریبامشخص و معلوم هستند »برای مثال در یونان 
تحولات وسیعی که در امکانات تحصیل و کار برای 
زنان بوجود امدہ از یکطرف و ورود کشور یونان به 
اتحادیه اروپا از سوی دیگر باعث شده که حتی در 
کاهش و ميزان تعداد ازدواج نسبت به جمعیت. این 
کشور به رده‌های پایین در میان اروپایی‌ها سقوط 
خڑ' ۔ تا TG‏ 
ات 
و بچه‌دار شدن بسر می‌برند. ذهنیت عمومی چنین 
است که: «بچه خوب است. البته اگر زمان مساعد 
باشد. اما به هیچ وجه لازم نیست!» 


بدون اشکال 
دریونان و بسیاری دیگر از مناطق جهان. 


و رت 
شمار هة ۳۲۵۰ 






ن فرزند 


انا 0 عاد کہ اماد 9 تاه ال لاو و 
کر نا( 


یل می کد 


برگردان: بهروز بهرامی 


آلأ«تعداد زوجهایی که 


بچه‌دار شدن دیگر یک امر طبیعی برای زوجها تلقی 
پدیده خانواده‌های بدون فرزند و تفکر بدون فرزندی 
رادر دانشگاه لت نے کری می کند. در هیچ زمانی. 
زندگی بدون بچه برای زوج‌ها در این همه اجتماعء یک 
پدیده بدون اشکال و یک روند عادی مانند اکنون تلقی 
نمی شده است.» 
بنا به گفته خانم پروفسور حکیم. این پدیده در 
یک زمان و در مناطق و اجتماعات بدون شباهت به 
یکدیگر مانند سوئیس و سنکاپور و مثل کانادا و کره 
جنوبی به طور یکسان اتفاق افتاده. ضمن انکه 
زوجهای کوناگون و مردان و زنان هم دوران 
بزرگسالی و بدون بچه خود راتا سنین ۲۰ و حتی 
۰ سال ادامه داده‌اند. از همین رو است که برخی 
پژوهشکران همانند خانم پروفسور حکیم. چنین 
پدیده‌ای را یک اپیدمی جهانی دانسته اند که تبعات 
منفی حاصل شده از ان شرایط اجتماعی و زندگی 
خانوادگی و ارزشهای ان راروزبه روز بیشتر تهدید 
کرده و باعث تخریب چنین ارزشهایی خواهد شد. 
دوره‌ای, حنی در سیت ۰ و ۴۰ سال شم بچه‌دار 
نمی شوند نیز افزایش هشداردهنده‌ای یافته است. 
ای کل ا ا رود و ۲ں : 
۰ درصد همه زوج ها رسیدہ که این یک رقم 
وحشتناک است. در تحلیل بیشتر در زمینه ام 
بدون فرزند. تعداد بانوانی که تحصیلات دانشگاهی 
داشته‌اند از سایر زنان بیشتر است. در انگلستان تعد اد 
زنانی که برای هميشه بدون فرزند باقی می‌مانند. 
طی بیست سال گذشته به دو برابر افزایش یافته 
است. در ژاپن نرخ تولد در زنان, در رقم بسیار پایینی 
همچون ۱/۲۵ تولد در هرزن تثبیت شده است. ضمن 
آنکه در همین کشور یک رکورد تازه هم ایجاد شده 


زندگی بدون فرزند یا تک فرزندی را در جهان انتخاب 
می کنند. پیشتر و بیشتر شده است و این روند حتی جوامع سنتی تر را دربر گرفته است» 






تعداد اینگونه زنان از ۲۴ درصد تجاوز نکرده بود. 
این درحالی است که بنابه گفته پروفسور ایساسا وا 
از انستیتوی ملی پژوهش در جمعیت. در توکیو: «اين 
واقعیت که زنان در ژاپن بچه‌دار شوند یانه ایندہ 
ژاپن وتان را تین می‌کند.» 

فر هنک «زن دگی بدون بچه» 


چندان هم غیرمنتظره به نظر نمی رسد امافرهنگ 
و زندگی بدون بچه در جوامع مختلف نه‌تنها 
طرفد ارانی برای خود دست و پاکرده است. بلکه تبلیغات 
و توجیهات فرهنگی نیز در زمینه آن به‌راحتی انجام 
می‌شود. در انگلستان تعداد کتابهایی که عناوینی نظیر 
(ریدگی 0:8 لذت زان رادارند. کم نیست. 
در چنین فرهنگی هدف آنست که به زنها تعلیم داده 
شود که «احساس نخواستن بچه» کار ره 
طبیعی است و هیچ اشکالی ند ارد. در این میان‌گروههای 
حمایت از «زندگی بدون فرزند» هم اینجا و انجاء خود 
را نشان داده‌اند. از گروه کانادایی «بچه... نه» که در 
ونکوور فعالیت می کند گرفته تا گروه «سازمان 
زوجهای بدون بچه» که در لندن راه‌اندازی شده است. 
از طرفی در ژاپن. به تعویق و تاخیر انداختن در بچه‌دار 
شدن در زوجها و زنان. خود سبب راہ یافتن کالا و 
ابزار ویژه‌ای به بازار شده است. ابزاری که زندگی تنها 
و تک و تنها ریستن را برای مردم راحت‌تر و ِ 
تحمل‌تر جلوه می‌دهد. از بالش‌های سخنگو گرفته تا 
٣98+‏ که شرت ات 
انسانها باشند. همین توجه به حیوانات خانگی در ژاپن 
که روزگاری از نظر سنتی یک عمل ناپسند تلقی می شد. 
بر اثر روی آوردن روزافزون زوج ها به سوی 
بی‌فرزندی یابه تاخیر انداختن ان به چنان درجه‌ای از 
افزایش رسیده که کارخانه اتومبیل‌سازی هوندارابر 
آن داشته که صندلی مخصوص بچه رادر اتومبیل با 
۷+" کرب جانشه کت من 
آنکه قفس مخصوص پرندگان کوچک راهم برای داخل 
لبیل طراحی کند. 
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فرهنگ خانه خریدن یا آپارتمان نشینی 
هم دربسیاری از نقاط چنان شرایطی ایجاد 
< با در ec le cl‏ 
دانسته» در صورتی که ند اشتن بچه رایک 
امتیاز تلقی کرده است. در بسیاری از نقاط 
جهان. اپارتمانها را به زوجهای بچه‌دار 
ار ی ومن رس ا 
خانه که همسایه‌های آن دارای بچه باشند 
و از هتل ها ۳ ویلاهای اجاره‌ای در 
مناطق ییلاقی و خوش اب و هوا نیز در 
ترویج فرهنگ نداشتن بچه, بسیار کوشا | 
هستند. در ایتالیا در یکی از اگهی‌های تجاری 
که ویلاهای ساحلی «لاودوتا» با غرور به 
نمایش گذ ۷ شدہ چنین امده است که 
«تعطبلات شما در توسکانی زیبا با سروصدای 
آزاردهنده بچه‌ها دچار تخریب نمی‌شود». در رم 
بسیاری از رستورانها بوضوح خود را از پذیرفتن 
بچه‌ها معذور کرده‌اند. حنی هدف اصلی در پس 
تبدیل کردن رستورانها یا کافه‌های مشهور به کلوپ 
این بوده که بچه‌هابه درون آن راهی نداشته باشند. 


اقتصاد. دلیل اصلی 

البته تغییر و تحول بسیار محسوس در طرز تفکر 
زان گال اک۴۰ 
درهمه جابرای آنان فراهم شده و در نتیجه نوعی تمایل 
به اعمال حقوق برای رسیدن به امکانات هم در انان 
بوجودآمدەراہسیاری یکی ازعلل اصلی کاهش درمیزان 
تولد بچه تلقی می‌کنند. اما بسیاری از پژوهشکران 
شرانط اقتصادی راعامل ال 8 ۱۸۳۸۷۸۳ 
روزافزون و تمایل مردم به رفاه و خوب زیستن باعث 
شده که بچه‌دار شدن وگ مزأاحمت در برایر این 
خواسته تلقی شود واصولاھمین توجه به زندگی مرفه 
TE‏ ار 
بچە‌دارشدن رابه تعویق می‌اندازند. هنگامی که اززوجها 
در زمینه دلیل بچەدارنشدن آنهاسوال می‌شود. اغلب 
پاسخ می‌دهند که عجله برای چیست و آنها ابتدا باید 
زندگی رابه درجه‌ای از رفاه رساندہ و لذتی از جوانی 
خود درزندگی ببرند وبعد درسرفرصت بچه‌دار شوند. 
لیت الک‌کالی که بر چدین طلاز تفکری و ارد است ۱۹ 
که زوج‌هاچنان به زندگی دونفره خود خو می‌گیرند که 
هرچه که بر سن انها افزوده می‌شود. بیشتر از بچه‌دار 
شدن دچاروحشت می‌شوند و چنین است که برخی از 
امام مت ات 
شدن بطورکلی صرفنظر می کنند. یک دلیل اقتصادی 
دیگر که در اغلب جوامع درحال توسعه مصادیق ان 
ملاحظه شده وحشت اینگونه جوامع از افزایش جمعیت 
و انواع و اقسام شعارهای اجتماعی بر عليه بچه‌داری 
است که بطور قطع روی افراد آن جوامع تاثیر می‌گذارد 
ومتاسفانه ۷ ان TT‏ .ٹ۳ 
این تأثیر بصورت معکوس جلوه‌گر می‌شود. یعنی 
زوجهایی که دارای شرایط اقتصادی متوسط تامرفه 
هستند. از سیاست جلوگیری از ازدیاد جمعیت به‌مراتب 
بیشتر تبعیت می کنند تا زوجهای کم درآمد. که این نیز 
خود متاثر از شرایط فرهنگی و سنت‌های مرسوم در 
ااه قااست به هم لل است که مشک وار 
جمعیت در کره زمین تنها در مناطقی واقعیت پیدا کرده 





است که کمترین رفاه اقتصادی با تحصیل و گسترش 
فرهنگی در آنهاوجود داشته است. 
نگاهی به آمار 


حتی در بسیاری از کشورهای جھان. زوجها به 
بچه‌دار شدن بدلیل بدست اوردن شرایط برای 
کمکهای دولتی, توجه بیشتری مبذول می‌دارند. در 
کشور امریکا در خانواده‌های سیاهپوست بدلیل 
> ال ۱ لا ہا در نظر گرفته 
می‌شود. این خانواده‌ها بطور متوسط دارای پنج 
فرزند می شوند. درحالی که در دیگر زوجهاء این رقم 
تنهابه دو فرزند محدود می‌شود. اما از همه عجیب تر 
جوامعی مانند کشورهای ایتالیاء یونان. اسپانیا و 
نام این کشورها مترادف با خانواده‌های پربار و 
پرفرزند بود. چرا که تأثیر مذهب (ارتودوکس در 
یونان و کاتولیک در اسپانیاء ایتالیا و پرتغال) و 
سنت‌های اجتماعی در این مناطق چنان بود که اصولا 
بچه‌دار نشدن را تا حد و حدود یک گناہ نشان داده‌و 
آن راتنزل می بخشید. اما اکنون کشورهای یادشده 
دارای پایین ترین ميزان تولد نسبت به جمعیت در 
میان اروپاییان می‌باشند. تا آنجا که امروز انتظار 
می رود که تا یک چهارم از زنان ایتالیایی تا ۴۰ سالگی 
بدون فرزند باقی بمانند. البته گفته می شود که در 
برخی از موارد و در بعضی از جوامع» بدون بچه 
ماندن, درواقع نوعی اعتراض ارام از جانب زنان تلقی 
می‌شود. در ژاپن که در بحبوحه انقلاب بدون بچه 
ماندن بسر می برد» حمایت برای زنان کارمند و 
کارگر. که بچه‌دار می‌شوند. تقرییاً در حد صفر است 
و نگهداری از بچه یک عمل پرهزینه محسوب 
حتی بسیاری از شرکت‌های ژاپنی» بوضوح مادران 
را پس از بچه‌دار شدن. به صرف نظر کردن از 
یادشدہ بی جھت نیست که در ژاپن واژه بچه دقیقاً 
همانند واژه «تنهایی» تلقی می شود!بنابر گفته کائدی 
هاشی نویسنده کتاب «دلایلی برای بچه‌دار نشدن» 
مادران در ژاپن یا باید بچه‌دار شوند یا کار و مشغله 
و سایقه کار داشته باشند.». 

در همین حال در بسیاری از مناطق جھان این 
مردان هستند که نسبت به روند بچه‌دار نشدن, پرچم 
اعتراض بر دست گرفته‌اند. رهبران سیاسی و مذهبی, 


از عواقب وخیم اخلاقی. فرهنگی و نزول 
ارزشهای خانوادگی صحیت کر ده اند و 
بچه‌دار شدن رابه عنوان نوعی وظیفه برای 
زوجها شناسایی کرده‌اند. در المان که 
بیشترین میزان خانواده‌های بدون بچه در 
درصد زوج هاء اصلا بچه‌ دار نیستنند و 
بچه‌دار نمی شوند. آثار بسیاری منتشر شده 
که عاقیت این وضعیت در العان رایسیار 
وخیم دانسته اند. بسیاری از روزنامه‌ها از 
زنان سرد روحیه المانی که فقط دنبال زندگی 
شغلی و شرایط اقتصادی و مالی هستند. 
شاکی شد هاند. کاریکاتورهای چاپ شده در 
روزنامه‌ها مملو از زنان مشهور و بدون 
شدہ انت حنی سیاری از سیاستمداران در الما 
روسیه اسلوانی,لھستان و چند کشور دیگر بوضوح 
از لزوم مجازاتها و جریمه‌های اقتصادی برای 
زوجهای بدون بچه یاد کرده‌اند. بنابراین به نظر 
بچه در خانواده‌ها هم درحال شکل گیری است. اما 
تحقیقات خود ذکر کرده: «یک نقطه تعادل جدید در 
این تقلا درحال شکل گیری است. اما هنوز نمی توان 
با قاطعیت نظر داد که این نقطه تعادل در کجا تثییت 
می شود.) امابه نظر می رسد کار انی که آدمهایی 
چون ارینی پتروپولوس تصمیم جدی خود را 
نگرفته اندء سخنی از تعادل. گزافه‌گویی بیش نباشد. 


١ جدول‎ 


متوسط میزان زوجهای بدون فرزند نسبت به 
کلیه زوجها در قاره‌های مختلف 


۱- آمریکای شمالی (آمریکارکانادا) ۱۵/۷ درصد 
۲-اروپا و اقیانوسیه (استرالباو نوز للد)|۱۳/۶ درصد 
۷ در صد 
۸ در صد 


در صد 


۳- آمریکای لاتین 
۴ اسیا 
۵ آفریقا 
جدول ٢‏ 

براساس همه‌پرسی که دراروپااز افراد بدون فرزند 
در سنین بین ۱۸ ۲۹۱ سال به عمل امد. دلایل ترجیح 
دادن به زندگی بدون فرزند بشرح زیر آمده است: 
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کناهی دور کنو از عا 

















۱- ترس و نبود اطمینان نسبت به اینده 
٢۔‏ نبود اطمینان به آینده ازدواج و طرف مقابل 
۲-لذت از شکل زندگی کنونی 

۴- هزینه 

۵۔ نبود لذت از زندگی 

۶ے نگرانی از سلامتی 

۷-فشارهای کاری و شغلی 

۸ زمان را ترجیح دادن برای تفریح و استراحت 
۹- سن بالا 


۰۔ نخوأاستن بچه 





مشاورہ تحصیلی 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
أخانم زهرا طرقان(کار شناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۲۰ 


با فرزند نوجوان و لحباز 
جکونه بر خورد کنیم؟ 





9 پسر ۱۷ ساله‌ام که دانش آموز ممتازی هم 
هست. بسیار عصبی, پرخاشگر و گستاخ شده است 
و اوق سا سوت 
و حرف شنو بود و به من احترام می‌گذاشت ت» ولی حالا 
دقیقاً در نقطه مقابل من قرار می‌گیرد. هرچه از او 
می‌خواهم برعکس آن عمل می کند و حالاتش به کلی 
با گذشته تفاوت دارد. از اول سال تحصیلی, به او 
گوشزد می‌کنم که به موقع درس بخواند تا مثل 
رال ات تحص واه ور 
گستاخانه باامن برخورد می کند و ساعتها مشغول 
تماشای تلویزیون یا بازیهای کامپیوتری می‌شود و... 

0)پسر شماء وارد موقعیت و شرایط جسمی و 
روحی جدیدی شده که لازم است باروشی متفاوت 
از گذشته با او برخورد کنید و رفتاری متناسب با 
حالات وک کون ایا تما این رفٹارماتا 
حدودی مربوط به ویژگیهای دوران بلوغ و نوجوانی 
است که می‌طلبد شما هم به روشی دوستانه و 
درعین حال منطقی و جدی و البته با همفکری و 
مشورت باهمسرتان, رفتاری همانند و هماهنگ با او 
داشته باشید. امر و نهی و نصیحت‌های مکرر همراه 


مشاوره حقوقی: 
| اقای سعید مجیدی نژاد(وکیل پایه یک دادگستری و 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۳۵ 
راهکار طلاق زن از همسر نایدید شدہ 
زنی ۲٩‏ ساله هستم که چهار سال از رمان 
ازدواجم می حدرد: را چهار سال. زندکی مشترک 
کنم. تا اینکه در حدود یکسال پیش شوهرم بدون 
هرگونه اطلاعی ناپدید شده است و از ان پس دیگر از 
او خبری ندارم. جستجوی فراوانی رابرای یافتن او به 
عمل آورده و به همه فامیل و اشنایان رجوع کرده‌ام 
امانتیجه‌ای عاید نشده و از محل زندگی او اگاه نیستم. 
ایا به این علت می توانم تقاضای طلاق کنم و ایاموفق 
به جدایی خواهم شد؟ 
م - رضایی - تهران 
بله. می‌توانید تقاضای طلاق کنید و موفق هم 
خواهید بود. 
کی از شرایط مذدرج در سند ازدواج شما 
درخصوص همین مطلب یعنی غیبت غیرموجه شوهر 
و ترک زندگی خانوادگی از سوی وی است. این 


اطلاعات ھفتگے 


شمازه ۲۲۵۳ 


با دخالت در همه امور زندگی او نه‌تنها هیچ تاثیری 
در بهبود رفتار فرزندتان نخواهد داشت. بلکه او را 
لجبازتر و گستاختر از گذشته خواهد کرد و ناخودآگاه 
به مسیری هدایت خواهد شد که شمااز آن بیم دارید. 

0واقعیت این است که من نمی‌دانم چگونه باید با 
او رفتار کنم و حالا به این نتیجه رسیده‌ام که به 
اطلاعات بیشتری نیاز دارم. 

0 پھتر است پدران و مادران مطالعاتی هم در 
زمینه ویژگی‌های مهم این دوره سنی فرزندان داشته 
باشند تا باپیشرفت در اگاهی و شناخت. بتوانند خود 
رابا خصوصیات رفتاری نوجوانان تطبیق بدهند و 
رفتاری مناسب شرایط سنی او داشته باشند. 

خوشبختانه کتابهایی با عناوین روان‌شناسی 


مر و نهی و نصیحت مکرر تاثیری 
در بهبود رفتار نوجوانان ندارد و باعث 
لجبازی انان می شود 


کودک و نوجوان یا ویژگی‌های دوران بلوغ در 
کتابفروشیهاو کتابخانه‌ها موجود است که می توانید 
از آنها در جهت آموزش و ایجاد رابطه‌ای بهتر با 
نوجوانتان استفاده کنید و اصول این مطالعات با 
دیدن برنامه‌های تلویزیونی و... در مورد شناخت 
خصوصیات جسمی و روحی نوجوانان و چگونگی 
رفتار و برخورد درست با انان برای همه پدران و 
مادران توصیه می‌شود. 

یکی را مگ 2 من نا سوه این است کہ 
او ادعا می کند که من به برادرش بیشتر توجه 
می‌کنم و مرتباًدر این مورد اعتراض می‌کند. به حدی 
که من و او در این مورد هم با هم بحث و گفتگو 
می‌کنیم. درحالی که من تمام تلاشم این است که به 
هر دوی آنها بطور مساوی برسم؛ ولی او... 


تصریح دارد که اگر زوج, زندگی خانوادگی رابدون 
عذر موجه ترک کند. زوجه می تواند از دادگاه تقاضای 
صدور اجازه طلاق کند. 

همچنین اگر زوج شش ماه متوالی بدون عذر 
موجه از نظر دادگاه غیبت کند. تشخیص ترک 
زندگی‌خانوادگی و تشخیص عذر موجه نیز با دادگاه 
است. بدین ترتیب می توانید با تقدیم دادخواست به 






مجتمع قضایی خانواده ضمن استناد به شرط 
مذکور و تشریح سختی و مشقتی که از بابت تنھایی, 
تنگدستی و بلاتکلیفی متحمل می شوید. صدور حکم 
EO ES‏ 
مدنی و شرط مذکور خواستار شوید. 

ضمنا بهتر است استشهادیه‌ای را با موضوع 
ترک ار از سوی شوهر حود به امضای 
همسایگان و اشنایان برسانید و ان را ضمیمه 
دادخواست خود کنید. 

چگونگی تخلیہ مغازہ شراکتی 

همراه باشریکم, مالک مغازه‌ای هستیم. سه دانگ 
مغازه به شریکم و سه دانگ دیگر به من تعلق دارد. 
به موجب یک اجاره‌نامه عادی» سه دانگ سهم خود 
را به او اجاره داده‌ام و اینک زمان اجاره به پایان 
رسیده است. ایا می‌توانم تخلیه وی را از مغازه 
درخواست کنم؟ در این صورت ایا عملا می‌توانم 


برای هر دو پسرتان وقت بگذارید و هرگاه با 
او صحبت می‌کنید. در مورد پسر بزرکترتان ابراز 
نگرانی یا توجه خاصی نکنید. مسلم این است که 
شمابه عنوان مادر نمی توانید میزان علاقه‌تان رابه 
کی او قرو اکان پیٹ یا گند کی ھا تاب 
قو دی تست ایا کن اد پخاظر مسال 
خاصی وقت بیشتری برای فرزند بزرگترتان صرف 
کنید یانگرانی خاصی در مورد او سبب شود که دائما 
از او صحبت کنید. خودتان فکر می کنید که دارید با 
فرزند کوچکترتان درددل می کنید, ولی او احساس 
دیگری از این وضعیت دارد. او فکر می‌کند که شمابه 
فرزند بزرگترتان بهای بیشتری می‌دهید! 

بنابراین این ظرایف و حساسیت‌های روحی 
می‌شود و از شما می خواهد که به او هم توجه کنید. 

9 درست می‌گویید من وقتی که با پسر کوچکم 
شستم. دائما از برادرش صحیت می کنم و به خاطر 
مشکلات جسمی خاصی که دارد بسیار اظهار نگرانی 
می‌کنم 

0 بنابراین بیشتر به نوجوانتان نزدیک شوید 
و برای او وقت یگذارید و در این لحظات فقط و فقط 
به خواسته‌ها و نیازهای او توجه کنید نه کسی 
دیگرا! 

در بسیاری مواقع نوجوانان نیازهایشان را 
به‌طور مستقیم ابراز نمی کنند و با رفتار نامطلوب و 
پرخاشکرانه این نیاز رابه ظهور می رسانند» مثلا با 
بدرفتاری با برادر و خواهر یا وقت گذرانیهای بیهوده 
و کل رفتارهایی که موجب لجبازی والدین می‌شود. 
نارضایتی خود را نشان می دھند که داشتن این 
خصوصیات» سیب می‌شود که رفتار و برخوردی 
مناسب و سازنده با نوجوانان صورت گیرد. 
تخلیه هر ڈ شش دانگ مغازه را درخواست کنم؟ 

محمد منتظری - شیراز 
پاسخ: 

دو نفر شاأهد هم امضاء شده باشد. مانعی در طرح 
دعوی تخلیه مغازه وجود ندارد و دادگاه به موجب 
قانون مدنی و قانون موجر و مستاجر مصوب ۲۶ 
ہر درزمان 
ہر تج کے 
پیش می اید که ایاعلیرغم مالکیت داشتن وی برسه 
دانگ مغازہ آیاوی باید از همه مغازه رفع تصرف کند؟ 
زیرا اولاء تصرف وی در شش دانگ مغازه با لحاظ 
اجاره‌نامه بوده و با انقضای اجاره, این اجازه منتفی 
شده و وی دیکر حق تصرف انحصاری مغازہ راندارد. 
ثانیاء مغازه مشاع بوده و تابع ماده ۴۷۵ قانون مدنی 
و اجازه شریکا TT‏ است, 


ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری نیز در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با شماره تلفن 
مشاور حقوقی در خدمت خوانندگان خواهد بود 





پیام مشاوره 


مشاورہ کودک و خانوادہ: 

خانم زرین‌سادات لاریجانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

مقار تھے بت ها سا ها تا 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری شنبه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۳ 


راه حل بر خورد با 
کودکان تنبل 





آیاموردی از موارد زیر در خانه شما اتفاق می‌افتد؟ 
همه شب درباره زمان انجام تکالیف مدرسه 


بافرزندتان جر و بحث می‌کنید؟ 
۵ فرزندانتان با عجله و سرسری تکالیف مدرسه 
را انجام می‌دهند ؟ 
تکالیفی دارند؟ 
0 شما بیش از فرزندتان تکالیف مدرسه او را 
0فرزندانتان انجام تکالیف مدرسه راتا آخر شب 
طول می‌دهند ؟ 


0فرزندانتان اصرار دارند که در کنار تلویزیون 
هم می‌توانند تکالیف مدرسه را انجام دهند و گفتگوی 
تلفنی یا گوش دادن به موسیقی هم مشکلی در انجام 
کات مسا ناه E‏ 

۵ یک شب مانده به روز بعد. فرزندتان به شما 
اطلاع می دهد که قرار بوده یک هفته برای تهیه یک 
کار یا تحقیق درسی تلاش کند و هنوز کاری صورت 
نداده است؟ 

0 

اگر حتی به یکی از موارد بالا جواب مثبت داده 
باشید. می دانید که مشق شب بچه‌ها چه معضلی 
می‌تواند درست کند. 

هدف از تکالیف خانه», این است که انچه در طول 
دو اکر مدره آم کته هه ی دهن دان امو 
تقویت شود و به ذهن انان سپرده شود. همچنین 
کودک باید بیاموزد که چگونه به‌تنهایی و بدون کمک 
E NTI‏ بات 
دهد» مهمتر اینکه کودک بتواند فرصت هایش را 
زمان‌بندی کند و همچنین زمانی رابه انجام تکلیف 
شب اختصاص دهد و احساس مسوولیت رابیاموزد. 
هرچه کودک از انجام تکالیف یا درس خواندن بدش 
بیاید. مهم نیست, آنچه که اهمیت دارد این است که 
او بايد به عنوان وظیفه هر روزه آنها را انجام دهد. 

پس از مدتی» بهانه‌های پایان ناپذیری که اغلب 
معلم‌ها عادت به شنیدن انها دارند از قبیل «دفترم 
افتاد توی جوی اب»» «خواهرم دفتر مشقم رو پاره 
کرد» و «ديشب مریض بودم» باید فراموش شوند و 
تکالیف و درس‌های خواندنی باید به درستی و منظم 
و سر موقع انجام شوند. 

ولی چگونه باید درس خواندن و انجام تکالیف را 
برای کودک به شکل یک عمل مثبت و مفید و حتی 
دوست داشتنی درآورید و درعین حال از فشار و تنشی 
که اد سال ران داعال س کت گا 
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برای رسیدن به این منظور راهبردهای زیر رابکار ببرید: 

از انتظارات و اهداف مسوولان آموزشی در دادن 
تکلیف آگاه شوید. 

از کودک اطلاعات کسب کنید. با شروع سال 
تحصیلی, شماهم باید مدام از طریق کودک از تکالیف 
مدرسه و برنامه امتحانات او اگاه شوید متلا یادآوری 
کنید که: «هر دوشنبه دیکته داری پس باید یکشنبه‌ها 
دیکته کار کنی» یا «شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ریاضیات 
داری, پس تکالیف مربوط به آن باید...» 

وقتی کودک از مدرسه باز می‌گردد. از او بپرسید 
در مدرسه چه کردہ چه درس‌هایی داشته و بايد چه 
تکالیفی را انجام دهد اگرهمیشه پاسخش این است که: 
«هیچ تکلیفی نباید انجام بدهم یا قبلا کارهام‌رو کردم» 
از او یخواهید تکالیفش رابه شمانشان دهد. این کار به 
شماکمک می کند تادر جریان کار اوقرار گیرید و دریایید 
که پیشرفتش چگونه است. با نشان دادن توجه خود. 
به کودک می‌فهمانید که برای شما اهمیت دارد که او 
چه آموخته و چقدر پیشرفت می کند و ایا تکالیفش را 


ا برای انجام بموقع تکالیف 
حتماً به بچه‌ها حایزه بدهید 





بموقع و درست انجام می دھد يانه و او درخواهد یافت 
که شمابه این مسایل علاقه دارید. در مورد بعضی از 
کودکان باید مدتی احساس یک پلیس یا بازپرس را 


داشته‌باشید ولی شبیه به آنهاعمل نکنید یا حداقل ظاهراً 


انتظور شان هدو ارت که احساس گن که 
بازجویی می شود بکوشید نقش یک همراه و همیار را 
برای او بازی کنید: «چطوری پویا؟ مدرسه چطور بود؟ 
انگار خیلی خسته شدی,بیابریم یه چیزی بخوریم و 
بعد ببینیم که قبل از شروع برنامه کودک چه کارهایی 
باید بکنی؟) 


برنامه ای برای انجام تکالیف تدوین کنید 





دی سس بج جس گت 
برنامه‌های مدرسه و همچنین برنامه‌های دیگر 
کودک هماهنگی کامل داشته باشد. به یاد داشته 
باشید برنامه‌ای که برای یک کودک مناسب است. 
امکان دارد برای یک کودک دیگر مناسب نباشد. 
بعضی از کودکان نیاز دارند که بعد از مدرسه مدتی 


به بازی بپردازند و انرژی مازادشان رامصرف کنند. 
ولی بعضی دیگر وقتی بازدهی بیشتری دارند که قبل 
از بازی تکالیفشان را انجام دهند. ابتدا برنامه خود را 
بیازمایید و اگر لازم است در ان تغییرات مناسب را 
اعمال کنید. ممکن است بخواهید برنامه رامثل یک 
قرارداد به صورت خیلی رسمی بنویسید یا اینکه 
موضوع را خیلی دوستانه و غیررسمی برگزار کنید 








کو رت نا بت 
تصمیم گیری کنید. کودک نیز باید در تصمیم گیری 
شرکت کند تازمان همیشکی انجام تکالیف مشخص 
شود. این زمان باید طوری باشد که تا حد امکان با 
زمان برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه کودک و 
زمان فعالیت‌های فیزیکی او تداخل نداشته باشد تا 
yT‏ تھر دک را کیک 
کودک بگویید که زمان انجام تکالیف و طول مدت 
آن ممکن است در صورت سے تغییر کند. 





مکش امیت کا ساکت ردو ر نون کافی داشته ادر ۲ 
در صورت نیاز کتاب‌های کمکی هم در آنجا موجود : 
باشد . محل مستقلی رابرای کتاب‌هاو دفترهای کودک ٠‏ 
درنظر بگیرید و به استقلال او احترام بگذارید. 

نظارت بر نحوه درس خواندن فرزند 
نمی دهد یا در انجام انها مشکل دارد. باید به او کمک 
کنید تا علت را کشف کند و در حل آن بکوشد. 

U 


بکوشید تا دریابید که چراکودک نمی خواهد تکالیفش 
کسر یز 
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ا ان است کہ سرش رس 


۰ 


ہو دارد که کودک 
نمی‌خواهد تکالیف آن درس بخصوص راانجام دهد؟ ٠‏ 


ہم 


٭ ایا این مشکل هر روز وجود دارد یا گاهگاهی ۰ 
اینکھ در مدرسه به دستور کار خانه توجه نمی کند؟ س 

8 ادوس ای اع کش کاس اڑسدمفکل اسهد 

٭ یا عامل خاصی در خارج از مدرسه در این 
مساله دخالت دارد؟ 

در صورت لزوم برنامه را تغییر دهید. برنامه را 
برحسب نیازها و شرایط تغییر دهید. 


مقلا توا خلی راخت خو اسش یرت می شود ق 
وقتی در اتاقش تنهاست و کسی بر کارش نظارت 
نمی‌کند نمی تواند کار مفیدی انجام دهد چون به نظر 
می رسد او نیاز شدیدی به نظارت دارد. بنایراین همه 
باهم تصمیم می گیرند که از این به بعد پویا تکالیفش 
رادر آشپزخانه روی میز غذاخوری بانظارت یکی از 
والدین انجام دهد. 


۰ 


دی 


دی ابیت 


OTTER TET 

به عنوان پاداشی برای انجام تکالیف وی استفاده 
کنید یا بازی و انجام تکالیف راڊ 
درآورید. بدین معنا که بخشی از تکلیفش را انجام * 
دهد و سپس ده دقیقه آزاد باشد برای بازی و بعد به ٭ 
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انجام بخش دیگری از تکلیف بپردازد پس از آن دہ 
دقیقه دیگربازی کند. 

طبق معمول جایزه بدهید. جایزه بدهید و جایزه بدهید 
واگرلازم است از انگیزه‌های قوی‌تربرای‌تحسین 
به موقع انجام دادن تکالیف استفاده کنید. ۱ 
اطلاعات هفتگی ۱ ۲ 


شمارہ ۳۷۵۲ 


ابرلند ی 













بر دشمن را عصبانی کن 

سر کلاس درس نظامی, گفت: «اگر می خواھی به 

صدایم کرد و گفت: (عزیز برو یک رکبار ببند اون 
جاو بیا.» 

رفتم. ديدم یک دریا تانک خواییده اگر صدا 
می کردم, می‌بستندم به گلوله. رگبار بستم و آمدم. 

می گفت: «عزیز رگیار که می‌بند ی» طرف عصبی 
می‌شه و کسی که عصبی بشه نمی تونه بجنگه» 

در عقب نشینی, نه! 

بلند گفت: «نه عزیزجان, نه» عقب نشینی نه. 

اگر قرار باشد یک جایی بایستیم و بمیریم. همین 
جا می‌مانیم و می‌میریم.» 
خورده بود. یک نفر هم دو تا ارپی جی غنیمت گرفته 
دود. 

فلم به فکر همه سنگرهابود 

گفتم: «دکترجان. جلسه‌رو همین جاء برگزار 
می‌کنيم. فقط هواش خیلی گرمه» این پنکه هم جواب 
نمی‌ده. ماحدود صدوپنجاه تا کولر اطراف ستاد داریم. 
اگه یکیش را در این اتاق بگذ اریم....» 
بگذارید. بسم‌الله. آخریش هم اتاق من.) 


فر یک ابتکار, کلی به دشمن ضرر زد 
وقتی کنسروهاراپخش می‌کرد. گفت «دکتر گفته 
قوطی‌هاشو سالم نگه دارین.» 
بعد خودش پیداش شد. با کلی شمع. توی هر 
قوطی یک شمع گذاشتیم و محکمش کردیم که نیفتد. 
شب قوطی‌ها را فرستادیم روی اروندرود. 
عراقی‌ها فکر کرده بودند غواص است. تاصبح اتش 


می ریحنند. 


و 
موقع غذا سروکله عرب‌ها پیدا می‌شد؛ کاسه و 
قابله به دست. منتظر. 
دکتر گفته بود «اول به آنها غذا بدهید, بعد به ما ما 
رزمنده‌ایم. عادت داریم. رزمنده بايد بتواند دو سه 


رزمندہ بابد در برابربی غذایی مقاوم باشد 


روز دوام بیاورد.» 
در نه آ وا خی هست. نه آربی جی زن 
تانک دشمن به سوی مامی آمد درحالی که نه 
آرپی‌جی هست. نه آرپی‌جی‌زن. 
یک نفر خودش را می‌رساند به تانک و می‌پرد 
کت تا می اتا کری نک وم تد 
کچھ رانو تتحال مت 


سس 
شمارہ ۳۲۵۳ 





خاطراتی از دکتر چمران 


عارفی که در جبهه ها به 
سوی خدا بر کسید 


یادشان به خیر؛ پنج نفر بودند و حتی با دست 
کلم دکتر آماده باش داد 


شب» دکتر چمران آماده‌باش داد. حرکت کردیم 
به سمت اهواز. چند کیلومتر قبل از شهر پیاده شدیم. 
خبر رسید لشکر ۹۲ زمین گیر شده. عراقی‌ها دارند 
می رسند اهواز. 

دکتر رفت شناسایی و وقتی برگشت گفت: «همین 
جج ھا اد اک نله عون 
بیایند.» 

ماده نفر بودیم. ده تا تانک زدیم و برگشتیم. 

جھ مل جس ھاس ‏ ھت تھا 
رامی‌زنند. تانک‌ها را گذ اشتند و فرار کردند. 

پیدا شدن دکتر چمران در نماز جماعت 

همه پادگان را گشتیم. نبود. شایعه شد که دکتر 
چمران را دزدیده اند. نارنجک و اسلحه برداشتیم و 
رفنیم شهر. 

ظهر در مسجد پید ایش کردیم. تک و تنها وسط 
صف نماز جماعت سنی‌ها. فرمانده پادگان از 


اد کتر گفته بود «اول به آنها غذا 
بدهید» بعد به ما. ما رزمنده ایم 
عادت داریم. رزمنده بايد بتواند 
دو سه روز دوام بیاورد.» 





عصبانیت نمی‌توانست چیزی بگوید. پنج ماه می شد 
که ارتش درهای پادگان راروی خودش قفل کرده 
بود» برای حفظ !ا منیت. 


بر توجه به طببعت خدادادی 
ایستادہ بود زیر درخت. خبر آمده بود که قرار 
آمدم بپرسم چه کار کنیم. زل زده بود به یک 
شاخه درخت. 
گفتم: «دکتر. بچه‌ها می‌گن دشمن آماده باش 
داده.» 
حتی برنگشت و گفت: «عزیز بيا ببین چه قدر 
زییاست.» 
بعد همان طور که چشمش به برگ درخت بود. 
گفت: «گفتی که قراره حمله کنند؟» 
فر تبعیت از کارهای چمران 
کم کم همه بچه‌ها شده بودند مثل خود دکتر؛ 
لباس پوشیدنشان» سلاح دست گرفتنشان. حرف 
زدنشان. بعضی‌ها هم ریششان را کوتاه نمی کردند 





تا بیش تر شبیه دکتر باشند. 

بعداأً که پخش شدیم جاهای مختلف, بچه‌ها را از 
روی همین چیزها می‌شد پیدا کرد. یا مثلا از این که 
وقتی روی خاکریز راه می روند نه خم می‌شوند. نه 
سرشان رامی‌دزدند. ته نگاهشان راهم بگیری» یک 
جایی آن دوردست‌هاگم می‌شود. 

فر شمابرای همین ناراحتید؟ 

گفت: «سیزده روزه زن و بچه‌شون رو گذاشتن ق 
اومدن اینجاء حقوق هم نگرفتن. من اصلا متوجه 
نبودم.) 

سرش راگذاشته بود روی دیوار و گریه می کرد. 
کلاه سبزها رامی‌گفتم. چند دقیقه پیش یکیشان آمده 
بود پیش دکتر و گفته بود «چون مابی خبر امده‌ایمء 
اگر اجازه بدھی, چند تا از بچھەھابروند هم خبر بدهند. 
هم حقوق‌های مارابگیرند.» 

گفتم: «شمابرای همین ناراحتید؟» 


"۳ حضور در مراسم تشییع آیت الله طالقانی 


مراسم تشییع پیکر ایت الله طالقانی بود. من و 
چند تا از مسوولین داخل غسالخانه بودیم در را 
بسته بودند که جمعیت هجوم نیأورد. 

دربان آمد و گفت: «یکی آمده می‌گه من چمرانم. 
چه کار کنم؟» 

با خودم گفتم: «امکان ندارد.» رفتیم دم در 
خودش بود. لاغر و تکیده چون کردستان ان روزها 
شلوغ بود. 

ڑل شجاعت دکتر چمران 

خوردیم به کمین. زمین گیر شدیم. تیر و ترکش 
مثل باران می‌بارید. 

دکتر چمران از جیپ جلویی پرید پایین و داد زد 
«ستون رو به جلو.» به راه افتاد. 

چند نفر هم دنبالش. بقیه مانده بودیم هاج و واج. 

پرسیدم: «پس ما چه کار کنیم؟» 

دکتر از همان جا گفت: «هرکی می‌خواد کشته نشه 
باماییاد.» 

تیر و ترکش می آمد. مثل باران. فرق ان جاو این 
جافقط این بود که دکتر ان جابود و همین کافی بود. 





ڑل حضور بموقع چمران 

اولین عملیاتمان بود. جمعاً می‌شدیم هفتاد نفر. 

رفتیم جلو و سنگر گرفتیم. طبق نقشه. بعد فرمان 
آتش رسید, درگیر شدیم. 

دو ساعت نشده دشمن دورمان زد. نمی دانستیم 
در عملیات کلاسیک. وقتی دشمن دارد محاصره 
می‌کند. باید چه کار کرد. 

شانس آوردیم که دکتر به موقع رسید. 
کله عصبانیت به خاطر قربانی کردن بره 

سر سفرہ سرهنگ گفت: «دکتر! به میمنت ورود 
شمایه‌بره زدیم زمین.) 

شانس آوردیم. چیزی نخورده بود و این همه 
عصبانی شد. اگر یک لقمه خورده بود که دیگر معلوم 
نبود چه کار می کرد. 

الہ شناسایی دشمن 

مانده بودیم وسط نیروهای ضدانقلاب. نه طریقه 
جنگ را بلد بودیم»نه اسلحه داشتیم دکتر سرشب 
رقت شناسایی. کسی از جاش تکان نخورد تا دکتر 
برگشت. دم اذان بود. 

وضو که می‌گرفت. از من پرسید: «عزیزجان چه 
خبر؟ کسی چیزیش نشده»؟ 


۴ه دکترهم بغلش می کرد و. 

ET‏ نتر جا سی 
دراز می کرد همه می فھمیدند بار اولش است که امدہ 
پیش دکتر چمران. 

دکتر هم بغلش می کرد و ماچ و بوسه حسابی بنده 
خدا کلی شرمنده می‌شد و می‌فهمید چرابقیه یا جلو 
نمی آیند یا اگر بیایند صاف می روند توی بغل دکتر. 

بر بی قراری برای اجرای فرمان امام 

از در آمد تو. گفت: «لباسهای نظامی من کجاست؟ 
لباسهامو بیارین. رفت توی اتاقش, ولی نماند. راہ 
افتاده بود دور اتاق. شده بود مثل وقتی که تمرین 
رزم تن به‌تن می‌داد. ذوق‌زده بود. 

بالاخره صبح شد و رفت. فکر کردیم برگردد. ارام 
می‌شود. 

چه آرام شدتی|قا نقشه عملیات را کامل کند و 
نیروهارایفرستد منطقه نه خواب داشت نه خوراک. 

می‌گفت: »امام فرمودن خودتون رو برسونید 
کردستان). 

سر یک هفته» یک ھواپیمانیرو جمع کردہ بود. 

نر مدارا باهمه قشرها 

تلفنی به من گفتند: «يه مشت لات ولوت اومدن 
می‌گن می خوایم بریم ستاد جنگ های نامنظم». 

رفتم و ديدم و ردشان کردم. 

چند روز بعد در اھواز با موتورسیکلت ایستاده 
بودند کنار خیابان. یکی از آنها گفت: «آقای دکتر 
خودشون گفتن بیاین». 

می‌پریدند؛ از روی گودال» رودخانه. سنگر» 
آرپی‌جی‌زن‌هاراسوار می‌کردند ترک موتور می‌پریدند. 
نصف بیش‌ترشان همان وقت‌هاشهید شدند. 

گر شب‌ها شکار تانک 
حدود یک ماه برنامه اش این بود؛ صبح تا شب 


سپاه وبرنامه‌ریزی. شب‌هاشکار تانک, بعدازظهرها, 
اگر کاری پیش نمی آمد. یک ساعتی می خوابید. 
بر حضور دکتر چمران در ایلام 
دنبال یک نفر می گشتیم که بتواند نیروی جوان 
کول کرو رآ الام رک تسه ای عاشتم 
و همه چیز راسپردیم دست خودش. همان روز بعد 
از نماز شروع کرد. اول تیراندازی و پرتاب نارنجک را 
اموزش داد. بعد خنثی کردن مین. 
دود. 
بر باید نامنظم بادشمن بجنگیم 
وقتی جنگ شروع شد به فکر افتاد برود جبهه. نه 
در مجلس بند می‌شد نه در وزارتخانه. رفت پیش 





اپ مشت لات و لوت اومدن 
جنگ های نامنظم». 





امام. گفت: «باید نامنظم بادشمن بجنگیم تاهم نیروها 
خودشان را اماده کنند. هم دشمن نتواند پیش بیاید». 

برگشت و همه را جمع کرد. گفت: «اماده شوید 
همین روزهاراه می افتیم». 

پرسیدیم: «امام چه گفتند؟» 

گفت: «دعایمان کردند». 


بر مدارا بادشمن 

ماسه نفر بودیم, با دکتر چهار نفر. آنها تقریباً 
چهارصد نفر. شروع کردند به شعار دادن و بدوبیراه 
گفتن. چند نفر آمدند که دکتر رابزنند. مثلا آمده بودیم 
دانشگاه سخنرانی. 

از در پشتی سالن آمدیم بیرون. دنبالمان 
می‌آمدند. به دکتر گفتیم: «اجازه بده ادبشان کنیم». 

گفت: «عزین. خدا این‌ها رازده». 

دکتر را که سوار ماشین کردیم. چند تا از 
پرسروصداهاشان راگرفتیم و آوردیم ستاد. 

معلوم نشد دکتر از کجا فهمیده بود. امد توی اتاق. 


نرسده برگشتیم و رساندیمشان دانشگاہ با 






لا 3 


«ناصر تک زارع» جانبازی که علیرغم وجود 
کارافتادگی ریه و موج گرفتگی قی... حائز O‏ 
درصد جانبازی بود. اخیرا در بیمارستان 
ساسان دعوت حق رالبیک گفت. 

پیش از این در تاریخ نوزدهم مرداد ماه سال 
قبل گزارشی از وضعیت اسفبار این جانباز با 
عنوان «شیر پیر اسیر چنکال درد و رنج» بدون 
ذکر نام از این جانباز درج شده بود. 

خواندن گزارش مربوط به وضعیت این 
محدرم مجلس تو صیه می‌ شود تا هنگام 
تصویب لوایح برای جانبازان بیش از پیش از 
نوع تعبین درصدهاو مشکلات جانبازان و تأثیر 
دوره‌های ۴ساله آزمایشی مطلع شوند. 






























0 
حالش خوب نبود. فشار کار مریضش کرده 


دود. 
کن یا برویم مسافرت. برای سلامتی ات خوب 





اول قبول نمی‌کرد. امابالاخره راضی شد که 
مرخصی بگیرد و برویم مسافرت 

هرجامی‌رفتیم» فکر و ذهنش جبهه و جنگ 
دود. 


آنقدر که دیگر زده شدم و گفتم «جنگ که 
تموم شد. چرا ولش نمی کنی؟) 


گفت «هرچی داریم از جنگ داریم.» 

نمی‌دانم که چه شد که پایش را کرد توی 
یک کفش که برویم شلمچه؛ همان مرخصی چند 
روزه را. 





گفت «وقتی می رم شلمچه. یاد دوستام 
می‌افتم» خیلی خاطره دارح.» 





ر قبول کردم و خانوادگی رفتیم شلمچه. 


اطلاعات هفتگی ۳ 
شماره ۳۲۵۳ 
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از: کیانانصرتزادہ 


از من پرسید: انا این عدالت است؟ 


تم و ۱ 

گفتن ان اسان بود. اما چطور می‌شد ان را باور 
شنید. همین سوال را از من پرسید و من جوابی 
نداشتم جز همین جواب!! حالا بعد از سه سال 
گرفتاری‌های خانواده آنقدر زیاد شده بود که دیگر 
کسی نمی‌توانست به این راحتی به رمز و راز این 

نتیجه ازمایش همراهش بود و مادرش دچار 
بیماری ((ام. اس» شد ه دود برادر بزرگتر انها را رها 
کرده و رفته بود سراغ زندگی اش و او حالا مانده بود 
معطل که با بیماری مادرش چه کند و دو خواهر و 
برادر کوچکتر را چطور مراقبت کند؟! 

همان شب آنقدر دلواپس آینده اش نود که دسنی 
به دیوان حافظ بردم که این بیت امد: 
گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم 

بار دیگر حافظ شیرین سخن, پنجره‌ای باز کرد و 
اتاق تاریک به روزنه نوری روشن شد... 

روز بعد به من تلفن کرد و گفت: 

- می‌خواهم هرچه از سرمایه پدرم باقی مانده. 
جمع کنم و حرفه‌ای را راه بیندازم» اینجوری داریم از 
وضعی پیدا می‌کنیم !!! 
خواستم آن غزل حافظ را برایش بخوانم. اما این کار 
را نکردم امیدی ند اشتم که حرفم را یاور کند. 

روزهای بعد آنقدر گرفتار شده بود که به یک 
گفتگوی تلفنی کوتاه اکتفا می کردیم. گاهی به دیدن 
عادرش می رفتم پاک ناهد وت از او خوالشتم به 

به اصرار من چند هفته بعد به سراغ روانشناس 
رفت. دوستم رویا هم حسابی دنبال مکانی برای باز 
کردن یک 
مهد کودک بود 
که اتفاق] 
شت اسر 
مناسبی پیدا و 
کارش راشروع 
انا کرد برای 
مرتب کردن و 
تزئینات داخلی 
يه او کمک 
۱ کردم, دائم از 
واقعا از عهده این 
کار برمی ایم؟ 
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2> دوستم در موفقیت خود ناامید بود 

ولی با تاسیس مهد کودک آنقدر کار او 

رونق گرفت که زندگی انان روبراه شد 
پ1)1۹1ا1ا ککسسسصت' 





مخصوصا با آن اوضاع و احوال روحی که داشت. 
باورم نمی شد که از عهده این کار بربیاید... اما به 
هرحال در مهدکودک باز شد و همان روز اول سه نفر 
بودند. برای اولین بار می دیدم که رویا بچه‌ها را در 

بعد از چند روز به من تلفن کرد و گفت: هیچ وقت 
فکر نمی کردم بازی کردن با بچه‌ها اینقدر دلچسب 
باشد! 

روزها و ماهها گذشت. مهدکودک رویا خیلی 
انقدر زیاد بود که رویا می گفت دیگر حتی وقت فکر 

گاهی مادرش هم به مهدکودک می امد و به او 
کمک می کرد. جلسات مشاوره به او هم کمک قابل 
توجهی کرده بود و تا چشم به هم زدیم. دو سال 

ماه رمضان بود و مادر رویا برای افطاری دعوتم 
کرد... خانه دیگر مثل ان موقع ھا تاریک و دلگیر 
نبود... همه وسایل خانه را عوض کرده بودند و یک 
بازسازی ساده به همه چیز روح دادہ یودء از رویا 

گفت: خیلی خوب... مادرم مدیریت داخلی اش را 
به عهده گرفته و خدا را شکر که همه چیز روبه‌راه 
است. اما تو باور می کردی که من بتوانم یک چنین 
کاری را اداره کنم؟! تا زمانی که پدرم زنده بود همه 
امور را او رسیدگی می کرد. مادرم فقط مسوولیت 
داخل خانه را داشت و من هم بعد از پایان تحصیل 
هرگز فکر نمی کردم بروم سر کار» چه برسد به اينکه 
یک کار را از صفر با سرمایه خودم شروع کنم! 
که در مهد کودک می‌افتد. از اینکه هر روز لیاسهای 
شاد می پوشد و به این کار عادت کرده... از اینکه 
مادرش مدیر بسیار قایلی است و همه در حیرت 
مانده‌اند که او چطور می تواند به این خوبی همه چیز 
را اداره کند و... 

به چشم‌های او خیره شدم. برق می زد و من از 


آره حتما.. گاهی کسی چه می داند!! 
آدم بهترین 8 
طلاعات هفتگی ہن ےار اب اشک ا ا دنک ال یں ی ۰۰ 


شمار ۳۷۵۲ 





مشاورہ خانوادگی: 

بھمن بھروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۳ ت۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


برایاولینبار در زندگیماعتراف می‌کتم که 
واقعاً کم آورده‌ام. مشکل من از چهار سال پیش 
شروع شد. دقیقا موقع تعطیلی مدارس بود که 
منتظر شخصی در کنار مغازه‌ای ایستاده بودم و 
دیدم یک دختر محصل با روپوش مدرسه در 
چشمانم زل زده است و من دست و پاهایم رو گم 
کردم اون روز تاساعتها حال عجیبی داشتم تافردا 
همون موقع که دوباره همون اتفاقات تکرار شد. 


عاشق شدم. روز و شب به اون دختر فکر می کردم 
و هر روز که از مدرسه برمی گشت. تعقیبش 
می‌کردم. اون موقع. نمی‌توانستم این موضوع را 
در خانواده عنوان کنم. در این چهار سال که چه 
زجرهاکه نکشیدم. الان بعد از چهار سال از طریق 
یکی از دوستانم با اون دختر توانستم صحبت کنم. 
اون دختر گفت که چهار سال است که قرار است با 
کی ام کا ا رای بارس 
شده و با این وجود باز هم او رادوست داره. 
با اینکه جوانی بیست و یک ساله‌ام در این مدت 
اینقدر فکر کرده‌ام که صورتم حداقل بیست و 
هشت ساله نشان می دھد. 
7 را را 
در این چهار سال خیلی سعی کردم فرآاموشش 
کنم. ولی نشد حتی به روان‌پزشک هم مراجعه 
کردم ولی اصلاً نتوانستم فراموشش کنم. 
رک ار در سنا 
یکدیگر ازدواج کنیم. باز هم جوایش منفی لست. 
دیگر واقعاًبریده‌ام و نمی‌تونم فراموشش کنم هر 
کاری می‌کنم جلوی چشمانم ظاهر می شود. 
کی سای را ی دی کر 
چون به جای کسی دیکر, فقط من توی قلب او جا 
داشتم. بعضی مواقع که زیاد فکر می‌کنم قلبم اتیش 
مي‌گیره و نفس کشندن برام مشکل مشاه دست و 
پاهام دچار لرزش شده و تیک عصبی گرفتم. دیگه 
حوصله کار کردن‌رو ندارم. گوشه‌گیر شدم دیکه 
8-656 ۹ 
گناہ نبود» شاید تا الان این کاررو انجام دادہ بودم. 
این روزها ترس عجیبی اومده سراغم. از اینکه 
به او نرسیدم. از اینکه راضی به ازدواج بشه ولی 
خانواده من مخالفت کنند ٠‏ چونکه خانواده‌ام تقریباً 
سنتی هستند ولی خانواده اون دختر چندان سنتی 
نیستند. لطفاًقبل از اینکه به جنون برسم مرایاری 
کنید. 


با تشکر - جلیل از خوزستان 








«رواکنش منطقی -واکنش غیر منطقی) 


جناب آقای جلیل از خوزستان: 


ہو یوب 

اتفاقاً نه تنها شمارا متهم به بی تحملی نمی‌کنم. 
داده‌اید» شما در یک مشکل عاطفی به مدت چهار سال 
و پازدید و سرانجام هم به وسیله یک «شخص سوم» 
با او نوعی ارتباط برقرار کرده‌اید. بنابراین صبر و 
تحمل شما در این مقوله قابل درک و حتی قابل 
تحسین است. اما به این مساله توجه داشته باشید 
که شمافقط ۲۱ سال دارید و اصولامشکلات عاطفی 
در این سن به‌مراتب بزرگتر از آنچه که واقعا ارزش 
ان باشد. جلوه می کند. حتی خودتان هم با مقایسه 
باحال و هوایی که در همین جریان و در ۱۸ سالکی 
داشتید. می توانید نتیجه بگیرید که بەمراتب ارام تر 
شده‌اید. اما در هرحال واقعیت قضيه این است که 
شما خودتان راوارد یک تنگنا کرده‌اید. به‌گونه‌ای که 
تصور می کنید نه راه پس دارید و نه راه پیش و تنها 
راه ممکن که برای شماوجود دارد این است که با این 
دخترخانم ازدواج کنید. درواقع این ت تنگنا را هم 
خودتان برای خودتان بوجود آورده‌اید. اما همانقدر 
نسبت به استراتژی و واکنش‌هایی که درپیش 
می دهم. 

واکنش های منطقی 

از این راھی که درپیش گرفته‌اید به غیر از 
کرده‌اید به هیچ نتیجه دیگری نمی رسید. اینکه شما 
خودتان را فقط یک عاشق ق دلخسته نشان دھید و 
فقط هم بدنبال این هستید که همین فردا پاسخ 
مثبت به تقاضای ازدواج از جانب شماداده شود. 
نه منطقی است و نه معقول و چنین شرایطی بیشتر 
طرف مقابل را از شمامی‌ترساند و به او این را القاء 
بايد به انچه که می‌خواهید برسید و بس, درحالی 
که تنها راهی که برای شما وجود دارد. این است که 
شما خودتان را انسانی منطقی و فهیم نشان دهید 
و بگونه ای معقول و منطقی رفتار کنید که حداقل 
فهیمی دارد و از دست دادن چنین خواستگاری 
چندان به نفع او نیست. اتفاقاً حتی اگر او بداند و 
مطلع شود که شما به خواستگاری‌های دیگر هم 
می‌روید. آنگاه از دست ذافن شما بیشتر برای او 
مانند یک واقعیت جلوه می کند. درواقع استراتژی 
شما نباید براساس وضعیت دل خودتان 
باشد که خود را بیچاره و آواره عشق او 
نشان دهید. بلکه بايد براساس 


و 


بتواند دهن 'ے 







او رامتوجه خود کنید نه بانشان دادن اینکه بیچارہ 
ولو اة فک ااا د ا 
هستید. فھیم هستید و عاقل و منطقی عمل می کنید. 
یادتان باشد دخترخانمهابرای ازدواج در ذهن خود 
به دنبال انسانی می‌گردند که بتواند انها را اداره 
کند. و بتواند در موقعیت های حساس و اضطراری 
کمکی برایشان باشد.ته انسانی که خود حالی زار 
دارد وبیچارگی سراسر وجود او رافرا گرفته است. 
شماباید چنین شخصیتی از خودتان نشان دهید. 
ضمن آنکه خواستگاری از او راهم باید به صورت 
رسمی و با فرستادن پدر و مادر خود انجام دهید 
چراکه آنگاه جدی بودن خود را در مورد تقاضای 
ازدواج به ذهن او راہ می دھید وگرنه با پیغام = 
فرستادن. هیچ دختری نمی‌تواند شمارا جدی بگیرد. 
این موضوع رابرای سلامتی خودتان می‌گویم که ۔ 
اصولا شما باید از این به بعد. کنترل روی خودتان = 
را فرا بگیرید و بتوانید که در برابر هر خواسته‌ای = 
تسلیم و بیچاره آن خواسته نباشید, بلکه امکانات را = 
رار کو تاموقعی که اینگونه عمل کنید و همانند 2 
نوجوانهای ۱۷ و ۱۸ ساله عاشق‌بازی درآوررد, ٭ 
بل فا ی 
هر کس دیگر نخواهید داشت ت. بلکه باید نشان دهید 2 
که روی خودتان وروی شرایط خود دارای کنترل = 2 
هستید و تن به اضطرار نمی دھید و بر عکس تن به 2 4-7 
منطق می‌دهید. من اصرار فراوانی دارم به اینکھ شما 2 ہل 
خوذفان رشان قهیم‌تر ار تو کی جاں ۶ د 2 
داده‌اید. تشان دهید و مطمتن باشید که آنگاه به مراتب = ۰ 

E 


کی در e‏ 


موفقیت بیشتری در انتظار شما خواهد بود. باتو = 
به توان بالقوه‌ای که من در شمایافته‌ام مطمئن هستم 
که به خودتان یک شوک بیدارکنندہ می دھید و 
خودتان را از خواب عشق و بیزاری بیدار 
می‌کنید و آنگاه همیشه به کر این خواهید 
بود که جلوه‌های مثبت از شخصیت خود 
نشان دهید و این جلوه‌های مثبت است که 
شمارا عون اسای قال اتاد مرق 
می کنند و در برابر چنین انسانی» هیچکس 
نمی تواند مقاومت کند. 
موفق و پیروز باشید 





که هر کس از وتودش بره هند است 











ودیوان حالت 


اطلاعات هفتگی ۲۵ ۱ 


شاه ۳۳۵۲ 





برمی گشتیم.. مادر و مادربزرگم حسابی 
عصبانی یودندء مادرم می گفت: 

- دیدی پسرہ چه دست به سینه منتظر 
دستور مادرش بود؟! 

مادربزرگ آهی کشید و گفت: 

7 ب 8 ی "۷ 

٥‏ ئ۰ ہہ ہھ+ھ'“" 
صورتم می خورد و ردیف چراغ‌ها از کنار 
خواهر آقای داماد!! 

همان شب حس کردم که یک دل نه صد دل 
عاشقش شده‌ام. روسری بلوطی رنگش چنان 
در ذهنم باقی مانده بود که انگار هیچ وقت رنگی 
به این زیبایی را ندیده بودم!! 0 

صد ای مادرم انگار از ات دوردستھا 
می رسید که می گفت: 

<787 4 "۷ "۷۳۰ھ 






از : راشین مختاری 


دو راہ بیشتر نداشتم. یا باید با ثریا 
۶۶ ۹ٌ ۹ ۹ٌ 9۷8۷98 ۶۶۷۶۷۷۶۶ ۷۶۷ 
شهر فرار می کردم و پشت سرم راهم نگاه 
نمی کردم. 

ثریا از خیلی سال قبل نامزد من بود. از همان 
موقع که پدر با دایی ام دو دهنه مغازه خریدند 
و مشغول به کار شدند... آن روزها من سرباز 
بودم و ثریا یک دختر چهارده ساله. بعد از پایان 
سربازی, در دوبی کاری را پیدا کردم و راهی 
انجا شدم.سه سال زندگی سخت و پرمشغله 
من رابزرگ کرد. آدم‌های جورواچور می دید 
تجربیات عجیب و غریب داشتم تا اینکە به من 
خبر دادند که پدرم در اثر سکته قلبی فوت کرد... 
خودم راسریع به تهران رساندم. مرک ناگهانی 
پدرم همه چیز را به هم ريخته بود. بعد از 
مراسم خاکسپاری و شب هفت و شب چهلم 
ا فهمید م زندگی ام چقدر پیچیده شد د... 
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من و همسرم زیر ۲۰ سال ازدواج کردیم و تاوان بی تجربگی خود را پس دادیم و 
الان تاریخ برای دخترم تکرار می شود 


می تواند شوهرش رااز آنها دور کند. 

اما من فقط به فکر ان دخترک ریزنقش با 
داشتم و می دانستم که حالا حالاها وقت زن 
که عاشق شده‌اح. سن و سال دیگر چه اھمیتی 
داشت؟ 

از فردای ان روز خصومتهای خانواده‌هاشروع 
شد. مادرم از خانواده شوهرخاله ام هیچ دل خوشی 
نداشت. شاید علتش هم این بود که دلش می خواست 
اماماجرای عاشقی من چیز دیگری بود. دران روزها 
با وجود اختلافات زیرپوستی دو خانوادہ دیدارها 
زیاد بود و میهمانی پشت میهمانی... و من هم شراره 
را مرتب می‌دیدم. از فریبا خواسته بودم هر وقت 
برای خرید یا کاری می خواهد برود بیرون. من راهم 


با خودش ببرد. اميد داشتم که اینجوری شراره را 

خاله فریبا دختر تیز و باهوشی بود و خیلی زود 
متوجه شد که من یک دل نه صد دل عاشق شراره 
شده‌ام. اول از سر نصیحت وارد شد و به من گفت که 
هنوز برای ازدواج من زود است و... و... و... 

اما وقتی که دید گوش من بدهکار نیست. رفت 
سراغ شراره و موضوع رابه او هم گفت. شراره هم 
خوانده بود. تلویحاً نظر مثبت خود را اعلام کرده 
يو ل... 

حالا خاله مانده بود معطل که این وسط چه 
کند. یک پسر ۱۹ ساله و دختر ۱۷ ساله می خواستند 
ازدواج کنند. ولی من می دانستم که این کار فقط 
از عهده خاله فریبا برمی آید. آنقدر به او التماس 
کردم تا بالاخره رفت و با پدر و مادرم صحبت 








اگارابطه من و همسرم مثل بقیه نیست و او دائم از من می پرسد که چرا نمی خواستم 
با او ازدواج کنم 


در وصیت نامه پدرم. دایی به عنوان امین او 
معرفی شده بود و همه تقسیمات ارث باید با تایید 
ay‏ ری ار 
حساب بانکی دایی بود. 

از همان روز اول. دایی یک مقرری برای مادرم 
تعیین کرد و هر ماه مقرری رابه او می‌داد. امامن 
وضعیتم فرق داشت. ارثی که برای من باقی‌مانده 
بود باید خرج هزینه عروسی و مابقی قضایا می شد 
و طبق قرارهای قبلی همسر من کسی نمی‌توانست 
باشد جز تریا... 

"' 8 ۶ ۸۹۹۹ ۹۹٣ 
همسر و شریک زندگی ام باشد. زمان گذشته بود‎ 
زندگی در غربت من را آبدیده کرده بود و ثريا هم‎ 
دختر کامل و متفاوتی تشد ۵ بود. به مادرم گفتم:‎ 
موضوع نامزدی را منتفی کنید. من نمی خواهم‎ 


r. 
این خبر مثل باد به گوش دایی رسید و نمی دانید‎ 
اولین جمله را گفت. دایی در جواب او باخشم عجیبی‎ 
گفت: تقسیم ارثیه فعلا منتفی است تا تکلیف همه ما‎ 
روشن شو‌د...‎ 
وضع خیلی پیچیده شد. خواهرم به ارثیه خود.‎ 
خیلی احتیاج داشت. بقیه برادرها هم همین طور و‎ 
حالا همه انها ريخته بودند سر من که چرا این‎ 
نامزدی را بر هم زده‌ام... چند ماه جنگ و دعوا‎ 
داشتیم تا بالاخره قبول کردم که با ثریا ازدواج‎ 
کنم... ثریا هم که از همه این ماجراها خبر داشت با‎ 
خشم و کینه عجیبی به خانه من آمد. هميشه‎ 
می‌گفت من آبرویش را در برابر دوست و اشنا و‎ 
فامیل برده ام می گفت. همه می دانند که تو به خاطر‎ 
سهم ارثت بامن ازدواج کرده‌ای.‎ 
در تمام مدت ۵ سالی که باهم ازدواج کردیم. ثریا‎ 
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کرد می دانستم که نظرشان منفی است, اماوقتی 
دیدند من پاتوی یک کفش کرده‌ام و می گویم فقط 
شراره... دیگر حرفی نزدند. امید داشتند خانواده 
شرارہ جواب منفی بدهند که از قضا جواب منفی 
ند ادند و درحالی که مادرم هاج و واج مانده بود. 


و گفت: 
- دختر من از پسر شما خوشش امدہ و من هم 
دیگر حرفی ندارم. 


هر چند مادرم پس از شنیدن این حرف از حال 





هميشه بداخلاق بود و خشمگین, دائماًنفرینم می‌کرد. 
از من متنفر بود و حس می کرد غرور و عزت نفسش 
رااز او گرفته‌ام. خیلی سعی کردم به او محبت کنم و 
به او بفهمانم که همه گذشته‌ها, گذشته... اما نشد که 


ثریا مثل بقیه مادرها نبود... از بچه بدش می‌آمد. 
متنفر بود از اینکه کسی به او بگوید بچه‌ات شبیه 

هیچ وقت رابطه من و همسرم مثل بقیه زوج ها 
نبود. این یک سال اخر دچار بدبینی‌های عجیب و 
غریبی شده بود دائم فکر می کرد که من بازن دیگری 
اه دارم ای از من توا گت که | 


رفت. ولی بالاخره قبول کرد... مراسم ساده 
عروسی ما کمی بعد از عروسی خاله فریبا برگزار 
شد. دو خانواده حسابی از هم شاکی بودند اما 
من و شراره روی ابرها بودیم! تا اینکە رفتیم سر 
خانه و زندگی‌مان. مادرم هر روز می گفت منتظر 
است که من پشیمان شوم و برگردم به خانه. 
ولی این اتفاق نیفتاد. با وجودی که سن و سال 
کمی داشتیم. همه مشکلات زندگی را در عوالم 
خر ہت وه 
وقتھادعوایمان می‌شد. مثل بچه‌ها قهر می کردیم, 
اشک می ریختیم ولی اخرسر به هر بهانه ساده‌ای 
اشتی می‌کردیم. درواقع من و شراره با هم بزرگ 
شدیم. حالا حدود ۲۰ سال از ازدواج مامی‌گذرد 
و از ساب رتا که دختر هفده ساله ما هم یک 
دل نه صد دل عاشق شده و من و مادرش 
وحشت زده به او نگاه می کنیم. خوب می دانیم 
که زندگی مشترک جدی‌تر از ان است که در این 
سن و سالها برايش تصمیم گرفت. ولی دهانمان 
جلوی این دختر بسته است. تا می خواهیم 
اعتراض کنیم. انگشت اشاره‌اش رابه سوی ما 
می گیرد و می‌گوید. خودتان هم همین کار را 
کا ما سے رانک اکن تر 
بچگی مان را پس دادیم و چقدر بخت با ما یار 
یود؟!! 
اماتاریخ دوبارہ دارد تکرار می شود و آمشب. 
شب نامزدی دخترم است!! 
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نمی خواستم با او ازدواح کنم؟! در ذهنش 
سار سی رت ٹم تا شا 
من در دوبی دوست دختری داشتم که 
می‌خواستم با او ازدواج کنم یایک چیزهایی شبیه 
به این... 

۲ ۰+ 
را شنیدم و خودم را به نشنیدن زدم. گاھی 
دعواهایمان بالا می‌گرفت. عصبانی می‌شدم و 
کاسه و بشقاب می‌شکستم. ولی هیچ فایده‌ای 
نداشت و این جنگ ادامه داشت. 

برای هیچ کس هم نمی توانستم درددل کنم. 
همه حق رابه او می‌دادند و به من می‌گفتند که 
نباید نامزدی‌ام رابرهم می‌زدم یا وقتی که برهم 
زدم. دیگر نباید به خاطر ارثیه برمی‌گشتم به خانه 
"۳ 

شاید حق با بقیه باشد. ولی من پنج سال همه 
تاش ار که و ًٔ9 "۷" 
شده و حالا مازن و شوهر هستیم و ما صاحب 
یک بچه هستیم... اما نشد که نشد. 

بالاخره تصمیم به طلاق گرفتیم. همه حق و 
حقوقش رامی دهم و قرار است بچه راهم من نگه 
دارم ولی از ته قلبم به شدت نگران ثریا هستم... 
قلبش شکسته و دچار بحران روحی بدی شده. 
امیدوارم این وضع خیلی طول نکشد و او واقعیت 
رابپذیرد» ولی چه کسی می داند که مقصر اصلی 
این ماجراها کیست؟!! 

8 
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سلسله گزارشهای زندان 


لین هفته: زندان اوین - بند نسوان 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت پیر 
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یکی از روزهای اواسط مهر ماه بود. حال و هوای 
تهران و زندان کاملا پاییزی شده و دیگر از ان گرمای 
طاقت فرسای تابستانی خبری نیست. صبع‌ها نسیم 
جا و 
پاییزی لطف و صفای دیکری دارد. 
طبق برنامه‌هایم. این هفته باید از بند زنان گزارش 
تهیه می کردم. فاصله در ورودی تابند نسوان خیلی 
طولانی نیست ضمن آنکه مسیر, خیابانی پهن است 
که دو طرف آن رادرختان و گلبوته‌های انبوه پوشانده 
است. قدم زدن در این مسیر و در هوای صبحگاهی. 
لذت خاصی دارد. اما حیف و صد حیف که این مسیر 
به بندها و سلولها منتهی می شود! 
وارد زندان زنان شدم و بعد از انجام هماهنگی‌های 
o‏ ماما 1 نموت 
رفتم و منتظر ماندم تارئیس بند. اولین نفر را برای 
مصاحبه همراه خودش بیاورد. انتظارم خیلی طول 
نکشید و اولین نفر به همراه مامور بند. وارد اتاق شد. 
هنوز چیزی از شروع مصاحبه‌مان نگذشته بود که 
تقه ای به در خورد و بعد ارام ارام گشوده شد. از در 
میان در نیمه باز, دخترکی کم سن و سال به داخل 
سرک کشید و بأدیدن من لبخندی بر لبهایش نشست. 
تقد از سلام ی ادا رهی ازس ر که ا ها بان 
به عنوان نفر بعدی برای مصاحبه بیاید؟! نگاهی به 
مأمور بند انداختم. وقتی عکس العملی مبنی بر 
مخالفت از او ندیدم. اسمش را پرسیدم و گفتم بعد از 
اک مصاحبه اولم تمام شت او را صدامی‌کنند. حدود 
نیم ساعت بعد. او که چادر نمازی رنگارنگ بر سر 
داشت. مقایلم نشست. دختر سر زبان دار و شوخ و 
شادی به نظر می رسید. اما در پس تمام این شادی‌ها 
غم بزرگی نهفته بود و او تلاش می کرد با شاد بودنش» 
سرپوشی بر این غم بزرگ بگذارد. از او خواستم تا 
مختصری از خودش بگوید و بعد توضیح دهد که 
چراراهی زندان شده است. او کمی با گوشه چادرش 
بازی کرد و بعد گفت: 
-بیست و سه سال دارم. پدرم کار ساخت و ساز 
انجام می‌دهد و مادرم را به یاد ندارم. چون وقتی 
خیلی کوچک بودم طلاق گرفت و رفت و هیچ وقت 
برنگشت. حتی به دیدن بچه‌هایش هم نیامد. پدرم 
بعد از انکه مادرم طلاق گرفت. دوباره ازدواج کرد و ما 
زیر دست نامادری بزرگ شدیم. نامادری زن بدی 
نبود. اما محبت مادری هم نداشت. اما چاره‌ای هم 
نبود, وقتی مادی تیست باید با زن ابا ساخت: :ما 
خانواده پرجمعیتی بودیم. من چهار برادر و یک 
ای کسی وهای نو 
خوب بود و می‌توانست به راحتی از عهده 


یق حدم 
شماره ۳۲۵۳ 





ا تی رای از وٹ دادن دارم 





OT TEE‏ نع 
گرفته بود. همیشه از بابت دخترهایش نگران بود. 
می‌گفت می ترسم شماهم مثل مادرتان شوید و سر 
سازگاری نداشته باشید!شاید همین ترس باعث شد 
که وقتی من به سن سیزدہ -چھاردہ سالگی رسیدم 
وسروکله اولین خواستگارھاپیداشد. زود مراشوهر 
دهد. به نظر پدرم» دختر هرچه زودتر ازدواج می کرد 
توقعش کمتر بود و بیشتر به شوهرش دل می بست! 
راستش را بخواهید من نامزدم را خیلی دوست 
داشتم و ارزو می‌کردم هرچه زودتر مقطع تحصیلی 
راهنمایی را تمام کنم و مراسم عقد و عروسی ما 
برگزار شود ومن سروسامان بگیرم. دوران نامزدی, 
دوران بدی است. چون دختر نه به خانه پدر تعلق 
دارد و نه به خانه شوهر. یک حالت معلق و 


"8۹ 

0 فوت نامزدم ضربه مهلکی بر من وارد 

کرد و با مردی که ۲ برابر من سن داشت 
ازدواج کردم! 


کنننت ٹس ت ا 
بی‌سروسامان! نامزدم پسر فوق العادہ مھربان و 
خوبی بود. انقدر به من توجه داشت که خودم 
شحالت ہی کشیدم کاشی احساہی می کرتخد اند 
او راسر راہ من قرار داد تا کمبود محبت‌هایی که از 
کودکی در وجودم لانه کرده بود جبران شود. آما... 
امانمی دانم حکمت الهی در چیست که وقتی غرق 
در خوشبختی هستی, ناگهان کاخ امال و آرزوهایت 
یکباره فرو می ریزد! من هم درست زمانی که 
ای ام ی تخانش هی 
رااز دست دادم. تلخ‌ترین حادثه زندگی ام وقتی اتفاق 
افتاد که نامزدم رادر اثر تصادف از دست دادم. مرگ 
او چنان شوکی به من وارد کرد که تا مدتی حتی 
حافظه‌ام را از دست داده بودم! دیگر حتی نمی‌توانستم 
درس بخوانم. درسم رارها کردم و افسرده و غمگین 
ان کر ید رسای سن 
هم دارم از دست می‌روم. اجازه نداد خیلی در خانه 
بمانم و سروکله خواستکار بعدی که پیداشد. مرابه 
عقد او دراورد! امامن هیچ وقت یاد و خاطره نامزدم 
رافراموش نکردم. تفاوت سنی زیادی که بین من و 
شوهرم بود. مزید بر علت شده بود و احساس 
سی کرت ار اض شرا درک ی کھت ا ال تسس 
می کردم خیلی چیزھاراتحمل کنم و به زبان نیاورم 
اما سایه نامزدم بدجوری بر زندگی ام سنگینی 
می کرد. هر وقت بین من و همسرم اختلافی پیش 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


می‌آمد. در دلم می گفتم اگر نامزدم فده نوی تا 
زندگی بهتری داشتم. دائما در حال مقایسه شوهرم 
با آن مرحوم بودم و هميشه نامزدم بیشترین امتیاز 
رامی‌آورد. یک سال بعد از ازدواجمان, دخترم به دنیا 
آمد. تولد او هم هیچ تأثیری بر روابط سرد میان من 
و شوهرم نداشت. با اینکه وضع مالی شوهرم خوب 
بود ردک ایرومندانه‌ای شم داشتیم. اما او هیچ 
وقت. زمانی برای باهم بودن و تفریح و سرگرمی 
نمی‌گذاشت و مدام به فکر کار بود. نه اهل بیرون رفتن 
و مھمانی بود و نه اجازه می داد که من جایی بروم. 
شده بودم مرغ پروبال بسته هر چه من پرتحرک و 
پرجنب و جوش بودم» شوهرم ارام و کم حرف و 
ساکت بود. بھر حال او دو برایر من سن داشت و 
طبیعی بود که رفتار یک مرد سی و شش -هفت ساله 
بایک دختر هقده -هجده ساله زمین تا آسمان باهم 
فرق داشته باشد. کم کم اعتراض‌هایم را از ذهن به 
زبان اوردم گاهی اوقات دعوایمان می‌شد. داد و فریاد 
می‌کرديم و هر گال سعی داشتیم ثابت کیم که 
دیگری اشتباه می کند! از طرف دیگر می‌شنیدم که 
اقوام و فامیل و در و همسایه‌ها می‌گویند که من به 
خاطر اینکه وضع مالی شوهرم خوب بوده زن او 
شده‌ام وگرنه چه کسی با مردی که سنش دو برابر 
اوست ازدواج می‌کند؟! شنیدن این حرفها هم برایم 
خیلی گران تمام شده بود! دلم می خواست دیگران 
بدانند که اصلا اینطور نبوده و من نه از روی اختیار 
که به اجبار زن او شدہام. پنج سال تحمل کردم پنج 
سال به خاطر خودم» دخترم و خیلی چیزهای دیگر 
تحمل کردم امابعد ازپنج سال, دیگر نتوانستم و دیگر 
تحملم تمام شده بود. دلم می‌خواست برگردم به خانه 
پدرم!نه انجاراهم دوست نداشتم. ان زمان که دختر 
آن خانه بودم از نامادری روی خوش نمی دیدم وای 
به روزی که به عنوان زن مطلقه دوباره به ان خانه 
برمی گشتم!دلم می خواست تنھازندگی کنم. تنهای 
تنها. به این تنھایی نیاز داشتم. ای کاش همان موقع 
شرایطی پیش می‌امد تا مدتی از شوهرم دور 
می شد ح. شاید این دوری باعث می شد تا قدر 
چیزهایی راکه داشتم. بدانم. اما حیف و صد حیف 
که شوهرم اجازه اينکه بدون او به خانه پدرم بروم 
راهم به من نمی داد. به این ترتیب من هر روز بیشتر 
از روز قبل از او دور می‌شدم! تا اینکه تصمیم راگرفتم 
و پایم رادریک کفش کردم و گفتم فقط طلاق!هرچه 
پدرم نصیحتم کرد و اطرافیان به گوشم خواندند که 
این کار اشتباه است زیر بار نرفتم. هرکس هم 
می پرسید اخر چراطلاق؟ 

فقط یک جواب داشتم من شوهرم را دوست 
از ا هید اقستم یرآ ای هش کل سے کس راد خی 
ندارد دوست داشتن که به زور نمی شود! 

شوهرم هم خیلی تلاش کرد تامرامنصرف کند 
اما من قبول نکردم و بالاخره حرفم رابه کرسی 
اوا ام اقم کی ا مت رام 
قبول نکردم. ۱ 

نمی‌خواستم از آن زندگی هیچ یادگاری با خودم 
داشته باشم. 


چند ماه بعد از طلاق. شوهرم دوباره به سراغم 
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با تشکر از همکاری قوه قضایيه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاہ ورامین» روابط عمومی سازمان زندانھاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


آمد. اصرار کرد که برگردم سرخانه و زندگی‌ام. 
فرصت خویی بود. در این مدت انقدر در خانه پدری 
جنگ و دعوا داشتیم که دلم برای خانه خودم تنگ 
شده بود. آما... اما وقتی شوهرم خواست رجوع کنم 
به غرورم برخورد! فکر کردم این دیکر خیلی 
سرکوفت دارد! حتمایعدهاهم اگربخواهم حرفی بزنم 
می‌گوید برگرد برو خانه پدرت که اگر خوب بود. 


نمی رفتی و دوباره برنمی گشتی! نه دیگر تحمل این ١‏ 


یکی را نداشتم. بنابراین سفت و سخت روی حرفم 
ایستادم و گفتم برنمی‌گردم! _ 

شوهرم متوجه شد من لیاقت ان زندگی راندارم 
رفت و دوباره ازدواج کرد تا به من ثابت کند برای 
هميشه از من دل کنده است! از ان طرف فشارهای 
پدر و نامادری‌ام روی من بیشتر شده بود. 

پدرم اصرار داشت من ازدواج کنم چون به نظر 
او عرش خداازراه رفتن زن بیوہ به لرزه می افتد! اما 
من نمی خواستم دوباره تسلیم خواسته او شوم. 

یک بار به حرف او گوش دادم و پنج سال عذاب 
کشیدم. دیگر کافی بود نمی خواستم باز هم خودم را 
اسر کلم ٹا انگ ااه دو ادر تک ارت 
کد رار ازا ٹیم در حا کسی سم 
کجا؟ ولی فرار کردم! اما فقط چند ساعت بعد چنان 
پشیمان شدم که تصمیم گرفتم برگردم. 

برگشتم و به محل خودمان و در پارک نزدیک 
خانه‌مان روی یک نیمکت نشستم و شروع کردم به 
زار زدن و به حال خودم گریستم. 

در همین اوضاع و احوال یکی از بچه‌های محله 
که پدرم را می‌شناخت. مرا دید و از روی کنجکاوی 
امد و پرسید چه شده؟! من هم همه ماجرارا از فوت 
نامزدم تافرارم از خانه رابرایش تعریف کردم. او که 
تحت تأثیر حرفها و اشکهای من واقع شده بود خیلی 
نصیحتم کرد که یاسرخانه و زندگی خودم برگردم 
يا به خانه پدرم. اما من قبول نکردم. او هم از سر 
دلسوزی یا علاقه پیشنھاد کرد که با خودش ازدواج 
کنم. این بهترین پيشنهاد برای من بود. من که جایی 
نداشتم بروم. از خانه پدری هم دل کنده بودم. 
بهرحال اگر نام یک مرد در شناسنامه‌ام بود و سقفی 
بالای سرم. بهتر از آوارگی بود. بنابراین قبول کردم 
واو هم مرابه عقد خودش در اورد. بعد هم این امکان 
را برایم فراهم کرد تا در جایی مشغول کار شوم. 
ماهی صدهزار تومان درامد داشتم. هر روز صبح 
شوهرم مرا به محل کارم می‌برد و بعد از ظهر 
برمی‌گرداند. چند ماهی از ازدواج ما می‌گذشت. در 
این مدت من حتی برای یک بار هم به خانه پدرم 
نرفتم. اما انها دور رادور می دانستند که من ازدواج 
که ےس ماما ہمرکع 
ماه جغد شوم دوباره روی بام خانەام نشست و 
بازهم پرنده خوشبختی من پرید و رفت. 

خبر فوت شوهرم رادر اثر تصادف, دوستانش 
برایم اوردند. می گفتند در جاده ساوه تصادف کرده 
و قبل از انکه به بیمارستان برسد از دنیا رفته است! 

باز هم دربه‌ در شدم. دوباره به خانه پدرم 
برگشتم اما نتوانستم خیلی تحمل کنم و این بار بعد 


از آنکه دویست - سیصدهزار تومان پول پدرم را 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





برداشتم از خانه فرار کردم!... اما بعد از یکی دو روز 
سرگردانی در خیابانهاء به جرم ولگردی دستگیر و 
روانه زندان شدم. البته خوشبختانه به زندان منتقل 
نشدم و بعد از سه روز بازداشت مراتحویل بهزیستی 
دادند. نمی خواستم پدرم بیاید و مرا در بهزیستی 
تحویل بگیرد. می‌گفت من شوم هستم. سر شوهر 
دوم را خوردم. لیاقت دومی راهم نداشتم و او هم 
نفرینم کرد. اینهم از سومی که شومی من دامن اورا 
گرفت! شنیدن این حرفها بیشتر ازارم می داد. 
6 
زن بیوه به لرزه می افتد 

۹ ہہ ات 
برادرھایم هم پیغام داده بودند که مرا می‌کشند! زن 
پدرم هم مرتب سرکوفت می‌زد که از خوبی به مادرم 
رفتەام - چون او هم از پدرم طلاق گرفته بود - و 
خلاصه از همه طرف در عذاب بودم. همه اینها باعث 
شد تاتقاضاکنم از بهزیستی ترخیص شوم!ترخیص 
از بهزیستی برای من معنایی جز آوارگی در خیابانهاو 
پارکها نداشت و تمره این اوارگی, تباهی و الودگی بود. 

فساد خیلی زودتر از انچه که فکرش رایکنم. 






0 در پرانتز: 

(یکی از مهمترین مشکلات امروز جامعه ماء 
مسأله طلاق و فرزندان طلاق است. 

اگر چه نمی توان این مسأله را تعمیم داد. اما اکثر 
قریب به اتفاق فرزندان طلاق به دلیل شرایط خاص 
روحی - روانی که در اثر کمبود محبت و توجه یکی 
از والدین برایشان بوجود آمده. گرفتار مشکلات 
خاصی هستند که در زندگی آنها تبلور می‌پابد. 

اکثر این بچه‌هاء دچار نوعی کمبود محبت و توجه 
هستند و در این مبان همه را مقصر می‌دانند و به نوعی 
می‌خواهند از تمام اطرافیان خود انتقامگیر ی کنند. 

گاهی هم برعکس به شدت وابسته به افراد 
دور و بر خود می‌شوند. به طوری که با از دست دادن 
انها تعادل روانی‌شان به هم می‌خورد. 
این مدد جو هم که خود فرزند طلاق است و از 


























E-Mail : ۲۶22۷2۲6۵ gYahoo. Com 


گریبانم را گرفت. در دام کسانی افتادم که با سوء 
استفاده از جسم من. جیب هایشان راپر کردند ومن 
اکتا هرن درس فورعم 
دیگر از خودم بدم می‌آمد. وجودم مشمئز کننده شده 
دود. اما چاره‌ای هم ند اشتم در لجنزاری افتاده بودح 
که با هر حرکتی بیشتر در ان فرو می‌رفتم. 

برای یک لقمه نان و جایی برای خواب, به هرزگی 
برگشتن به خانه پدری داشتم و نه جایی برای رفتن! : 
گاهی به خودم دلداری می دادم که با اینکار از پدرم * 
انتقام گرفتم و ابرویش رابردم و حیثیتش رالکه دار : 
کردم! اما در خلوت به این افکار می خندیدم. : 

من زندگی ام راتباه کردم. خودم رابه هرزگی و : 
چه کردم به خودم کردم. 

اما به خدا باور کنید من وقتی از شوهرم طلاق * 
می‌گرفتم نمی دانستم چه سرنوشتی در انتظارم ‏ 
است. نمی دانستم خیلی‌ها می خواهند از ادمهای ٠‏ 
شکست خورده‌ای مثل ماسوء استفاده کنند. خیلی‌ها ء 
بربای کی راک ارت نورشی ال مامد ری 
هم انباشته می‌کنند!من اینھا را نمی دانستم و حالا ٥‏ 
که غرق درلجنزار شده‌ام و برای برگشتن هیچ راهی : 
ندارم. به این نتیجه رسیده‌ام. و این دیگر سودی ۰ 
ندارد. فردایم رانمی‌دانم چه می‌شود. وقتی از زندان : 
آزاد شوم بازهم جایی ندارم که بروم. باز هم دربه‌در * 
خواهم بود. اما با خودم عهد بسته‌ام اگر نتوانستم : 
کار آبرومندی پیدا کنم. خودم را بکشم. چاره‌ای جز ٥‏ 
مرگ برایم نمانده نمی خوآهم دوباره به جرم زشت ؛ 
دیگری راهی زندان شوم. دیگر کافی است. من دختر » 


خوبی برای پدرم. همسر خوبی برای شوهرم و مادر ۰ 
خوبی برای دخترم نبودم. همین برای یک عمر : 
سرزنش خودم کافی است. وای به کثافت کاریهایی ۰ 
که انجام دادم. فقط امیدوارم اول خداو بعد پدرم. ‏ 


کسی را کہ اعروز تحقیر هی کنی 
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مهر مادری محروم. محبت گمشده اش را در دستان 
مردی که نامزد اوست می بابد. اما از دست دادن او 
ضربه مهلکی بر پیکره‌اش وارد می‌کند. به طوری 
که حتی بعد از ازدواجش نمی تواند ان را جبران 
کند. طلاق و فرارهای مکرر او از خانه. همکی نشان 
از ان دارد که هیچ کس نتوانست با مهر و محبت او 
طعمه کسانی شود که از انسانیت بوبی نبرده‌اند و 
وادارند تا جیب‌ها و شکم‌هایشان را هر روز پرتر از 
روز قبل کنند. او ایندہ خوبی نخواهد داشت مگر 
آنکه دست با مهر و محبتی از آستین درآید و او را 
زیربال و پر گیرد وگرنه سرنوشت خوبی نمی توان 


۰ 


و تعریف 


کتی 


اطلاعات هفتگی ۳۹ ۱ 


شماره ۳۲۵۳ ۱ 


روز پنجشنبه بود و دو هفته از شروع کارم در 
تحریریه شهرستان‌ها می‌گذشت. به نظر می رسید 
که فشار روحی و سنگینی سایه نااشنایی اولیه با 
آدم‌ها و زیرویم محیط جدید کار به‌تدریج و بنابر 
طبیعت جان و سرشت زندگی انسانی, از دوشهايم 
برداشته شده بود. ذهنم برای پذیرش منطقی 
۵7٦‏ کی ار 
درگیر نبود. به روال معمول, کارهایم را از پیش 
می‌بردم و کم و بیش هر روز برای هرچه دقیق و 
سنجیده‌تر حرکت کردن, از مجموع اتفاق‌ها چیزی 
یا چیزکی می آموختم. اساس و پایه کار و تکیه‌گاه 
اصلی برای ماندن و بودن در آن محیط, برای 
غریبه‌ای که از پشتوانه سفارش و توصیه این و 
ان یا داشتن پیوند خویشاوندی و دوستی بافلان 
مدیر و رئیس یا بهمان دبیر و سردبیر به کلی 
بی‌بهره بود. فقط توانایی کافی در کار «نوشتن» 
بود ولاغیر. علاوه بر این, می باید هرچه زودتر با 
تمامیت «روزنامه‌نگاری» - به عنوان یک «حرفه 
تماح عیار» و چند بعدی -عمبقاً آميخته می‌شدم. در 
أ مقطع زمانی هر نوع به اصطلاح «گاف» دادن. 
دست کم مترادف می شد با گرفتار آمدن در 
٤‏ 9 8 9 99999 0 
نشانه‌ای می بود از سهل انگاری و «ناشیگری» و در 
بدترین حالت ممکن روزنامه‌نگار بی پناہ رابه ميان 
تور خاردار و چنگال آهنین ساواک پرتاب می‌کرد. 
از اینها گذشته درپایین ترین حد و عادی‌ترین سطح, 
می‌باید حتماً و قطعاً «اهمیت» و «آارزش» کیفی و 
کمی هر خبر و هر گزارش رابا سرعت و دقت به 
جای می آوردی تابتوانی فوراًجای مناسب و تیتر 
حتی المقدور کوتاه و رساو درعین حال جذاب و 
فراگیر رابرای آن تدارک ببینی: نکته مهم و ضروری 
دیگر این بود که می باید چنان بر اندازه‌های افقی و 
عمودی حروف آشنایی و تسلط فنی پیدا می‌کردی 
که در چارچوب مشخص شده برای هر تیتر. در 
خط افق نه فرضایک سانتیمتر کم می اوردی و نه 
زیاد. مثلاء وقتی قرار بود برای خبر. گزارش یا 
مقاله‌ای - به نسبت آهمیت و ارزش رسانه‌ای ان - 
تیتر می زدی, اندازه ان تیتر راء برحسب شمار 
کلمه هایش, می باید با درنظر گرفتن عرض 
8٤ 707‏ قفا هم کر 
فی المثل. برای خبری مشروح یا گزارشی خبری که 
همراه با عکس و طرح و تیتر و سوتیتر ممکن بود 
حدود یک چهارم کل صفحه روزنامه را پر کند. به 
تناسب حجم و اهمیت ان, تیتر انتخاب شده با 
«نمره»ای مشخص شکل و اندازه می گرفت. در 
دوران سروکار روزنامه‌نگار با حروف سربی بود 
و ناگزیر می باید نوع کار خود را با الزام‌ها و 
محدودیت‌های حروفچینی سربی هماهنگ کند. 
مثلا مالازم بود بدانیم که هر کلمه از یک عبارت با 
نمره‌ای که برای ان - به نسبت جاو اندازه‌ای افقی 
یاحتی عمودی در صفحه - درنظر می‌گیریم کم و 
بیش چقدر جامی‌گیرد. اگر نمره‌ای نامناسب - 







۳۰ اطلاعات هفتگی 


۳۲٣٣ شہاں‎ 
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از یادداشت ھایى یک روزنامہ نگار 





1ج هھ 1ج ۰ + إ 
اموزس, اموزس! 
ع۴.. شیرزادی 


بزرگ یاکوچک -برای تیتر مطلب تعیین می کردیم, 
یاتیتر درشت و بزرگ و بی‌تناسب می شد و از جای 
خود بیرون می‌زد. و طبعاًنمی شد سروته آن رابرید؛ 
یا کوچک و بی ترکیب می‌ماند و در دوسو و بالا و 
E‏ 
E‏ 

در هفته سوم کارم با این معضل مواجه شده 
بودم و فی الواقع نمی دانستم که چه بایدم کرد. 

در شش و بش این گرفتاری بودم که تیمور 
گرگین - شاعر و ترانه سرا -به کنکم آمد. تیمور 
گورگین» عضو ارشد تحریریه و راهنمای خبرنگاران 
مقیم و ساکن در شهرستان‌هابود. او برغم برخورد 
سرد نخستین, میانسال مردی بود پخته و برامده از 
اعماق فقر که به قول خودش برای برکشیدن خود از 
تمام توان و استعداد و شکیبایی مثال زدنی اش بهره 
گرفته بود. همچون بسیاری از مردان خودساخته. 
شاید در اولین برخورد و در اغاز اشنایی با غریبه‌ای 
چون من. اندکی عبوس و تلخ و کم حوصله جلوه 
می کرد امابه زودی درهای دلش را می‌گشود و مثل 
هر هنرمند واقعی, سرشت انسانی و کودک بی‌ریای 
درونش به مخاطب ارامش و اطمینان خاطر 
٣٦‏ ء۰ ها اف 
۶۹۶۳ کیک 
دلچسب گیلکی و لحنی آشناپرور گفت: «دلت قرص 
باشد و مطمئن باش که می‌توانی خیلی خوب کار 
کنی و حق خودت را از زندگی بگیری.» و بعد خی 
مشکلم رادرباره تعیین نمره مناسب برای تیترهایی 
که می‌زدم» با او درمیان گذ اشتم لبخند زد و گفت: «کار 
رابر خودت سخت نگیر؛ برای همچون موضوعی 
نباید ذره‌ای نگران باشی. این مشکل یک راه‌حل خیلی 
اه سا ار 

yS 
باقیچی ببرم و جداکنم و بعد هر کلمه راسوااز کلمه‎ 
دیگر درنظر بگیرم. برای حروف در آن زمان به ترتیب.‎ 
CT GC 
ج0ت تو ات‎ 
E 1 0:3٦ اصطلاح چاپخانه» وقتی‎ 
می‌شد (۶۰) به این مفهوم بود که کل کلمات تیتر در‎ 
یک سطر بانمره ۶۰ چیده شود. نکته مهم و حساس‎ 
این بود که نمره کلمات با درنظر گرفتن اندازه و مکانی‎ 
که برایش تعیین می‌شد. بدون کم یا زیاد آوردن در‎ 
طول سطر مشخص. باید جا می‌گرفت. توصیه و‎ 
راهنمایی کارساز تیمور گورگین را به کار بستم.‎ 

او با لطف و دقت کنار تیترهای چاپ شده بر 
چندین صفحه روزنامه» نمره حروف رانوشت. از ۱۶ 
تا ۸۴ من هم پس از بریدن چند کلمه از هر تیتر که با 
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به‌تدریج درمی‌یافتم که مثلا برای عبارت و عنوان: 
«شالیزارهای شمال, خاستگاه طلای سبز» می توانم 
در اندازہ شش ستونی» حروف نمره ۰ راتعیین 
شش حرفی با نمره ۸۰ تقریبا عرض دو ستون 
روزنامه راپر می کند. به هر تقدیر, ناگزیر بودم که 
ساعاتی از شب رادر خانه به کار و تمرین خر 
باره بپردازم. 

علاوه بر این. تیمور گورگین. ضمن گپ و 
گفتگوهای دوستانه‌ای که با هم در زمینه شعر و 
داستان و رمان نویسی داشتیم. با رجوع به 
ضرورت تسلط بر ریزه‌کاریهای روزنامه‌نگاری 
گوشه‌هایی از اصول و شکردهای تیترنویسی را 
برایم رو میں دی کر داب کفت وقتی که خبر یا 
گزارشی رامی‌نویسیم یاتنظیم می کنیم, نباید فقط 
مثلاً شیفته جمله یاعبارتی زیبایا ادیبانه شویم که 
رب ار راک در ان ور راد 
باید جان و محور اصلی موضوع و مطلب رابیان 
کند. یک تیتر خیلی خوب و چشمگیر باید شامل 
جمله‌ای باشد که حتماًباکمترین کلمات. با گویاترین 
و مطلب رادر چشم خواننده روزنامه زنده کند.» 

و بعد باصرف حوصله» توضیح می داد که تیتر 
زدن قاعده‌هایی مشخص و علمی دارد. این قاعده‌ها 
رادر چند اصل خلاصه می کرد: 

یک - تیترها دقیقا باید بیان کننده مطلب روشن 
TT‏ 

دو - تیترها باید حتی الامکان فعل داشته باشند. 

سه - فعلی که در تیتر به‌کار می رود باید از افعال 

چھار - در یک تیتر نباید یک کلمه (هر کلمەای) 
تکرار شود. 

پنج -هنگام نوشتن تیتر, تا آنجا که مقدور است. 

شش - اگر یک تیتر (بنا به ضرورت) آنقدر 
طولانی باشد که نتوان در یک سطر گنجاندش باید 
sS‏ که ً۰۰ 
خودی‌خود یک عبارت باشد و کلمه‌های مرکب ان 
نیمی در یک سطر و نیمی در سطر دوم جانگیرد. 

هفت - تیتر باید بازتاب دهنده «لحن» خیر. 
گزارش یا هر مطلب و مقاله‌ ای باشد. 

بعد تیمور گورگین چند کتاب و جزوه آموزشی 
روزنامه‌نگاری را برایم اورد و جالب و تاثیرگذار 
این بود که وقتی گفتم: «اين جزوه‌ها را با دقت 
می‌خوانم و اگر 161+ اب لب را 
برای خودم می‌نویسم و انها را پاکیزه نگه می دارم 
وکل رود امانت رایه شمابرمی‌گردانم» 

خندید و گفت: «همه این جزوه‌هاو کتاب‌هارابه 
تو هدیه می کنم! دلم می‌خواهد توی این کار برای 
خودت تشخص پیداکنی, ایراراء 

اد امه دارد 





یحیی عسگری نمین 
در میدان تیر تمام گروهان يه صف ایستاده 


بودند. فرمانده که درجه سروانی داشت. با 
سرگروهبان که درجه گروهبان دومی داشت. 
گروهان رابرای‌تیراندازی به میدان تیر آورده بودند. 
ا ہیں سای ون ون سل 
سرگروھبان فریاد زد؛ گروهان از جلو نظام. به راست 
رای خی ان ای ها فک ان روا 
ايستاديم. فرمانده یکقدم به جلو امدہ و رو به ماکرده 
انجام می دھید. در زمان تیراندازی از جای‌خود بلند 
نمی شوید. همه بصورت درازکش تیراندازی 
ھی کید هر ا استتفانه ا کک راقلا بان کر فقه ن 

هدف زیر نوک مگسک قرار می‌گیرد و در حین 
کشیدن ماشه نفس را در سینه حبس می کنید. 
مواظب ضربه قنداق به شانه‌هایتان باشید. تفنگ را 
به شانه فشار می دھید و نفس را در سینه حبس 
می کنید و ماشه را می کشید. تا دستور نداده‌ام 
هیچ کس تیراندازی نمی کند. سرگروهبان شماراسه 
دسته می‌کند. یک دسته تیرأندازی می‌کند. دسته دوم 
اس وا وهای بای 
سرگروهبان تحویل می گیرید. دسته سوم هم به 
الم رحس تا با ناساه تفر نتفای اگ 
بعد از اتمام تیراندازی پوکه‌ها را تحویل می‌گیریم. 
نباید حتی یکی از پوکه‌ها هم گم شود. تنبیه 
شدیدی‌برای کسی است که پوکه اش گم شود. در 
موقع تیراندازی هیچگونه صدایی از افراد شنیده 
نمی‌شود. فرمانده سکوت کردند. 

میدان تیر در کنار دریا بود. آفتاب بشدت می تابید 
و ماسه‌های ساحل داغ شده بود. ساعت حدود ٩‏ 
صبح شده بود. سرگروهبان افراد راسه دسته کرد. 
دسته دوم برای تحویل گرفتن گلوله به سمت جعبه 
چوبی که گلوله‌ها در داخل ان قرار داشتند. رفتند. 
سییل‌ها (هدف‌ها) رد فاصله ۲۰۰ متری قرار داشتند. 
پشت سییل‌ها به دریا بود. (تفنگ‌های ام.یک) در روی 
ماسه‌های داغ بصورت منظم چیده شده بودند. افراد 
دسته دوم برای دریافت فشنگ‌هابصورت صف به 
سید و س کا وتو مهد حول کت 
خشاب فشنگ‌ها در کناری ایستادند. دسته اول 
تفنگ‌ها را برداشته و به ترتیب شماره در روبروی 


سس و ادم کشی 
نوشته: آناهیتا دیانوش 
پسرک با عصبانیت گفت: منو می زنی؟ حالتو 
می گیرم. حالا برای من 51279 5)8۲ می کنی؟ بیا جلو 
بالاخرہ کشتش, و رفت بالای جسدش وبابی رحمی 


سییل‌ها ایستادند. با دستور فرمانده دسته دوم به 
کتار تا کی 

دستور خشاب گذاری داده شد. تیراندازها 
خشاب گذ اری کرده و درازکش در روی ماسه‌هابه 
سمت سییل ها نشانه رفته و افانه برای 
تیراندازی‌ماندند. به دستور فرمانده قمام رات 
درازکش کرده و نفرات پوکه‌جمع‌کن در کنار 
شرا ها آغازدیراى حم کردن ہو کہ ھافرار گرفتان 
باز فرمانده فریاد زد؛ برای جمع اوری پوکه‌ها از کلاہ 
واه 25ت مر ا که ۸اه صورت 
تان نخورد. پوکه‌ها داغ هستند. زمانی که تیراندازی 
شوه وحم گر دا از دای حر جات 
نمی شوند. فقط محل افتادن پوکه را در نظر بگیرید 
رید ارات دای ڈراک عو کارا جع کیو 

فرمانده دوباره فریاد زدند: افراد آماده. پاها از 
همدیگر باز. تفنگ‌هابه سمت سیبل نشانه, هدف زیر 
نوک مگسک. نفس‌ها در سینه حیس. سمت راست 
آماده. سمت چپ آماده. می خواست بگوید وسط هم 
ہارمگ تن کان ایا ار و ات این 
صداصدای شلیک گلوله نبود. فرمانده می خواست 
دستور آتش بدهد. که باشنیدن این صدابه سمت 
صدا حرکت کرد. تمام دسته در روی ماسه‌هادراز 
ك وود را کولس ارس 
و زود متوجه شد که این صدا از کجا برخاسته. به 
سرگروهیان دستور داد که اسم عامل صدا را 
یادداشت کند تا بعدا تنبیه و مجازات بشود. 

بین افراد مرسوم بود که گلوله فشنگ‌هارابه 
زنجیر وصل کرده و به گردن می‌انداختند. معمولا 
سر قسمت سربی راقبل از تیراندازی از پوکه جدا 
کرده و باروت ان رادور می ریختند و سر فشنگ را 
در جیب می‌گذ اشتند. فرماندهان از این موضوع 
اطلاع داشتند. انان در حین تحویل پوکه‌ها به ته 
پو که‌هانگاهعی گردم که جاشتی ار ھا سور بود 
و جای‌ضربه‌سوزن روی چاشنی باشد. 

یکی از پرسنل گروهان برای اينکه در حین 
کحویل پر ها ی فقو کہ و راون 
را اتی الاو کس اک رد یر گرا دال تفگ قر ار 
داده وباکشیدن ماشه چاشنی رامنفجر کردہ بود 
تاسوزن چاشنی آن راسوراخ نماید. او این کار را 
قبل ازفرمان آتش فرمانده انجام داده بود و در این 
کار عجله کرده بود. چنانکه این عمل را در حین 
تیراندازی انجام می داد صدای انفجار چاشنی در 
میان صدای انفجار چاشنی‌های سایر تفنگ‌ها گم 
سیق وف ما تاه مه ان سی شد 

این صد اصدای انفجار چاشنی پوکه برنزی بود. 

ری 
گروهان ابشک تایکتا -ابشک نفر اول گروهان 
یکتانفر آخر گروهان 
ات 


چند تیر دیگر به او زد و باپوزخند گفت: ٩8127651275‏ 
% 
محسن؟ محسن کجایی؟ 
بالاخره ۲65/06016۷ رو تموم کردم. 


فاطمه بشار تی راد - از ؟ 


500 کا‎ ٦ 


ساعت» راخواندم. اولی و دومی بیشتر شبیه خاطرات 
نقل شده از زبان یک دوست. برای دوست دیگرش 
بود! اما «ساعت» به لحاظ سوژه‌اش بد نیود و با دو 
داستان دیگر تفاوت داشت. اماپیدا بود که بامضمون 
داستان - اعتیاد - اشنایی ندارید که البته خدا را 
صدهزار مرتبه شکر که آشنایی ندارید. اما وقتی قرار 
است داستانی در مورد یک قاچاقچی بنویسید که 
مواد مخدر را در خانه جاسازی می کند... آن وقت 
لااقل باید تفاوت رنگ «هروئین و تریاک» را بدانید. 
حالا فردا خلق الله نگویند: «مسوول قلمرو داستان». 
جوانها را به اعتیاد تشویق می‌کند!»؟ اصلا به یک 
سوژه دیگر بپرداز. ضمنأنثر روانی دارید که یک امتیاز 
بزرگ محسوب می شود! 
غلامرضا رازقی - از کازرون 

قبول دارم که نامه‌ات ردیر جواب می دھم - فقط 
کمی دیر - اما در عوض داستان قشنگت را چاپ 
یق ما ان 

عاطفه بیدخت ایمن - از تبریز 

دو داستان کوتاهتان به دستم رسید. «تعطیلات 
» که حرف جدیدی برای گفتن نداشت و بیشتر شبیه 
یک «پندنامه تحصیلی» بود. اما داستان «دمپایی» 
شیرین بود. منتهی فقط به این دلیل که به نوعی 


نہ 
۰ ت 


خرافات رارواج می‌داد» نتوانستم از ان استفاده کنم. 
ی ای لا کی سکس 
به شکلی که «بله گفتن» مینا ربطی به «دمپایی» 
نداشت. آن وقت مشکل این داستان نیز حل شده بود. 
ج 1 سرد 

داستان «بذر طلا» را خواندم. این را می‌دانم که 
در سبک جدید داستان نویسی, به داستان‌نویسان 
توصیه می‌شود که؛ «مبادا داستانتان «ماجرا» داشته 
باشد»! راستش را بخواهید [البته اگر به «مبارزه با 
مدرنیسم» متهم نشوم] من اصلاً از این سبک سر 
درنمیآورم که چگونه می‌توان یک داستان نوشت 
که «قصه» ند اشته باشد؟ یا به زبان ساده‌تر اینکه 
«قصه یعنی روایت یک ماجرا». حال چگونه می‌توان 
از خواننده انتظار داشت که قصه بخواند. ولی 
ماجرایی در آن نیاشدا! 

بنده در همین دکان ۵ 
اینجانب است تازمانی که خرده جانی در بدن دارم 
تلاش می‌کنم که اینگونه سبک‌های نوين - که شما 
را ہپ را 
داستان» راہ نیاید! نمی دانم؟ شاید هم بنده مرتجع و 
عقب مانده و دشمن مدرنیست باشم؟ 

سمیه دامنی - از مشهد 

داستان «پنجره رویایی» شمارا خواندم. راستش 
را بخواهید متوجه نشدم حرفتان در این داستان 
چیست؟ می خو استید بگویید که «تنهایی» لذت بخش 
است با دیوانه‌کننده؟ در هر صورت با این نثر 





زیبایی که دارید. حیف است کار رافراموش کنید. 
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شماره ۳۲۵۳ 


سرذوشت هر کس دا اوڈین غورد او میین می شود 
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حاضر معیار داشتن سواد از خواندن و نوشتن, به کار با 
اینترنت تغییر پید | کرده است و هر کسی که در این زمانه سواد 
خواندن و نوشتن نداشته باشد. وی را با روشندلان یکی 
EEE‏ 





البته واضح و مبرهن است که نظافت وسیله نقليه باعث زیباتر شدن چهره 
شهر می‌شود ولی اینکه چرا این شهروند عزیز دقیقأً زیر تابلوی شستشوی اتومبیل 
ممنوع رابرای تمیز کردن اتومبیل خود انتخاب کردہ احتمالا یک دلیل دارد و ان 
اینکه ایشان جزء ان ۱۱ درصد باقیمانده هستند که هنوز از نعمت سواد برخوردار 
نیستند و امیدواریم که ایشان نیز به خیل عظیم باسوادان کشورمان اضافه شوند. 

البته یک اشکال اساسی هم اینجا مطرح می شود که اصلا تابلوی شستشوی 
اتومبیل ممنوع جزء تابلوهای راهنمایی و رانندگی است؟ و آیا این تابلو در کتاب 
ایین نامه راهنمایی و رانندگی وجود داردیانه؟ 





[افدر[فواید [شیرینیآقر 
اند رفوا مره و زثر 
البته شیرینی پزی و قنادی جزء مشاغلی است که لاجرم دهان انسان را آب می‌اندازد و انسان 
هر چقدر بخواهد خودش رابه بی خیالی بزند. باز هم نمی شود. 
خواننده مجله اطلاعات هفتکی خانم فرزانه قزلباش از شهرک اندیشه لطف فرموده‌اند و برایمان 
عکس یک بشقاب حاوی نان خامه‌ای را ارسال و توضیح اضافی رابه بنده واگذار کرده‌اند. 
البته شیرینی تر کاربرد زیادی دارد از جمله کاربردهای حیاتی این نوع شیرینی بردن ان به 
جای هدیه و به عبارت بهتر فرار کردن از خرید کادوی گران قیمت است که در این دوره و زمانه 
وبا این حقوق‌های بخور و نمیر. خرید کادو باعث تنش و بحران‌های مقطعی و اضافه شدن نمک 
زندگی و احتمالا شور شدن بیش از حد ان می‌شود! از جمله کاربردهای دیگر شیرینی تر همانا 
است. چرا که غالبا کسانی که به سفر حج مشرف می‌شوند. سن و سالی از آنها گذشته و شیرینی 
تربرای سلامتی قلبشان زیان اور بوده و ممکن است به قیمت عزیمت فوری انان به درگاه حضرت 
حق منجر شود! ۰ 
اگر ساکنین خانه بصورت یواشکی آن را به اطرافیان خود ندهند. خراب می‌شود و بر همین 





مب کي“ مکانے ,۱ سس د ی Û‏ ۵ ۳ 9 او گا ار 
سے اب جرت > ۳ 1 ط کک وی 5 = کے کرو پک اس 7 7 


ابوی محترم تعریف می کرد که باچشم خودش در میدان آزادی دیدہ 
که یک نفر با دندان!! درب نوشابه شیشه‌ای را باز کردہ است!ان موقع 
حرف پدر راباور نکردیم تاالان که می بینیم این همشهری محترم طاقتش 
طاق شده و هوس شیرجه رفتن به درون حوض وسط بولوار به سرش 
٤‏ را 
این شناگر محترم. خبری از نرخ ویزیت دکتر متخصص و هزینه تهیه 
کرم و پماد و دارو راندارد و هوس کرده است که به قول معروف تنی به 
اب بزند و در راستای اهداف فدراسیون ورزشهای همگانی که هماناورزش 
کردن همه احاد جامعه است. قدم برمی‌دارد. 

فقط امیدواریم که این ورزشکار محترم یک وقت به سرش نزند که 
برای فعالیت در رشته پرش سه‌گام. عرض اتوبان تهران -کرج را انتخاب 
کند که در این صورت ممکن است ایشان نیز سوار شدن بر امبولانس‌های 
نقره‌ای «الگانس» را مثل باقی اموات تجربه کند! 
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el Cae 

زندگی شخصی و شغلی اش برای خودش خاطراتی 
دارد که احتمالا نصفش شیرین و نصف دیگرش تلخ 
می‌باشد. حالا اگر کسی شانس بیاورد. بیشتر همان 
نصف شیرینش نصیبش می‌شود. برای همین هم 


گفتند: نصف لی و نصف لک و... الى آخر! 

موسیقی روحوضی: یه روز شادی یه روز غم, یه 
روز زياد یه روز کم! 

اخیرا رئیس جمهوری سابق کشورمان نیز در 
گفت وگویی با شبکه بین المللی جام جم. از برخی 
شیرینی‌ها و تلخی‌های دوران ریاست جمهوری اش 
گفته است. ایشان از مشکل کمبود گندم در سال اول 
مسوولیتشان به عنوان بدترین و تلخ‌ترین خاطره 
باد کرده‌اند. 

البته خاطره تلخ گندمی البته مختص فقط ایشان 
نیست. شامل تمام بشریت و بنی آدم می شود. 
داستان معاوضه بهشت عنبر سرشت با دو سه دانه 
کلام ناقابل توسط خن پورگ ماآحضرد انها 
تلخترین خاطرات مابه حساب می اید که در طول 
تاریخ. برای عده‌ای بدآموزی هم داشته است. شما 
حضرت حافظ را ملاحظه بفرمایید چطور روی دنده 
لج افتاده و چه می‌فرماید: 
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت 

ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم 

این است که تا اسم گندم به میان می‌آید. مو بر 
تن بنی آدم سی می شود. آنهم بنی آدمی که عموماً 
اعضای یک پیکرند. به هر قیمتی نان ن گندم خرند. شاید 
به خاطر همین حس نوستالژیک هم هست که مثلا 
«همایون اسعدیان» فیلمنامه نویس و کارگردان. 
رال اا ا کے کار دافم راک ری 
گندم» نام دارد. طوری که روزنامه جام جم نوشته 
بود. احتمالا تغییر نام خواهد داد. برداشت 
شاید هم غلط باشد. 

برداشت دوم: لطفاً از جاهای شیرینش بگویید. 
شیرین شیرینا! (خودمان را عرض می‌کنیم!). 

جناب خاتمی همچنین از افتتاح منطقه تجاری 
«عسلویه» به عنوان بهترین خاطره شیرین هشت سال 
ریاست جمهوری خود یاد کردند که البته برای همه 
ملك ما شفرین دز ده و قسف اصلا چبری از رعسل 
شیرین تر نیست. عسلویه هم اگر اقتصادش در کام 
ملت ماشیرین مزہ کند مثل عسل شیرین است و حق 
ذارد جتاب ای اگ اط د شی ریش ین ناش 

توضیح یک زوج جوان: گفتید عسل؛ یاد ماه 
عسل مان افتادیم. باور کنید لامصب از عسل هم 
شیرین تر است. وایضاً (= وای زن!) شیرین ترین 
خاطرہ زندگی مشترک ما! 

-حالا این جریان شما چه ربطی به عرایض ما داشت؟ 

- ربطش به خود مامربوط است. زن وشوھر هر 
دو در اوج تفاهم» قائل به ربط نمی‌باشیم! 


شقااین اسك 








ازدواج و آموزش های پیش وپس 

ازدواج. یکی از حساس ترین مقاطع زندگی هر 
کسی است که شوخی بردار نیست و یکی از بزرگان 
در این رابطه حسنه فرموده است: «اين دم شیر است. 
به بازی مگیر!». بسا کسا که در طول تاریخ بشری با 
این قضیه به شوخی برخورد کرده‌اند و سرشان را 
و سرنوشت‌شان را یه باد فنا (یا سایر بادها) داده‌اند 
و چه فرهادها رفته بر دارها!... 

بیت جدی: 

عشق [= ازدواج] شیری [زنده] است قوی پنجه و 
می‌گوید فاش 

هر که از جان [و ننه جان] گذرد. بگذرد از بيشه ما 

فلذاست که با هرچی و هر کی شوخی می کنید؛ اگر 
به زندگیتان علاقه مندید. با ازدواج و باطرف ازدواجتان 
شوخی نکنید که بد می بینید. باید کاملا موضوع را 
جدی بگیرید. شما نگیرید. خودش می گیرد. یھو 
می‌بینی کله‌پا شدی تو قندون, نه لب داری نه دندون! 

باید چشم و گوش را به قاعده یک وجب و نیم از 
هر طرف باز کرد و جلو رفت. در عوض, بعد که ترتیب 
موضوع داده شد و قضیه به خیر و خوشی سر گرفت 
و ازدواج انجام شد. باید تا می‌توانید چشم و گوش را 
به روی پاره‌ای چیزها ببندید و خیلی سخت نگیرید 
که سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت گیر (یا 
سختکوش). 

به همین منظور (و نه منظور دیگری)ء مدیرکل 
محترم دفتر پیشگیری از اسیب‌های اجتماعی 
سازمان بهزیستی از تدوین طرح جامع «اموزش 
پیش و پس از ازدواج» خبر داده است. وی در گفتگو با 
ایسنا اینا و با اشاره به طرح تسهیل ازدواج جوانان 
کے ایت کهتوآساس ابع طزے دول رک د وید 
طرح جامع آموزش‌های پیش و پس از ازدواج را 
برعهده دارد که این طرح تدوین شده و برای تصویب 
نهایی در اختیار هیات دولت قرار می گیرد. 

ظاھراً براساس طرح مذکور, یک برنامه مدون 
به لحاظ ساختاری و علمی برای اموزش‌های مربوط 
تیان پا اس تا انائدے 
درحین ازدواج و دوران نامزدی ارائه می‌شود. از قرار 
وم ال 6 2 ۷۵۰ این نی همی رابا وت 
منظور آموزش‌های پیش از ازدواج از سوی سازمان 
بس ےہ E‏ 
کلاس خود وا افزایش دهند. 

بیت نادرست: 
آنچه شیران را کند روبه مزاج 

ازدواج نادرست است ازدواج 

پیشنهاد آموزشی: پرداختن به مقوله ازدواج و 
آموزش‌های پیش و پس ان البته که کاری درخور 
توجه و توسعه است. اما بد نخواهد بود اگر لابه‌لای 
این آموزشها یک مقداری راجم به طرز تهیه مسکن. 
شغل مناسب. پرداخت اجاره خانه و... امثال این موارد 
کذ ایی هم امیر اف شود, اقل مح خشک 
نبودن آن آموزش‌های مربوط به پیش و پس ازدواج. 


۴ اطلاعیه جمعی از دزدان بانک 7[ 

تغییر ساعت کار بانک ها متاسفانه باعث ایجاد 
اختلال در بسیاری از طرحها و برنامه‌های کوتاه‌مدت 
و درازمدت صنف سارقان کشور شده است که 
عموماً طرف حساب‌شان بانک‌ها می‌باشد. 

الان از موقع اجرای این طرح. حساب کار از دستمان 
در رفته و دقیقاً نمی دانیم چه ساعتی باید کار خود را 
شروع کنیم که موفقیت آمیز باشد و باعث اتلاف وقت 





که واقعاً طلاست. نگردد. سایق بر این, هم برنامه کاری 
خود را زودتر آغاز می کردیم و هموضعیت ترافیک 
سنگین شهر به ما کمک می کرد تا بتوانیم با امنیت 
بیشتری, محموله خود راہ مقصد برسانیم. بدون آنکه 
کسی بتواند ما را تعقیب کند. اما حالا همه چیز به هم 
ریخ رک سن د دف ف و 
عده‌شان قبل از ۹ صبح به سراغ بانکھا می روند و 
کمین می زنند و یک عدہ دیگر همان ۷/۳۰ سابق. حق 
هم دارند. نمی‌توانند سریع السیر برنامه‌های حساب 
شده‌شان را به هم بزنند. ای‌بسا ماهها نشستند روش 
فکر کردند. الکی که نمی شود دست به سرقت زد. برنامه 
می خواھد. برنامه ای مدون و هدفمند. بعضا حتی بدون 
آنکه عاڈ 
کشیدند تا توانستند نقشه سرقت یک بانکی رابه ثمر : 
برسانند. یکی از بزرگان مارا که سابقاً گرفته بودند. به 
خاطر مشکوک شدن به همین شب زنده‌داری اش بوده 
است. چون با خودش بلند بلند می‌خوانده است: 


شق و بیمار باشند. صبح تا شب بیدار خوابی 


همه شب تا به صبح بیدارم 

به ھرحال. الان که خیلی‌ها اا 
نقل و ترافیک شهرداری تهران) اذعا ن کرده‌اند که 
تغییر ساعت کار بانک‌ها گره کور و کچل ترافیک را ۔ 
باز نکرده است و چند نماینده مجلس هم به دولت * 
پیشنهاد تجد یدنظر در این راستا را دادند؛ فلذا 
امیدواریم که با حل این معضل و منحل گشتن این 
تصمیم. به برنامه‌های بلند مدت ما نیز اسیب جدی 
وارد نگردد. این هم که می‌گویند طرحش ازمایشی 
ادا ان متراضت که عزیز دل برادر؛ ما که 
0۳ 2 ۱ 
هردمبیلی و درپیتی نیستیم. مثل همین گروه 
کیف‌قابی که با نسامی حسین تلکی, پرسف قرتی.۲ 
حسین ابلیمو و مرتضی سوسول همین دو سه روز » 
پیش دستگیر و برای مدتی استراحت و تجدیدقوا 
خودش را دارد و فقط توی خط بانک هستیم ولاغیر. 
از اینروست که هرگونه تغییر نابهنگام و شتابزده در 
تغییر ساعت کار بانک‌ها می‌تواند لطمات شدید و 


جبران ناپذیری به ما وارد کند. 

با کمال تاسف. هیچ مرجع و ملجاء مطمئنی هم 
برای شنیدن صدای ما وجود ندارد. می ترسیم به هر ۽ 

جا مراجعه کنیم. قبل از آنکه منظورمان را بگیرند. ° 
خودمان را بگیرند. این روزها متاسفانه یک کلانتری 
مطمئن هم نمی‌توان پیدا کرد. 

«جمعی از دزدان دلسوز مقیم مرکز» 


اطلاعات ھفتگ 
شماره ۳۲۵۳ 





هرجه دوستالقان 












پشەای که دایناسور از آن 
بوجود می آید 

در عکس پشه‌ای را با جثه بزرک مشاهده 
۵ ۶۶ ٴ۶ ئ ٭'" 
 ,,, 6 0‏ 4+ٔ ٔ یییی۶" ۰ء 
نوع پشه دارای اھمیت است. ظرفیت و قابلیت این 
پشه درنگھداری خون پروسه یاهضم نشدہ دربدن 
است. درواقع پژوهشکران هم روی همین نکته تاکید 
"مت 
حیوانات و موجودات زمان خود رامی‌گزیده و خون 


آنها را می‌مکیدند. دارای این قابلیت بوده‌اند که 
بدنشان هضم بخشی از خون‌های مکیده شده را 
انجام خداده و آن داڈل یب اتسار کت گال کر 
پشه‌ای در همین حالت با نیمی یا مقادیری از خون 
هضم نشده در بدن خود تصادفاً در شيره درختان 
بخصوص سنک کهربا با دوام و کارایی که در این 
سنگ وجود دارد. به دام بیفتد. آنگاه در صورتی که 
میلیونها سال بعد. پشه به همان صورت و دست 
نخورده از داخل شیره خارج شود می‌توان از خون 
هضم نشده‌ای که هنوز در بدن پشه وجود دارد. 
(0) رایدست آورد که پس ازا ن به کمک نقشه و 


ساختمان از ««(ONA»‏ حیوانی را که حون او را 
پشه در میلیونها سال پیش تر مکیدہ بازسازی کرد. 
٥٣‏ ار کر 
دایناسور از خون او که در داخل بدن پشه بصورت 
دست نخورده بأقی مانده. بخصوص در آینده 
نزدیک وجود خواهد داشت ت. الیته بخش عمده‌ای از 
پروسه ذکر شده. براساس اتفاق و تصادف است. اما 
اگر از هریک میلیون پشه حتی یک پشه هم به شکلی 
که توضیح داده شد. بدست آید. انگاه می‌توان امیدوار 
شد که بزودی انواع حیوانات ماقبل تاریخ از جمله 
دایناسورهارا دوباره بازسازی کرد. 





اروبائیان هم طرفدار اجناس ارزان قیمت شده‌اند 





اصولاً اروپایی‌ها را در دنیا به عنوان خریدکنندگان حرفه‌ای و آنهایی که به 
دنبال اجناس با قیمت‌های ارزان تر هستند نمی شناسند و این ضرب المثل که گفته: 
«اروپایی جماعت به دنبال تخفیف نیست» گویای همین مطلب است. اما به نظر 
می رسد که با موفقیتی که ارا در فروشگاه زنجیره‌ای به دست آورده‌اند و 
مشتریان پروپاقرصی که آنها برای خود دست و پا کرده‌اند. باید درخصوص 
خریدکنندگان اروپایی هم تجدید نظری به عمل آید. طی دو سال اخیر دو فروشگاه 
زنجیره‌ای به نامهای «الدی» و «لیدل» که نمونه‌ای از ان را در عکس مشاهده 
می‌کنید. در اروپای غربی با شعبه‌های زیادی کار خود را اغاز کرده و در همین 
9088۰۶+۰۶ ً۶9" 
راه‌اند ازی شده است. دلیل آن هم واضح است. در فروشگاه‌های «آلدی» و «لیدل» 
اجناس با ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف نسبت به سایر فروشگاهها در معرض فروش 
گذاشته می‌شود. البته دو فروشگاه زنجیره‌ای ذکر شده برای آنکه بتوانند سیاست 
توام باتخفیف خود رابرای مشتریان پیادہ کنند. تعاونیھایی در نوع سرویس و 
خدمات نسبت به سایر فروشگاههاء اعمال کرده‌اند. برای مثال درحالیکه یک 
سوپرمارکت معمولی مثل «وال‌مارت» در حدود یکصد هزار جنس رابه فروش 
می‌گذ ارد. در مقابل» فروشگاه‌های «الدی» با یکهزار فروشگاه‌های «لبدل» و با یکهزار 
و سیصد قلم جنس. شعبه‌های خود را پر می‌کنند. دیگر اينکه برخلاف سایر 
سوپرمارکت‌هاء در فروشگاه‌های «الدی» و «لیدل» از پاکت و نایلن برای مشتریان 
کت نت 
۷۷۷۷۵وُٰ) 1+ ۶ ھ7 

/ هم نتوانسته از استقبال اروپائیان از خرید اجناس ارزانتر» جلوگیری کند. 


رفن اطلاعات هفتگی 
قماں ۳۲۵۳ 












۰ 


لے 


یک نظریه تازه در زمینه کره مریخ و رابطه آن با ورزشکاران, به شکل 
روزافزونی توجه پژوهشگران را به خود جلب کردہ است. براساس این نظریه 
عجیب. اگر هنگام تولد ورزشکاری, کره مریخ نسبت به زمین در افق یا در بالاترین 
نقطه قرار داشته باشد. آن ورزشکار به موفقیت‌هایی بی نظیر و قهرمانی در سطوح 
بسیار بالادست خواهد یافت. البته این نظریه در ابتدا با انتقاد و حتی تمسخر 
بسیاری مواجه شد. چرا که پایه و اساس علمی برای آن وجود نداشت. اما شگفتی 
زمانی رخ داد که آمار مربوط به تولد ورزشکاران موفق و شرایط و وضعیت 
مریخ نسبت به زمین هنگام تولد آنهاء انتشاریافت. آنگاه همگان با نهایت تعجب 
متوجه شدند که درصد بالایی از ورزشکاران موفق در زمانی قدم به دنیا 
کا کے ۳ 
که در عکس رایانه‌ای هم مشاهده 
می‌کنید. در نزدیکترین افق نسبت 
به زمین قرار داشته است و پس 
از ان بود که هجوم ستاره‌شناسان 
و پژوهشگران برای یافتن نوعی 
رابطه معقول» منطقی و علمی 
میان شرایط کره مریخ و تولد 
ااا 

این نظریے نخستین بار 
توسط یک روانشناس به نام 
گاکولین اهل انگلستان مطرح شد. 
کی هه که مور و 
قرار گرفته و در این رابطه به 
عنوان یک سرآغاز از نقطه نظر 
eT‏ 
جلوه‌گر شدہ است, تاثیر قوه 
جاذبه مریخ بر روی ژن نوزاد و 
ایجاد نوعی روند تحول ژنی در 
کا ایا کار 
است و تا نتیجے کامل و 
اعجاب انگیز این پدیده بدست 
نیاید. هنوز راہ زیادی باقی مانده 





STS TTT TTT TT TTT ۵ ۵ 5 5 6 TL TT TT 6 ق 6 6 6 6 6 6 ق 6 6 وھ 5 ۵ 6 ھ ھا 6 5 و ات لتق‎ 5 TT 6 6 6 6 6 5 5 8 8 





آنچه را که در عکس مشاهده می کنید مدلهای 
کوچکی از وسایط نقلیه پرنده است که از طریق کنترل 
از راه دور می‌توان آنها را هدایت کرد. عکس سمت 
چپ مربوط به هلی کوپتری است که ۲۸ سانتی‌متر 
اندازه آن است و بایک عدد باتری ۹ ولتی تا ۲۰ متر در 
آسمان اوج می گیرد و قیمت آن هم ۱۲۰ دلار است. 

عکس بعدی مدلی از یک بشقاب پرنده است که 
۶ سانتی متر اندازه آن است و به کمک ۴ عدد باتری 
«(۸.۸» تا یکصدمتر قابلیت پرواز و کنترل دارد و به 
قیمت دویست دلار در بازار به فروش می‌رسد. عکس 


اندازه ان است و به کمک ۴ عدد باتری «۸.۸» به 
انضمام یک باتری «۸.۸.۸» تا یکصد متر پرواز 
می‌کند. هوأپیمای مدل (×) هم قیمتی معادل دویست 
دلار برای آن تعیین شده است و اما چهارمین مدل 
هم یک هواپیمای کوچک و ۶۸ سانتی‌متری است و 


۳ هم به کمک ۸ عدد باتری «۸.۸» تا یکصدمتر اوج 


می‌گیرد که این هواپیما به قیمت ۱۲۰ دلار به فروش 
می رسد. آنچه که درباره این مدلهای کوچک باید 


گفته شود این است که در هنگام فرود آوردن آنها 
باید شخص کنترل کننده بسیار دقیق عمل کند. چرا 
که در صورت فرود سقوط مات لحتمال محر های 
جدی به این مدلها وارد می‌شود. دلیل ان هم استفاده 
٦۹ء۹۷‏ ۶۷۶۷ ۰۷× ےت 
ضریب قدرت پرواز رادر آنها افزایش می‌دهد. مطلب 
دیگر آنکه باتری‌هادر یک نوبت. پنج دقیقه زمان پرواز 
برای مدلها ایجاد می کنند که پس از طی شدن این " 
زمان, باتری‌هاباید تعویض شوند. 





جھان از دید گاه عنکبوت 

هم اکنون در شهر سندرلند واقع در انگلستان ¿ یک موزہ /نمایشگاہ از گونە ای 
کام ار تاره E‏ شین که ار نک ار کا هر دستاوردهای پژوهشی 
برای بازدید کنندگان به نمایش کذ اشته شده است. در این نمایشگاه نمونه‌های 
SS‏ 
بازسازی نشان دادن وضعیت و چگونگی قدرت دیدن در این موجودات است. 
به عیارت دیگر بازدید کنندگان Cll,‏ رامشاهده کنند 
که در ذهن موجود از آنچه در برابر اوست. شکل می گیرد. این بازسازی قدرت 
دیدن پس از پژوهش‌های طاقت فرسا در وضعیت ساختمان چشم و عدسی‌ها 
در هر موجود. انجام گرفته است و درواقع بیشتر روی این نکته اعجاب اور 
تکیه کرده است که موجودات کوچکتر و حشرات از قدرت دید خارق العاده ای 
برخوردارند. در این میان مگس و عنکبوت از بالاترین و دقیق‌ترین قابلیت دید 
بهره برده‌آند و در چشم‌های هرکدام از این حشرات چندصد عدسی جای دارد. 





یک توٹل زمان وافعی 

یک دانشمند ژاپنی به نام میشیو کاکو را که تمام زندگی خود 
را وقف مطالعه درخحصوص زمان کرده است. بیشتر مردم 
می‌شناسند. همین دانشمند سرانجام همانگونه که در کس 
سید می‌کنید. پس از سالها پژوهش, تونل زمان راکه ارزوی 
ان رادا شت اه است. البته ھنوز نه خودش و نه ھیچکس 
دیگر جرات ورود به تونل زمان را که ستاره‌شناسان آن را 








جزایر گالاپوگوس در سواحل کشور اکوادور در آمریکای جنوبی به علت اینکه زیستگاه برخی 
از عجیب ترین و قدیمی‌ترین گونه‌های جانوری و پرنده‌ها در چهان است. شهرت دارد. یکی از » 
عجیب ترین و درعین حال زیباترین گونه‌های پرنده در گالاپوگوس پرنده‌ای موسوم به بوبی است : 
که در سراسر جهان هفت نوع از این بوبی‌ها وجود دارد که سه نوع از آنها تنهادر جزیره فوق‌الذکر ٥‏ 
گرد آمدہاند. بوبی‌های ماسک دار بوبی‌های پاقرمز و سرانجام بوبی‌های پا آبی. در این میان بوبی‌های : 
ماسک دار در بالای درختان زندگی می‌کنند. بوبی‌های پا قرمز در سواحل وروی آب ب بسر می برند ۱ 


در 2کسس. 
بازسازی دقیق 
یک عنکیوت را 
مشاهده 
ہے کنید که 
کودک حاضر 
7 عکس هم 
دقیقا آنچه راکه 
چشم یک 
عنص و ت ۷ 

نے ہت 3 
مشاهده می کند. درواقع جهان از دید یک عنکبوت برای کودک کت 
بازدیدکنندگان از موزه حشرات و موجودات کوچک و بازسازی شده مشخص 
و معلوم می‌شود. 





اس کات 


- 








سیامچالهای فضایی مي شناسند, ات فا 
ایستگاهی خلق کرده که شخص یا هر جسمی پس از ورود به 
ان. چرخشی برخلاف جهت عقربه‌های 
ساعت پیدا می کند که سرعت این چرخش 
بقدری زیاد می شود که حتی از زمان هم 
پیشی می‌گیرد. البته سفر در تونل زمان را 
کنا 
است و معتقد است که هنوز بشر فاصله 













فراوانی باسفر به آینده دارد. البته بسیاری از 
پژوهشکران و استادان, تونل زمان متعلق 
به کاکو را تنها دستگاهی دروغین و 
بدون کارایی دانسته‌اند. اما کاکو 
هم در یک جمله همه آنها را 
OSG‏ 
کفته ات که اک کا 
E IS‏ 
ساخته او شده و دروغین 
,ھت "" 
تاکنون هیچکس چنین 
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و بوبی‌های پا آبی هم در خشکی زیست می‌کنند. اما آنچه که بوبی‌های 
٦‏ یف "۰۰۰۰۰۰۰91 
گونه‌ها متمایز می‌کند. سیستم اجتماعی پیچیدہ و بسیار زیبای انها 
است. درواقع بوبی‌های پا آبی دارای رسومی مثل خواستگاری هستند 
که با رقص زیبای پرنده نر همراه است. پس از ان مراسم ازدواج با 
ہے ےت کے 


۶١٤١۸ 0“ ۶‏ ت0“ "1 ۱ 
بازدیدکنندگان در این جزایر عجیب. شیفته بوبی‌های پا آبی 
می شوند. 
به‌گونه ای که چند 
بار از آنها دیدن 
می کنند. متاسفانه 
تعداد بوبی‌های پا 


و آنهارادر فهرست 
انقراض نسل جطای | 


داده‌اند. 













اطلاعات هفتگی 
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کند خود او یز تحمل ذد است 
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بادی و بادبودی از مرحوم محدث قمی 


مرحوم محدث قمی سال ۱۲۹۴ (ه.ق) در شهر 
مقدس و عالم‌پرور قم چشم به چهان گشود و دوران 
کودکی خود را در همان شهر سپری کرد. تحصیل 
علوم اسلامی رادر شهر قم شروع کرد و قسمتی از 
ان رانزد حاج میرزا محمد ارباب یکی از علمای بزرگ 
و سرشناس قم آموخت. سپس در سال ۱۳۱۶ (ه.ق) 
راهی نجف اشرف شد و در جوار مرقد با عظمت و 
پرشکوه مولای متقیان امیرمق‌منان حضرت علی(ع) 
ا صل و کول د ریا اسلامی برا ك 
و در آنجا از محضر بزرگان و ژرف اندیشانی چون: 
مرحوم أقاسید محمدکاظم یزدی مرحوم حاج میرزا 
حسین نوری و ... بهره‌ها جست. امابه خاطر علاقه 
بسیار زیادی که به احادیث و اخبار اهل بیت(ع) داشت. 
ملازم محدث نوری شد و همچون پروانه گرد شمع 
وجود او می‌چرخید. رابطه این دو بزرگوار از استاد و 
شاگردی گذشت و به مرید و مرادی 
تبدیل شد. بعد از چند سال ایشان به 
شهر قم بازگشت و در آنجابه تاليف و 
ارشاد و تبلیغ مشغول شد. 

سال ۱۳۲۲ (ه.ق)به مشهد مقدس 
مشرف شد و در جوار مرقد مطهر 
حضرت رضا(ع) به تالیف و تبلیغ 
پرداخت. ایشان بنا به درخواست 
عده‌ای از فضلا و طلاب حوزه علمیه 
مشهد. درس اخلاق را شبهای 
پنج شنبه و جمعه در مدرسه میرزا 
جعفر شروع کرد. می‌گویند نزدیک 
هزار نفر از طلاب و علمای شهر در آن 
شرکت می کردند بعد از فاجعه خونبار مسجد 
گوهرشاد که به وسیله نوکر استعمار. رضاخان رخ 
داد مجددا به نجف مهاجرت کرد و تا پایان عمر 
شریف در آن سرزمین مقدس اقامت گزید. 

محدث قمی واقعاً زاهد و پارسا بود. ساده 
می زیست و به هیچ وجه گول زرق و برق دنیا را 
نخورد. لباسش عبارت بود از یک قبای کرباس 
بسیار نظیف و تمیز, فرش خانه اش هم کلیم و غذایش 
هم بسیار ساده بود. او از سهم اماح(ع) استفاده 
نمی کرد. مردی از بازرگانان خير تهران تا آخر عمر. 
وجه مختصری به ایشان می داد و وی با کمال قناعت 
زندگی می کرد. در اواخر عمرش شخص همدانی به 
دیدن او در نجف می رود و از وضع داخلی ایشان 
جویا می شود. مرحوم محدث قمی هر چه بوده. 
می‌گوید شخص همدانی هنگام رفتن مبلغی پول 
به او می‌دهد. ولی او نمی پذیرد و هر چه اصرار 





۳7۶ اطلاعات هفتگی 


مار ۴۲۵۳ 















می‌کند ایشان قبول نمی کند. بعد از رفتن اوء فرزند 
ذکور بزرگش می‌پرسد: «پدر چرانپذیرفتید؟» جواب 
می‌دهد: «گردنم نازک و بدنم ضعیف است. طاقت 
جواپ خدا را در قیامت ندارم.» سپس داستان 
امیرالمو‌منین علی(ع) را در شب نوزدهم ماه مبارک 
رمضان نقل می کند: (که مهمان دخترش ام کلتوم 
بود. موقع افطار ظرف شیر را کنار گذاشت وبانان و 
نمک افطار کرد و فرمود: دخترم کجادیدی که پدرت 
در یک سفره از دو نوع خورش استفاده کند) آانگاه 
می‌گرید و به موعظه اهل خانه می‌پردازد. 

در یکی از سالهاء مرد نیکوکاری از محدث قمی 
خوآهش می کند که در مجلس او سخنرانی و موعظه 
4 
ایشان بدهد. محدث قمی می‌گوید: «من برای امام 
حسین منبر می‌روم نه برای دیگری» و به این ترتیب 
وجه را قبول نمی کند. می‌گویند در آن ایام مخارج 
خانواده ان مرحوم در هر ماه سه دینار عراقی بوده 


جم 


است. 

حاج شیخ عباس قمی با آنهمه فضل و دانش. عالمی 
بسیارمتواضع و خاضع بود و هیچ وقت اظهار فضل 
و دانش بر کسی نمی کرد. 


از آب کوزه درب صحن می خواهم 


عباس محدث قمی نقل می‌کند که: وقتی پدرم در 
نجف اشرف وفات یافت. ماچیزی نداشتیم که برای 








آن مرحوم احسان و اطعام و خیرات کنیم. من با 
برادرم قرار گذاشتیم که بعدازظهر هر پنج شنبه به 
نوبت هر کدام یک کاسه بایک کوزه آب سرد برداریم 


ورج جص امیرالمو‌منین علی(ع) به زوار 
ان حضرت اب بدھیم و به این وسیله احسانی به 
پدرمان کردہ ہاشیم و مدتی اینکار را انجام دادیم تا 
اینکه یک شب جمعه» من پدرم رادر خواب ديدم که 
به سوی من می آید ولی زبانش از دهانش به سینه 
اویزان است و رنگ پریدہ و حال پریشان دارد.من با 
عجله او رااستقبال کردہ و چویای حالش شدم. گفت: 
«فرزندم از تشنگی ناراحتم.» عرض کردم: «پدرجان 
الان می روم و برایت آب می‌آورم.» فرمود: «من از 
آن آب کوزه در صحن حضرت امیرالمومنین(ع) 
می‌خواهم.» در این هنگام بیدار شدم آن روز که جمعه 
بود. برادرم را ملاقات کردم و پرسیدم: «دیروز به 
زوار آب دادی؟» گفت: «متاسفانه سهل انگاری کردم 








نقل کردم. 


ساده ز یستی رسول خدا(ص) 


در خصوصیات اخلاقی حضرت رسول(ص) 
نوشته‌اند: نه عیب جو بودند و نه مداح. از شنیدن 
مداحی و چاپلوسی هم بیزار بودند. می‌فرمودند: «به 
چهره مداحان و چاپلوسان خاک بپاشید.» 

روزی عربی بادیه نشین خدمتشان رسید. رعب 
پیغمبر او را گرفت و زبانش به لکنت افتاد. حضرت 
ناراحت شدند. پرسیدند » «از دیدن من زبانت به لکنت 
افتاد؟» سپس فور ا او رابغل گرفتند و فشردند و سپس 
رمو دند« اسان نکن ی اسونمیاش من اذستمگران 
نیستم, من پسر آن زنی هستم که بادست خودش از 
پستان گوسفند شیر می دوشید. من مثل برادر شما 
هستم!» 

روزی در حجره یکی از همسران خود خرده نانی 
بر زمین افتاده بود. ان را برداشته و بوسیدند و 
فرمودند: «اين چیزی است که آسمان و زمین و 
موجودات بین آنها در کار بوده‌اند تا این لقمه رابه 
دست تو برسانند. 

رسول اکرم(ص) زندگی ساده و بی‌آلایشی 
داشته اند. با وجود اینکه با کوچکترین اراده 
می‌توانستند خزائن عالم را در اختیار داشته باشند. 





ولی قناعت و سادگی را پیشه خود ساخته بودند. 
امام محمدباقر(ع) می‌فرمایند: فرشته‌ای خدمت 
رسول خدا(ص) آمد و گفت: «ای محمد! 
خدایت سلام می رساند و می‌فرماید:» اگر 
بخواهی سرزمین مکه رابرای تو از طلا 
پر سازم.» رسول اکرم(ص) سر به سوی 
اسمان بلند و عرض کرد: «خدایا! این حال 
برای من بهتر است که یک روز از غذاسیر 
شوم و سپاسگزاری تو را کنم و روز 
دیگر گرسنه بمانم و از تو گدایی کنم. 
. روزی رسول اکرم(ص) بر حصیری 
ارمیدہ بودند. حصیر بر پوست بدن 
حضرت فرو رفته و نقش نهاده بود. یکی 
ازیاران از دیدن این وضع ناراحت شد و 
از آن حضرت اجازه خواست تا چیزی بر 
حصیر افکند. فرمودند : «مرابا دنیا چه کار؟ وضع و 
حال من و دنیانیست مگر همچون سواری که به زیر 
سایه درخت اندکی می‌ماند و سپس برمی‌خیزد و 
درخت راترک می‌کند و راه خود را ادامه می دھد. 


در روضةالانوار است که روزی عالمی نزد 
سا امائ بادا ران وت و ما شا 
عالم راتعظیم و تکریم و هنگام خداحافظی هفت قدم 
او رامشایعت کرد. شب حضرت رسول رادر خواب 
دید فرمودند: «ای اسماعیل!یکی از علمای امت مراعزیز 
داشتی. من از حضرت حق خواستم که تو راعزیز 
دارد و هفت قدم او را مشایعت کردی, دعاکردم که 
هفت تن از نسل تو پادشاهی کنند. 


باطلاق عروس, مادر شوهر سکنه کرد 


اختلاف و درگیری بین زن و شوهر و دخالت 
والدین آنها به مرگ مادرشوهر و گرفتار شدن نوہ 
لالح رت 

شامگاه یکی از روزهای هفته گذشته خبر سکته 
قلبی یک پیرزن ۶۸ ساله از سوی شوهرش به 
اورژانس تهران گزارش شد. وقتی ماموران 
جم سے 
جان باخته است. در این هنگام شوهر وی باشنیدن 
نا فا مت ہہ 
مت ا کے رع سیت 
پدربزرگ و نوه به کلانتری انتقال یافتند. پسر جوان 
در بازجویی اوليه به پلیس گفت: 

مادربزرگم سابقه بیماری شدید قلبی داشت و 
من در مرگ وی بی‌تقصیرم. 

وی در مورد علت درگیری با پدر و 
مادربزرگش گفت: پدر و مادرم از مدت‌ها قبل با 
را ۱ 
مادرم برای به اجرای گذاشتن مهریه اش به دادگاه 
رفت و شکایت کرد. 

وقتی پدرم ماجرارافھمید و موضوع رابه پدر 
و مادرش گفت. انها عصبانی شدند و در نتیجه 
من رابه خانه‌اشان دعوت کردند تا بلکه واسطه 
شوم و مادرم شکایتش را پس بگیرد اما در آنجا 
پدربزرگ و مادربزرگم تا می‌توانستند به مادرم 
فحاشی کردند من هم ناراحت شدم و به انها 
اعتراض کردم و وقتی می‌خواستم از خانه‌شان 
بیرون بیایم یکدفعه قلب مادربزرگم گرفت و از 
هوش رفت حالا پدربزرگم مرا عامل مرگ 
همسرش می داند و از من شکایت کرده است. 

ات ار تا 
وثیقه ازاد شد. 


جنین دونده! 

پائولا ردکلیف دوندہ سرشناس دو ماراتن 
جهان با آنکه ۶ ماهه باردار است اما هنوز هم هر 
هفته در حدود ۱۰۰ کیلومتر می‌دود. وی هفته 
گذ‌شته در مسابقه دو ۱۰ کیلومتر لندن شرکت 
کرد و این مسافت راطی ۴۳ دقیقه طی نمود. در 
این مسایقه ۲۲ هزار نفر شرکت کردند که این 
دونده به توصیه پزشکان هم زياد اهمیت نداد و 
۵۹پ ۶ اک 

این دونده ۲۲ ساله می‌گوید: البته پزشکان 
معتقد هستند که دویدن هم برای من و هم برای 
جنین مفید است اماانها شرط کرده‌اند که شدت 
آنرا کاهش بدهم. 


اینهم موتورسوار نابینای ابر انی 


یک جوان نابینا در روستای نوبهار شهرستان 
70 پو"ٰ"٘٘۷ 
خود بین خانه و محل کار و نیز شهر راباموتورسیکلت 
E‏ ات رثات 
فرخانی ۲۹ ساله چشم چپش رادر کودکی به علت 
سرخک از دست داده و چشم راستش هم در ۱۵ 
را ی ی ی 

وی هم اینک دارای همسر و یک فرزند است. او 
مسیرهای داخل روستا را به تنهایی با 
موتورسیکلت رفت و امد می کند اما در مسیرهای 
طولانی چون رفت و امد به شهر چناران. همسرش 
در ترک او می نشیند و در طول جاده و خیابان‌ها 


۹7۳۲ ۶ "", 
ابوالقاسم می‌گوید: اوایل نابینایی کامل. حتی 
بیرون آمدن از خانه برایم دشوار بود تا اینکە به 
مرور با وضعیت جدید خود سازگار شده و اکنون 
هی ٰ ۹۶۹۶۶ 
می‌دهم وی بخشی از هزینه‌های زندگیش را با 
نگهداری یک گاو, گوساله دو گوسفند و فروش 
۳۶۳ َ۷ 2'۶ 

دوچرخه رفت و آمد می کرد. 
1130 8 8+ بشود 
که من بتوانم رانندگی کنم. 


موقع میانجیگری دقت کنید 


یک مادر و دو دخترش که به آرایشگاه‌های زنانه 
و دفتر پزشکان تهران دستبرد می‌زدند دستگیر 
شدند. 

چند شهروند تهرانی با مراجعه به اداره آگاهی 
تهران شکایتی تسلیم کردند مبنی بر اینکه یک زن 
میانسال به نام پروین و دو دخترش به نام‌های پروانه 
و پوران, به عنوان مشتری یا بیمار به ارایشگاه‌های 
زنانه ومطب پزشکان می‌روند وبادعوای ساختگی 
۲ بب ار 
صحنه درگیری رابه سرقت می برند. 

پس از طرح این شکایت دادیار هشتم دادسرای 
ناحيه ۱۶ دستور چهره‌نگاری رایانه ای متهمان را 
صادر و پلیس را موظف کرد که هرچه سریعتر 
مکان‌هایی راکه احتمال حضور این مادر و دو دختر 
جیب بر وجود دارد. بطور نامحسوس کنترل کنند. 
بدین ترتیب پس از مدت کوتاهی ماموران موفق 
TS‏ و را وک 
گزارش پروین و دو دخترش پروانه و پوران وقتی 


دزد بی شرم نحت تعقیب 
فرار گرفت 

دزدی که پس از دستبرد به یک خانه از زن 
بی پناہ صاحبخانه تصویربرداری شنیع کرد 
تااز او باج بگیرد. در دستور کار پلیس تهران 
قرار گرفت. 

بنابه این گزارش, مرد ۲۰ ساله‌ای چند 
روز پیش به دادسرای جنایی تهران مراچعه 
کرد و گفت: وقتی همسر م در خانه تنهابود. 
مردی باتهدید چاقو وارد انجا شد. پولها و 
طلاهای موجود را دزدید و از همسرم 
فیلمبرداری کرد. بعد هم با تهدید به زنم 
گفت؛ اگر به حرفهایش توجه نکند و ماجرا 
رایه همسر ش یا پلیس اطلاع دهد فیلمهارا 
تکثیر و در محل پخش خواهد کرد. 

به دنبال اظهارات صاحیخانه» پرونده 
به منظور چهره‌نگاری رایانه ای و 
ل ستگیر ى مٹھم به اداره اگاهی فرستاده 


در تازەترین نقشه شوم خود در یک آرایشگاہ در 
جوادیه دوباره جنگ زرگری به راه انداخته بودند با 


حضور فوری مأموران دستگیر شدند. 


البته درپی این ماجرازن تبهکار و دخترانش در 
شعبه هشتم دادسرای بعثت به ۴۰ فقره دزدی اعتراف 


سك. 


زور گیری از یک فوتبالیست 


بازیکن سرشناس فوتبال با مراجعه به دادسرای 
جنایی تهران از دو دختر به اتهام اخاذی ۴۰۰ هزار تومانی 
شکایت کرد. 

این فوتبالیست در شکایت خود به بازپرس 
دادسرای جنایی تهران گفت: چند سال قبل با دختری 
آشناشدم و او رابه مدت سه سال به عقد موقت خودم 
درآوردم. 

چند روز قبل مدت عقد به پایان رسید و دختر جوان 
اصرار کرد که دوباره او رابه عقد خود درآورم ولی من 
حاضر به این کار نشدم. تا اينکه چند روز پیش دختر 
جوان مرابه خانه‌ای در باغ فیض دعوت کرد و در انجا 
با همدستی یک دختر فراری به صورتم گاز اشک آور 
پاشیدند و سپس دست و پای مرا بستند و ۴۰۰ هزار 
تومان پول و دستبندم را سرقت و مرابه همان حال 
E‏ 

باطرح این شکایت بازپرس ویژہ دو دختر جوان را 
به دادسرااحضار کرد تادر این رابطه از انھابازجویی 
و در صورت اثبات جرم دستور لازم برای مجازات 


شد. ایاضر شود 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۲۲۵۲ 


عوام ٹروتمندان را محترم هی شمارند 


۰ خواص ۱۵ 


۰ 
۰:۳۹ 


ان را 







قسمت بیست و ششم 


Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 



































شخصیت‌های داستان 





٭ پیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می گت ۱ 

9 دکتر «لنز»: رئیس آسایشگاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

٭ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاریبی: دختر اقای «لاریبی» 

9 دوشبزه «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

٭جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی. مسوول «فیزیوترآپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
۵ فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرک ارکستر ۱ 

٭ مارتین گیدیز: مرد انگلیسی ارام که مبتلا به 
بیماری خواب است. 

بیلی ترنت: پسر شیک پوشی که خیال می‌کرد 
در یک رستوران کار می‌کند! 

9 دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

آیریس پنیسون: دختر جوانی که «پیتر دولوت» 
راوی داستان عاشق اوست. 

9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتباط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 

9 سروان «گرین»: کارآگاه. 


EN 
۳۲۵۳ شماره‎ 






ر سال 
بلییبی ا 
یھ پ به ہے 


از آن به بعد, انگار همه چیز در 
نوار مغزش پاک شده بود. به جز این 
یک چیز دیگر هم به یاد می‌اورد. و ان 
کابوسی بود که درباره یک مار «پیتون» دیده بود. 
این مار غول آسادور گردنش پیچیده بود و داشت او 
راخفه می‌کرد! گفت: 

- از خواب بیدار شدم. دیدح چهار دست وپای مرا 
بسته‌اند. قادر به حرکت نبودم. یک لحظه پند اشتم 
را به دور بدن من پیچیده بود! فریاد کشیدم. اما 


هه 
~n‏ 2 


«گیدیز» درحالی که بدنش به لرزه افتاده بود 
افزود: 


- «دولوت» درست چند دقیقه قبل از آنکه تو بیایی 
و زندگی مرا نجات دھی من به هوش آمدم. اگر به 

هر دو با درماندگی زیر خند ه زدیم. او راست 
مثل سايه در میان مابود در شگفت ماندم. او هر که 
بود به یک موجود زمینی شباهت نداشت! تنھا 
برحسب اتفاق بود که «گیدین» را پیدا کردم و توانستم 
به موقع به فریادش برسم» وگرنه او هم به سرنوشت 
دیگران دچار می شد. اگر جلسەای که در دفتر دکتر 
«لنز» داشتیم, چند دقیقه بیشتر طول می کشید, این 
جنایتکار مخوف. موفق می‌شد یک بار دیگر ان هم 
بغل گوش پلیس دست به جنایتی هولناک بزند. 
احساس انزجار شدیدی وجودم رافرا گرفت. اگر این 
مرد انگلیسی مبتلا به «کاتالپسی» نیود و 
نمی‌شد. امکان داشت قبل از رسیدن من دارفانی را 
وداع گوید. اماهمین بیماری جان او را از مرگ نجات 
داده بود! گفتم: 

- یگذ ار دوشیزه «براش» یا کس دیگری راصدا 
بزنم تاکیودی‌های دنت رامداوا کند. 

«گیدیز» گفت: - نه, حالم خوب است. 
روی مچ دستش ایجاد شده بود نگریست و به آرامی 
افزود: 

- من قبل از هر چیز باید تکلیف خود را یکسرہ 
داد. امانمی دانم چرابه جای این بازیهای دیوانه‌وار. 
درجامراخفەه نکردند و از شر من راحت نشدند! 

بی پردہ گفتم: - «فوگارتی» هم باهمین روش به 


قتل رسید. ۱ 

مرد انگلیسی باحیرتی آميخته به وحشت به من 
خیره شد: 

- راست میگی؟ 


- بله, و محض رضای خداسعی کن آنچه را که 
جرادم رر داد جح سی 

چشمان «گیدیز» مثل قطعه‌ای فولاد سخت به 
نظر می رسید. به آرامی گفت: 

- آنها لابد سعی داشتند مرا بکشند. چون فکر 





می کردند من قاتل «فوکارتی» رامی‌شناسه! 

یک لحظه امیدواری تازه‌ای در من پیدا شد. 

لبخند خفیفی بر لب اورد و پاسخ داد: 
هیچ و پوچ نزدیک بود جان خود را از دست بدهم! 

- خب. ماجر | از چه قرار بود؟ 

«گیدیز» پس از اندکی مکث گفت: 

- یکشنبه شب, درست بعد از اتمام رقص, برحسب 
تصادف دنبال «فوگارتی» گشتم. می خواستم از او 
بپرسم ایا امکان دارد صبح فرداء ساعت ماساڑ مرابا 
فیزیوتراپی رفتم» زیر فکر می‌کردم به انجارفته باشد. 

- خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

- وقتی به اتاق فیزیوتراپی رسیدم. صداهایی 
شنیدم. یکی از این صداها متعلق به «فوگارتی» بود. 
بنایراین. در و باز کردم و نگاھی به داخل اند اختم. 
کسی دیده نمی‌شد. احتمالا پشت اتاقک بودند. من 
«فوکارتی» راصدازدم. ناگهان صدای صحیت قطع 
شد. 

«گیدیز» شانه‌ای بالا اند اخت و ادامه داد: 

- بعد متوجه شدم چند تکه لباس روی زمین 
افتاده. همه ما از رابطه «فوگارتی» با زنها اطلاع داشتیم. 
و پیگیر قضیه نشدم. و حالا متوجه می شوم که چرا 
«مورنو» سعی داشت از من در این باره پرس وجو 
کند! 

- اماتو صداهای دیگر رانشناختی؟ 

- متاسفانه نه. در ان موقع اصلا فکر نمی کردم 
که چنین جنایتی می خوامد اتفاق بیفتد. مثل اینکه 
صدای زن بود. نمی دانم» شاید هم اشتباه کنم. چون 
ذهنم به این موضوع رفته بود که زنی پهلوی اوست. 
احتمالا ممکن است موضوع راقاطی کرده باشم! 

-تو باید درست قبل از وقوع جنایت به آنجارفته 
ممکن است چیزی دیده یاشنیدہ باشی. به همین جهت. 
قصد جان تو راکرده‌اند! 

-نمی‌توانم از این موضوع سر دربیاورم. بسیار 
کر اب را وروی امن 
من هشدار دادند. باید از همان ابتدامی دانستم که انھا 

- لزوما اینطور نیست. تازمانی که درباره مرگ 
«فوگارتی» چیزی به تو گفته نشده بود. انها خود را 
در معرض خطر نمی دیدند. همانطور که خودت هم 
اشاره کردی, این حادثه رابه کلی از یاد برده بودی. 
تنهاپس از انکه من موضوع راشکافتم, توبرایشان 
درحقیقت من باعث شدم که تو توی دردسر بیفتی 
باید حرفهای ماراقبل از ورود به سینما شنیده باشد! 


«گیدیز» به آرامی گفت: 

- موضوع دیگری هم هست که تعجب مرا 
برانگيخته است. چطور امکان دارد بی انکه یکی از 
کارکنان اینجا متوجه شود. دست و پای مرا اینطور 
بیندند؟ 

تنها در آن هنگام بود که به یاد آوردم حمله او 
اندکی پس از شروع فیلم به سراغش آمد. من در سالن 
سینمامتوجه حال او شدم. امابرای انکه نظم سینما 
رابه هم نریزم واکنشی نشان ندادم. بنابراین» «گیدین» 
راجع به فریاد «آتش». موضوع قتل «لاریبی» و 
بی‌نظمی و اغتشاشی که درپی آن بەوجود آمد چیزی 
نمی دانست. به سرعت شروع به صحبت کردم و 
هرانچه را که رخ داده بود برایش تعریف کردم. از 
اینکه قادر بودم این چنین با اب و تاب همه چیز را 
تعریف کنم. خودم هم تعجب می‌کردم. حتی راجع 
و و که تام جج و 
داشتم -برایش سخن گفتم و اضافه کردم که تصمیم 
گرفته‌ام پیش از آمدن روانپزشک دادگاه ایالتی در 
ساعت ۱۰ آن شب.یرای این دختر بی‌گناه کاری انجام 
دهم. 
«گیدیز» ابتدا اندکی گیج و مبهوت شد. اما 
به‌تدریج حال طبیعی خود را باز یافت و با چهره 
غمزده‌ای گفت: 

-پس انها ابتدا«لاریبی» را کشتند. بعد به سرعت 
به اینجا آمدند تا کلک مرا یکنند! «دولوت» اگر یادت 
باشد تو راهم تهدید کرده‌اند. بنابراین. جان تو هم در 
خطر است. شانس اوردی که تا حالا زنده مانده‌ای! 

با لبخندی گفتم: 

- هنوز زود است به من تبریک بگویی. با این 
حساب, ممکن است موفق نشوم شب رابه صبح 
برسانم! امادوست عزیز گوش کن ببین چه می‌گویم. 
من تصمیم گرفته‌ام خود را به آب و آتش بزنم تا 
کشف کنم پشت این ماجرا چه کسی وجود دارد؟ 
امیدوار بودم تو هم کمکم کنی! 

«گیدیز» لحظه‌ای کاملا ساکت نشست. سپس 
درحالی که با دستش, کبودی‌های روی گردنش را 
می دال آرامی گند 

-من تصمیم گرفته‌ام از اینجابروم. به اندازه کافی 
در این آسایشگاه دردسر کشیدہام. ولی اگر کاری از 

- این نهایت محبت تو را می‌رساند. 

او گفت: - محبت! فکر نمی‌کنی من هم به اندازه تو 
علاقه‌مندم که این خوک کثیف را با همین دستانم 
خفه کنم؟ گذشته از این, او مرا درحالی که از هوش 
رفته بودم به بند کشید. من از این شوخی‌ها اصلا 
خوشم نمی اید و از این موضوع بسیار عصبانی 

| 

او آشکارا خشمگین بود و تا آن روز. این رق 
انگلیسی خونسرد را انقدر براشفته ندیده بودم. در 
ارواره‌هايش حالتی به نشانه انتقامجویی وجود 
داشت. و این حالت به من آرامش خاطر می‌داد. 
س یک جا چه کاز کنیم؟ 

او صمیمانه پاسخ داد: 

- هر تصمیمی داشته باشی من هم در کنارت 
خواهم بود. 


گفتم: -من به داماد «لاریبی» ظنین هستم. امکان 





دارد با چهره دیگری همین جادر میان ما باشد. 
«لاریبی» هم مشکوکم. البته اینها همه اش حدس و 

باناامیدی گفتم: 

- به هرحال. کشف حقیقت. چندان هم اسان 
نیست. تازه معلوم نیست این دیوانه‌ای که دنبالش 
می‌گردیم جزو بیماران باشد! 

«گیدیز» به سرعت گفت: 

- حق باتوست. کارمندان اینجا هم مشکوک 
هستند. تو خودت گفتی که این افراد هم در منافع 
اسایشگاه سهیم هستند و مرگ «لاریبی» پیں نیم 
دکتر «لنز» نمی توان ظنین بود. اما دیگران... 

با اشتیاق حرف او را قطع کردم و گفتم: 

- بله, با تو موافقم. اما دوشیزه «براش» چطور؟ 
اکن ار وصیتنامه که «لاریبی» به سود دوشیزه 
«براش» تنظیم کرده اعتبار داشته باشد... 

این بار. او بود که حرف مرا قطع کرد و گفت: 

اہ اصلا موضوع وصیتنامه را فراموش کرده 
بودم. تو گفتی که این وصیتنامه را دراختیار داری و 
کسی هم به جز ما دو نفرہ از این موضوع اطلاعی 
ندارد. بنابراین» می‌توانیم کار را از همین جاشروع 


تازه یادم افتاد که مادر یک قدمی یک موضوع 
حساس قرار داشتیم و من ان را به کلی از یاد برده 
بودم. درحقیقت. این «گیدین» بود که ذهن مراروشن 
کرد و مرابه یاد استفاده از وصتنامه انداخت! او گفت: 

- گوش کن «دولوت» حالا کم و بیش یقین حاصل 
کرده‌ایم که همه قضایاء حول محور «لاریبی» دور 
پول و ثروت او مرتکب چنین کاری شده. خب. با این 
حساب انها دنیال وصیتنامه هستند. اینطور نیست؟ 

- منظورت چیست؟ 

- گوش کن «دولوت» همه کارکنان اینجا از 
وصیتنامه قبلی «لاریبی» سو دی نصییشان 
می شود. بنابراین اگر این وصیتنامه جدید معتبر 
باشد. هریک از آنها درصد د أ است که این 
سوی دیگر, اگر ما دنبال کسانی می‌گردیم که از 
علاقه در جستجوی این وصتنامه جدید هستند تا 
آن رابه دست آورده حق خود را مطالبه کنند. این 
فکر کاملا منطقی به نظر می‌رسد. اینطور نیست؟ 

باشور و حرارت پاسخ دادم: 

- اہ بل همینطور اآاست. بنایراین. مایک کارک 
برندہ دراختیار داریم. اما چگونه می توانیم با این 

«گیدین» دستی به سبیلش کشید و گفت: 

-ماباید این وصتینامه رادر جایی بگذاریم که فقط 
این جنایتکار از ان خبر داشته باشد. قول می دھم اومثل 
موشی که به دنبال طعمه می‌گردد. خود رابه آن خواهد 

-ماکم و بیش می دانیم که این جنایتکار بیش از 
همه روی میس «پاول» کار کرده و به او تلقین نموده 





است که وسایلی را از درمانگاه دکتر «استیونز» 
سرقت کند. وقتی این زن. چاقوهای درمانگاه را 
دزدیده بود. خودم شنیدم که گفت: «می‌توانم اینها را 
دریک «مکان موزیکال» پنهان کنم!» بی‌تردید او اشیاء 
دزدیده شده رادر این مکان نگاه می دارد. 

«گیدین» با تعجب پرسید: 

-پناه بر خداء این «مکان موزیکال» دیگر کجاست؟ 

- همان مکانی که پیانو در آنجا قرار دارد همان 
پیانوپی که آن شب «استرویل» قطعاتی راباآن نولخت. 

«گیدیز» فکری کرد و گفت: - حالا متوجه شدم. 
انجا مکان امنی است که به عقل جن هم نمی رسد. 
خب, بعدش چه کار کنیم؟ 

گفتم: - خیلی ساده است. وصیتنامه را در انجا" 
می‌گذاریم و کاری می‌کنیم جنایتکار بداند که وصیتنامه - 
در انجاست. تردیدی وجود ندارد که به سراغش خواهد * 
رفت. ماهم کمین می‌کنیم تا او را گیر بيندازيم. 

مرد انگلیسی بالبخندی گفت: 

ا جرد جو دات الق کم فک 
بتوانیم او را متوجه این قضیه بکنیم. 

با زا رکم 

-پس باید این موضوع رابه همه بگوییم و طوری 
عر کی کا کر اد وای سی کسی 
که موردنظر ماست. مهم باشد و برای دیگران اھمیتی 
نداشته باشد. این تقریبامٹل همان آزمایشی است 


۸ 


سلو ک و رفت 


من قبلا انجام دادم و از بیماران پرسیدم «آن چیزی 
که روی سنگ صاف مرمر بود!» 

- خب, چگونه باید این کار را انجام داد؟ 

کا ل احساس کر که ال ایا 
من خشک شدہ است, اما دیری نپایید که دیگر بار, به 
فوران درآمد. باھیجان فریاد زدم: 


1 


دییه 
۰ج 


- یادم آمد. ما می‌توانیم سرنخ دیگری از ایز 
دشمن همه فن حریف خود به دست آوریم. من یقین 
دارم که قاتل, از طریق «فن‌ویک» هم نیات پلید خود * 
راعملی می‌سازد. مامی‌توانیم آن رابه صورت یک ۰ 
پیام جعلی از سوی ارواح. از زبان «فن‌ویک» بیان کنیم. 
چرامانتوانیم خودمان یک پیام از جانب ارواح خیالی : 
ابداع کنیم؟ ما می توانیم «فن ویک» را ترغیب کنیم . 
که این پیام دروغین را باور کند. در این اطلاعیه ‏ 
خواهیم گفت که «لاریبی» وصیت جدیدی کرده و ۰ 
وصتنامه رادرون جعبه پیانو قرار داده است. مابه * 
آسانی می توانیم او را متقاعد کنیم که برحسب 
وه این ہدام را ته کک ماکان انقطا بوسان 
خود گناهکار به سراغ وصیتنامه خواهد رفت و 
دیگران پس از شنیدن این پیام. مثل هميشه ان رابه ٠‏ 
حساب چرت و پرت‌های «فن ویک» خواهند گذاشت! ہ 


ای است کہ دړ ۱ 


اخ 


آدمی ذ 


۰ 
ا ےا ےا 1 ےت لا 1 1 


هی تصودر طودشتن 


و ہے 
«گیدیز» پس از لحظه‌ای مکث گفت: سس 
واقعجالب و تحسین برانگیز است. اما این طرح. * 3 

یک اشکالی دارد؟ :2 
-چه شای 5 
- اشکالش آنست که فقط مربوط به بیماران ٭ ۾ 

می‌شود. اگر موجودی که دنبالش هستیم. جرو : 2 


کارکنان این باشد, فورًنسیت به این برنامه شک ؟ 
خواهد کرد. برای آنها باید یک نقشه حساب‌شده‌تر * 
طرح کنیم که سوال برانگیز نباشد و سوءظن آنهارا : 
برنيانگیزد. گوش کن «دولوت» تو کم و بیش مورد 
اعتماد کارکنان اینجا هستی. این طور نیست؟ 

ادامه دارد 


اطلاعات هفتگی 


۳۲۵٣ شماره‎ 


ہ گونە 









۳۹ 





ھا 5 کا کا 5 5 5 5 5 5 15 15 15 6 15 ۳5 5 5 5 1 15 15 5 5 1 15 5 15 ےڈ ۳ 5 5 15 15 15 1 1۵ 15 5 5 15 15 ۱ تک 5 15 18 1 15 5 18 1 5 8 1 0 ۲ ۳ ۳ ۷ ۲ ۷ ۳ ۲ ۲ 


ff‏ مخ mr‏ جوم 


بح 





ار لو بت نل 


زج سح ip‏ 22 6 ؟| 


5 E EE EEE ےت‎ ۳ 


hip gq بیدا‎ |o ie r کی ا سی‎ roj 


ww -_ 








®% مشکل ترافیک در جهارراه سیروس ۱ 


هر روز که می‌گذرد بر تعداد خودروهای تھران 
افزوده و مشکل ترافیکی نیز بیشتر احساس می‌شود. 
ساخت بزرگراهها و پل‌های هوایی ماشین رو. کمک 
موثری در روان‌سازی ترافیک است. 
یکی از چهارراههای پرترافیک و قدیمی تهران که 
به معضل دیرینه ای تبدیل شده, چهارراه سیروس 
است. حجم ترافیک و نبود پل زیرگذر یا هوایی باعث 
شده که مسافران و رانندگانی که از بازار تهران به 
سمت پل ری رفت و امد می‌کنند. ساعت‌ها وقت مفید 
خود راپشت چراغ قرمز هدر بدهند. 
از سازمان ترافیک و راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ درخواست می‌شود باساخت پل هوایی ویژه 
خودروهاء گرہ کور ترافیک این منطقه را باز کنند. 
علیاکبر فرقانی خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
© مان وتوزیع مرغ غیربهداشتی 


کک و توزیع مرغ در شهرستان بھبھان 
غیربھداشتی است. متاسفانه در بسیاری از موارد مرغ 
در بهبهان به صورت فله‌ای و بسته‌بندی نشده بین 
خریداران توزیع می شود. نکته قابل توجه اینکه 
سبدهای حمل مرغ بسیار کثیف و الوده است. از طرف 
دیگر از فروش مرغ زنده در سطح شهر جلوگیری به 
عمل نمی اید و این مساله نیز عاملی برای شیوع 
احتمالی بیماریهای مشترک بین طیور و انسان است. 

انتظار می رود مسوولان مربوطه به ویژه 
مسوولان اداره دامپزشکی بهیهان در ایخ زمینه 
ای اسانے کا 


فتح‌الله دایی‌زاده - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


@ جوانان و رفتارهای ضداجتماعی | 
بسیاری از مسایل ا شده شهروندان در 
شهر باترس و دلهره و و حشت رفت و آمد کنند. اگر به 
صفحات حوادث مطبوعات نگاه کنید. پی خواهید برد 
عده‌ای از مردم بنابه دلایل مختلف از جمله مشکلات 
مادی یا فقر عاطفی و فرهنگی دست به کارهای 
غیرانسانی و دور ازهرگونه شاءن و منزلت اجتماعی و 
نظام جمهوری اسلامی می‌زنند و بدون اینکھ به عاقبت 


در جامعه‌ای 


ادمربایی قتل, تجاوز و... مرتکب می‌شوند. مجرمان تا 
اعتراف نکرده‌اند, به کارهای پلید خود ادامه می‌دهند و 
اظهار ندامت و پشیمانی کرده و درخواست عفو 
می‌کنند! یک ضرب المثل قدیمی با این مضمون وجود 
دارد: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی». ای 
کاش مسوولان برای جوانان کشور بیشتر ارزش قائل 
شده و نسبت به رفع نگرانی انان در جامعه تلاش کنند 
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تا کمتر شاهد معضلات و پدیده‌های مخرب در کشور 
باقیت سااتان ملی ج بے ا رر ورد 
ھدایت و توجیه جوانان گامهای اساسی و ارزنده‌ای 
یرد اک وا اروج اتان در لاب کار های تاضراں 
گرفتار شوند. 

ع -ف 





لزوم توجه به فرزندان مستمری بگیر نیروی انتظامی 

ہب کر ای وی سا 
پیش فوت کرد و من چون مجرد هستم بامستمری 
دریافتی به صورت مستقل زندگی می کنم. اخیرآبرای 
خرید اقساطی یک دستگاه ماشین لباسشویی به یکی 
از فروشگاههای اتکامراجعه کردم که فروشنده لوازم 
ھە کار ا ری گرا 
اجناس قسطی فروخته نمی شود. 





از فرماندهان نیروی انتظامی. رئیس سازمان 
بازنشستگی نیروی انتظامی و یا سایر مسوولان 
ذیربط تقاضا دارم به منظور رفاه حال فرزندان 
مستمری‌بگیر, با ارسال بخشنامه‌ای به فروشگاه‌های 
اتکاء ترتیبی اتخاذ شود که فرزندان مستمری‌بگیر 
بتوانند با سپردن سفته و یا ارائه ضامن معتبرہ از 
وا از تکفا بردمہ قرت 


فرزند یک مستمری‌بگیر نیروی انتظامی 


® قصرقند مشکل دارد | 

یکی از مھمترین مشکلات قصرقند بهداری است. 
سا گناہ ا ری بای بر دن کے ی ۴۰ 
سال وضعیتی نیمه‌جان دارد و فاقد امکانات لازم 
ات ی ا کے کی از ات یا 
موتوسیکلت تصادف کرده بود به بهداری اعزام شد. 
باتوجه به وضعیت جسمی اسفباری که داشت وی 
رادریک اتاق بزرگ که فاقد هرگونه امکانات بود زیر 
لامپ ۱۰۰ وات و پنجره‌هایی که شيشه نداشت 
بستری کرده و زخم‌های او رابخیه زدند! 

یکی دیگر از مشکلات این شهر تنها خیابان اصلی 
قصرقند است که عریض نیست. این مساله باعث 
ترافیک خودروهاو اختلال در رفت و آمد مردم شده 
است و از طرفی موتوسیکلت‌های روسی که اکثرآاز 
روستاهای «کاجو» می ایند بدون توجه به مقررأت 
راهنمایی و رانندگی هر روز باعث بروز تصادفات 
زیادی می شوند و اسایش مردم منطقه رانیز سلب 
فی و 

از مسوولان استانی می‌خواهیم تابه این منطقه 
بیایند و مشکلات مردم را از نزدیک شاهد باشند و 
منطقه را حل کنند. 


رستم کریمی - نیکشهر 


مشکلات مردم محروم این 


4 جرا دوکانکی! ۱ 


سیمای جمهوری اسلامی ایران وقتی صد ای یک 
خوانندہ نماهایی از دریاء جنگل, کوه و غیرہ رانشان 
می‌دشد. 
این درحالی است که صدا و تصویر همان 
خواننده از شبکه ماهواره‌ای ایران به طور کامل پخش 
می‌شودا! 
شاپور فاطمی - روستای چغان 


8 رفسنجان خشک وبی آب ۱ 
شهر رفسنجان با کم ابی مواجه است, چاههای اب 
شور شده و بعضی از انها نیز خشک شده است. این : 
شهر کم‌باران در حاشیه کویر قرار دارد. به عبارتی : 
خشکسالی دمار از روزگار مردم و بحصوص . ۰ 
کشاورزان درآورده است. قرار است آب کارون به این * 
شهر منتقل شود تا شاید مانع از آسیب‌های بیشتر ؛ 
خشکسالی شود. اما گفته می‌شود که بعضی با این * 
کار مخالفند. راستی چرا باید در اين زمیته مخالفت ا 
شود؟ کارون که به دریا وصل است و این منبع ابی : 
عظیم از مرز خارج و دور از دسترس می‌شود. چرانباید » 
بخشی دیگر از کشور از آن بهره‌مند شود؟ 
کرامت بیگلری 


7 شمدادراشھرستان کنید ۱ 

بخش شهداد از توابع کرمان به عنوان 
وسیع‌ترین بخش ایران با شش هزار سال تاریخ ۰ 
بسن ارقت قا اا دا ارو ا 
به جایگاه واقعی خود نرسیدہ و از حق قانونی خود » 
که ارتقاءی:شھرستان است محریم مانده است. 

وجود آب کافی و زمین‌های حاصلخیز برای 
کشاورزی. چهارفصل بودن» وجود ۲۵ روستای : 
شمالی و جنوبی تکاب. منطقه پیلاقی سیرج. ؛ 
شهراندوهجرد و دهستانهای چهار فرسخ و گودیز : 
خی وجود بیش ا ۴۵ ات تاریخی ماه ی آب * 
انبار. کاروانسرا, آسیاب و دیگر اماکن تاریخی و - 
محوطه‌های باستانی مربوط به هزاره سوم 7 
چهارم قبل از میلاد. بخصوص کشف قدیمی‌ترین . 
درفش فلزی جهان در کاوشهای باستان شناسان و : 
وجود امکانات گردشگری مانند کمپ کویری از » 
قابلیت‌های شهداد برای شهرستان شدن است. به نظر * 
می رسد که تنهاراه توسعه و پیشرفت این تمدن کهن 
ارتقاء بخش شهداد به شهرستان است که امید است 


عطاشت 7 درگ لا طرز ( اتاوشان ِ مردمان توجت اشکل هی شود 


مسوولان مربوطه هرچه زودتر در این زمینه اقدامات 


محمود جعفری 


0 


2 
٭ 


0 
33 
ی 
02 
(r‏ 
آ وج 


انجمن دوستداران میراث فرهنگی نمایشگاهی از آڈ 
تاریخی و فرهنگی این شهرستان برپاشد. 

در این نمایشگاه اثاری در زمینه‌های دفاع مقدس. 
مردم شناسی» باستانی» ظروف سفال» سکه‌های 
قدیمی و عکسھهاء اسناد قدیمی در سالن هنر ارشاد 
اسلامی در معرض تماشاگذاشته شد ه است. 


محمدعلی یو سفی - خبرنگار اطلاعات هفنگی 


٭دیل کارنگی 


اطلاعات هفتگی 
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زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 


دو غزل از محمد مجد 
راز شیرین 
باغ لبریز از ترانه تویی 
در پگاہ نگاہ جشمانش 
ای دو چشم تو طاعت صبحم 
قبله ارزوی خانه توبی 
زیر طاق کبود مینایی 
عطر جانبخش جاودانه توبی 
راز شیرین نهفته در جانت 
از شب بیستون نشانه تویی 
۱ ۱ ای تو سر حشمه لطافت ماه 
ا موج دریای بیکرانه توبی 
تھی از حکمتی به علت ان 
که پری از طعام تا بینی 
سعدی نور سحر شرابم ای عشق 
دریای پر التهابم ای عشق 
و ی ات دلسوخته تر ز شمع حسرت: 


زمزمه‌ ای در سب...! 


۱ در آتش اضطرابم ای عشق 
گو شه غم ارامتر از نسیم بگذر 
شهزاده شھر خوابم ای عشق 
در ساغر جان شراہم ای عشق 
مقصود تویی غزل بهانه ست 
در کعبه ماهتابم ای عشق 
عرض ادب و سلام دارم 
افسوس که بی جوابم ای عشق 
امید به ماندنم مبندید: 
چون خیمه‌ای از حبابم ای عشق 
ری دز کت 
فرمانبر پوترابم ای عشق 
دیدیم که «محد» می سراید 


خوش آن که از دو جھان گوشه غمی دارد 
هميشه سر به گریبان ماتمی دارد 
کر و 
که سر به جیب کشیدن جه عالمی دارد 
اگر چه ملک عدم کم عمارت افتاده است 
غریب دامن صحرای خرمی دارد 
هزار جان مقدس فدای تیغ تو باد 
که در گشایش دلها عحب دمی دارد 
لب پیاله نمی آید از نشاط به هم 
زمین میکده خوش خاک بی غمی دارد 
مکن ز رزق شکایت که کعبه با ان قدر 


ده یه تن ده ن تعر يه 5 
تا ز تلخ و شور همین اب زمزمی دارد 0 
طبل عزارا بنواز ای فلک... " مهمان گل و گلاہم ای عشق 


تو محو عالم فکر خودی نمی دانی 
که فکر (صائب) ما نیز عالمی دارد 
نات 


زنده یاد عمران صلاحی 
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۷ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۲ 
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در ورامین 

خانه‌ای دارم کنار یک اقاقی 

جوی ابی هم 

پارکینگی شاخه یاسی که از دیوار همسایه 

- فرو افتاده در شعرم 

می برد تا نانوایی 

مستمری نیز می گیرم از این باران پاییزی 

گاھی از اوقات 

برف احساس من از پارو 

می رود بالا 

٦‏ 0 سس "مو 
حسن فرازمند ۸۵/۷/۱ ورامین 


«رود خون) 


خدایا زخم من کاری است امشب 
ز چشمم رود خون جاریست امشب 
من و اندوه و بخض و گریه و اه 
من و بی صبری و تنهایی و چاه 
من و یک کاسه شیر زهر اندود 
تو و جشمی که حالا دیگر آسود 


توو؛ فزت ورب الکعبه»» اما 
من و صد رشته زنجیر برپا 
من و صد ابن ملجم شک و تردید 
_ تووصد میثم تما جاوید 
اج EEE‏ 
تو و صد کهکشان شکر و رضایت 
تو و بی واسطه تا دوست رفتن 
تو و بی واهمه از دوست گفتن 
0 
من و صد کوفه پر از بی‌وفایی 
TT‏ 
من و صد عمروعاص بسته در خویش 
تو و صد مالک اشتر رهایی 
من و صد طلحه در اندیشه زر 
تو و مقدادها در پارسایی 
من و صد اشعری در مصلحت غرق 
تو و صد فاطمه حق اشنایی 
O‏ 
نمک افطار مولا بود آن شب 
خدا از دور پیدا بود آن شب 
نماز صبح خونین منتظر بود 
و بوی بی وفابی منتشر بود 
به ضرب تیغ آن ملعون سفلی 
علی تاعرش اعلا رفته بالا 
علی‌محمد محمدی - ایوان غرب 





٭ ۰ 0 0 نا نا نا نا نا لا نا نا نا نا ات لا 6 1 0 6 ج8 اج لا 0 0 1 1 0 لا 6 1 لا 6 1 6 0 1 1 1 1 1 1 1 6 لا 1 0 لا 6 1 0 0 1 1 1 1 1 1 ۷ ۷ 1 1 


سه شعر از رویا زاهدنیا - لوندویل 
نام تو 


باشکوه است 
رنگ تعلق ابروباد 
شکل دیگر ستاره 
با شکوه است 


آغاز همه دنیاست 








وا ای اد 


ستار حویزاوی ۔اھواز 
قسمتی از سروده «کور» را با امید اینکه اشعار 
موزون و مقفی شما را ببینیم. می خوانیم: 
تکیه داده به چویدستی 


ایستاده به تماشای 
مرگ شمعی در باد 
منصور علیزاده - امیدیه 
غزل «مشق چشمانت» با اندکی جرح و تعدیل 


چاپ می‌شود. فعلا سرودن شعر بی‌وزن را کنار 


۱ کوری مادرزاد 


سار فدوی - ملایر 

۰ سروده شما نسبتاً خوب و قابل قبول است: 
8 دلم گرفته از همه 

بریده‌ام ز همهمه 

در این سکوت تلخ شب 
8 ا ا دوان دوان 

شکستهام حصارها 
1 سلیم نویدیان - تهران 

در شعر نیمایی مصراعها کوتاه و بلند 
#می‌شوند. اما وزن دارند. مثل این شعر سهراب 


سیهری: 
زندگی یعنی یک سار پرید - فاعلاتن فعلاتن 
, فعللات 


از چه دلتنگ شدی = فاعلاتن فعلن 
دلخوشی‌ها کم نیست - فاعلاتن فعلات 
مستانه صابری - قائم شهر 
حافظ. مولوی و بسیاری دیگر از شاعران 
مق ]]۔ اد In‏ 
*رباعی منسوب به مولوی است: 


ہپ ایکا ے۱ a‏ ۳ 7 دو 


همین خیابان را بگیری 
به خانه‌ام می رسی 
عصرهای دلگیر 
سایه‌ات می افتد حوالی خانه‌ام 
سالهاست همین خیابان 

به خانه ام می رسد 
از مرد پستچی بپرس 


غروب 
غروب که ملاحان می آیند 
از سرزمینهای دیرم 
می پیچد عطر پیراهن ابی دختر دریا 
پشت کوچه باع قدیمی 


PN ET ٭_‎ 


کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی 
می‌باشد و می‌باشد و می‌باشد و می 

من باشم و من باشم و من باشم و من 
وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی 


داع 
ای ذکر خوشت ترانه دل 
کلواژه عاشقانه دل 
با روی شکفته جلوه‌گر شو 
در باغ پراز جوانه دل 
عشق است در این جهان فانی 
سرمایه جاودانه دل 


اہٛ- تی وچ ہے 


باری که شکست شانه دل 
دیدار تو ارزوی دیرین 
از پرده درا یگانه دل 


مرتضی صحرایی - ایلام 


دري ز هشر بودن دود 


خواب 
برای رفتن وقت بسیار است 
SCT ۳‏ خلت 
دارد جو ات ای بدند 
خواب عقربه‌هایی 


مم 
که امید بازگشت دارند 7 
و ثانیه‌هایی 3 
که ری تکزار E2‏ 

+ ی 


يه دلشان مانده ات 


کریم آبسالان‌زاده - ایلام 


سلام بر تو 
که از ماه زیباتری 3 
و می‌توانی 
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به آسمان هفتم برسانی 

سلام بر تو که از خورشید 
بالاتری 5 
حمیدہ رحمان زادہ - کرج ۷٢‏ 





ەنردوسى 


١ 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۳ 


مسابقه مورک مدلسھقتیویسی 


هو ®“ 


کا سم ی ر 01 


0 حسین سلیمانی - قم 


اشاره: 


«خورشیدی در روح من» نوشته «حسین سلیمانی» داستانی است ساده که بیش از آنچه به ساختار 
۹ػة ٠٢٢٢٠٢٠٠٠٥٥‏ باروایتی متعارف و عادی از نظرگاه یک معلم بازنشسته «وجدان» 
پنهان انسانی رابه عنوان هدف غایی و نهایی. محور ساخته است. 

برای «حسین سلیمانی» که در حه کارشناسی اموزش ابتدایی دارد و به معلمی مشغول است. موفقیت 
بیشتر در نوشتن داستان‌هایی برگرفته از تجربه‌های متنوعش را ارزو داریم؛ صدالبته با عنایت به شکل 
و ساخت پذیرفتنی داستان که بدون ان قوی ترین «معنا»‌ها بی‌رمق می‌ماند. 


«توپخانه ۵۰۰ تومان... 

و ول ہہ ۹" 
ایستادەام ول ماشین گیرم نیامده است.» 

دراین فکرها بودم که ناگھان ازدوریک تاکسی 
را دیدم و شتابان دستم رابلند کردم و گفتم: 

- «توپخانه ۵۰۰ تومان...» 

٣۶ى‏ ی 
قیافه و تقریبا ۲۷-۲۸ ساله. بعد از طی مسافتی, راننده 
رو به من کرد و گفت: 

«ببخشید. شما اقای مرادی نیستید؟» درحالی که 
تعجب کرده بودم. گفتم: «بله خودم هستم اماشما..؟) 

راننده جوان خندید و گفت: (مارانمی شناسید...؟) 
گفتم: «ببخشید. به جا نمی آورم.» گفت: «شما مگر 
معلم نیستید؟) گفتم: «چرا بود ح» و دیگر حالا 
بازنشستەام.) گفت: «خوب» ما هم کلاس پنجم 
در میز جلو می نشستیم و هميشه با هم حرف 
می زدیم. یادتان امد؟» 

کمی فکر کردم و با خوشحالی گفتم: «اهان! تو 
همان علی ریزه هستی, نه؟» گفت: «بله آقا.» گفتم: «خب 
دیکه, ماشاءالله برای خودت مردی شده‌ای. بگو ببینم 
حالا به جز رانندگی چه کاری انجام می دھی؟) 

و شروع کردیم به صحبت کردن. فهمیدم که علی 
تا دوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده و به خاطر 
مرگ پدرش مجبور به ترک تحصیل شده و درحال 
حاضر با مادر و خواهرش زندگی می‌کند و خرج انها 
راباتاکسیرانی درمی‌اورد. بعد سراغ رضارا گرفتم. 
گفت: «رضا دیگر اقادکتر شده, وضعش توپ است 
آقا! دیگر ما را نمی‌شناسد.» سراغ محل کارش را 
گرفتم و او کارتی به من داد که نشانی مطب و شماره 
تلفن رضاروی ان چاپ شدہ بود. من هم ادر 
خانه ام رابه علی دادم تا در اولین فرصت به من 
سری بزند. کلی با هم صحبت کردیم. به مقصد 

رسیدم و پیاده شدم. ولی هر کاری کردم کرایه از 
من نگرفت و گفت: «راستی اقا! ار رضارا دیدید 





۴۴ اطلاعات هفتگی 


شہان ۳۲۵۳ 












سلام مراهم به او برسانید.» 

کر را 
گرفتم به سراغ رضابروم و جویای احوالش بشوم. 
٤ہ ٩‏ 
اصلی و در یکی از بهترین محله‌های شهر بود. روی 
تایلوی مطب نوشته شده بود: «دکتر رضا میرزایی 
7 3۰ 
تورنتو کاناداء 

7 مت" 
داشت تلفنی صحبت می‌کرد. صبر کردم تا صحبتش 
تمام شود. در این مدت به اتاق نگاه می‌کردم که بسیار 
شیک وبا وسایل گرانبها تزیین شده بود. بعد پرسیدم: 
«ببخشید, آقای دکتر تشریف دارند؟» گفت: «بله» و بالحنی 
سردنامم راپرسید. گفتم: «مرادی» برگه‌ای به من داد. 

گفتم: «ببخشید. این چیه!» 

گفت: «شمابروید انجابنشینید تانوبتتان برسد.» 
خنده‌ای کردم و گفتم: «ببخشید. سوءتفاهمی پیش 
آمده. من مریض نیستم. می‌خواستم آقای دکتر را 
ببینم. یکی از دوستان او هستم.» خانم منشی نگاهی 
به من کرد و گفت: «چند لحظه صبر کنید...» به اتاق 
دکتر رفت و در چشم برهم زدنی برگشت و گفت: 

«اقای دکتر وقت ندارند. اگر کار خاصی دارید 
بروید بعدا بیایید.» 

گفتم:«اگر می‌شود به او بگویید مرادی معلم سال پنجم 
ابتدایی‌شان هستم.» خانم منشی به اتاق رفت و بعد از 
چند لحظه برگشت و گفت: «قای دکتر شمارانمی‌شناسد. 
ولی گفتند اگرمی‌خواهید او راببینید. باید تا خروقت صبر 
کنید.«گفتم: «مساله‌ای نیست, صبر می‌کنم.» 

حدود دو ساعت انجا نشستم. داشتم به دوران 
گذشته» یعنی حدود ۱۷ سال پیش که رضا شاگرد من 
بود فکر می‌کردم که صد ای منشی مرابه خود آورد: 
«حالا می‌توانید بروید داخل.» با سرانگشت ارام به 
در زدم و وارد اتاق شدم. مطب با وسایل گوناگون از 
قبیل عکسهاو پوسترهای پزشکی و مجسمه‌ای بزرگ 
که به نظر من جنسش از نقره بود. تزیین شده بود. 
آقای دکتر درحالی که سرش روی میز و درحال 





نوشتن بود.بدون اینکه نگاهی به سوی من بیاندازد. 
گفت: «یفرمایید.» 
بلند کرد و گفت: «بله بفرمایید پدرجان, امری داشتید؟» 

درحالی که به چشمهای رضانگاه می کردم گفتم: 
«من مرادی هستم. معلم کلاس پنجم. یادت نیست.» 
کمی فکر کرد و گفت: «خب منظور. بر فرض این که 
شمارا بشناسم. چه کار باید کنم؟» گفتم: «رضا تو 
خیلی عوض شده‌ای! تو رضای ۱۷ سال پیش نیستی, 
توی خارج چه بلایی سرت اومده که دیگه دوست و 
اشنارانمی‌شناسی؟» 

درحالی که صدایش رابلند می‌کرد. گفت: «ول‌کن 
آقا! شما هم وقت گیر آورده‌ای و آمده‌ای اینجا مرا 
موعظه و نصیحت کنی که چی بشه؟» گفتم: «من 
راببینم. خواهش می کنم کمی به گذشته‌ها فکر کن و 
ببین چطور زندگی می‌کردی و حالا چه کار می‌کنی, 
به جای اینکه به فکر فقرا باشی و مطبت را در جایی 
که مردم آنجابه تو نیازمند هستند دایر کنی, آمده‌ای 
در بهترین جای شهر. مطب باز کرده‌ای و به خیال 
خودت داری خدمت می‌کنی!» درحالی که به شدت 
عصبانی شده بود به طرف در رفت. در را باز کرد و 
گفت: «بفرمایید آقاء از اینجا بروید بیرون!» وقتی که 
خواستم از اتاق خارج شوم یادداشتی روی میز 
گذ اشتم و گفتم: «اين نشانی خانه من است. هر وقت 
دوست داشتی به منزل ماسری بزن. مشتاق دیدار 
هستم. به خودت و به گذشته‌ات فکر کن!»... و بدون 
خداحافظی وبا ناراحتی از مطب بیرون آمدم. آن شب 
معلم کلاس پنجم بودم. به شاگردانم رضاو علی و 
به تک تک بچه‌ها. هیچ وقت اتفاقات ان زمان از یادم 
نمی رود. انگار همین دیروز بود. درست یادم می اید 
در کلاس نشسته بودم و داشتم ورقه‌های امتحانی 
را تصحیح می کردم که در کلاس به صدا درآمد. 
گفتم: «بفرمایید.» در باز شد و رضابالباس کل الود و 
ار شتت ظا 5 سا امت رضاصدای 
خندەی بچه‌ها سکوت کلاس را درهم شکست. با 
سپس رو به رضا گفتم: «حالا چه وقت مدرسه آمدن 
است؟» ناگهان رضا شروع کرد به گریه گفتم: «برو 
بشین سر جایت و دیگر دیر نیا.» دلم به حالش 
سوخت. رضا شاگرد خوب و ممتاز کلاس بود. اما 
کرده بود. او دیکر ان شاگرد خوب زرنگ و درسخوان 
نیود. سر کلاس دیر حاضر می‌شد. تکالیف اش را 
انجام نمی دادء درسش را نمی خواند و یا اکثرا در 
کلاس درحال جرت ردن بود. علت این تغییرات را 
درست نمی‌فهمیدم. ولی همین قدر حدس می زدم که 
لابد یک مشکل خانوادگی پیداکردہ ولی نمی دانستم 
چه مشکلی! حتی علی هم که دوست صمیمی رضا 
بود نمی دانست. 

تصمیم گرفتم هر طور شده سر از مشکل رضا 
درآورم و در صورت امکان مشکلش راحل کنم. بعد 
از اینکە ورقه‌ها را تصحیح کردم انها را به بچه‌ها 








دادم. نمره رضاباورکردنی نبود. او یعنی شاگردی 


یا 
نمره‌اش شده بود -۵-. در آخرزنگ شروع به صحبت 
"۰۰۰۰۰۹۰۹۰ مت 
درباره معلم و اینکه معلم محرم اسرار است و کسانی 
که گرفتاری‌هایی دارند. در هر مساله‌ای می‌توانند 
دردشان رابامعلم خود درمیان بگذارندو... منظورم 
از گفتن این حرفها این بود که بتوانم از مشکل رضا 
باخبر شوم. فردای انروز دیدم که رضانیامدہ با خود 
گفتم: حتماًدوبارہ دیر خواهد آمد؛ ولی وقتی زنگ اول 
و دوم گذشت و از رضاخبری نشد. تعجب کردم. 

از علی سراغ او را گرفتم» ولی علی هم اظهار 
بی اطلاعی کرد. آنروز هم گذشت و از رضا خبری 
نشد .روز دیگر هم به همین شکل گذشت ت. آخر زنگ 
٣۲‏ اش و او کت رف اقا اک 
مدرسه بیایی, اول می‌روی سری به خانه رضا 
می زنی تاعلت غیبت رضارا بفهمی و بعد می آیی.» 
گفت: «چشم آقاء حتماء و از کلاس خارج شد. .من هم 
چند لحظه در کلاس نشستم و به فکر فرو رفتم. 
فردای آنروز وقتی به سر کلاس رفتم» از علی و رضا 
خبری نبود و فھمیدم که علی رفته به سراغ رضا 
زنگ دوم علی با حالت نگرانی و ناراحتی آمد و پس 
از اجازه گرفتن. بدون اینکه چیزی از او پپرسم وارد 
شد و نشست. وقتی که زنگ دوم به آخر رسید و همه 
دانش آموزان بیرون رفتند. علی سر جایش ماند. گفتم: 
«خوب. چه خبر؟) 

درحالی که بغض راہ گلویش رابسته بود. گفت: 
«وقتی که داشتم به خانه رضامی‌رفتم. سر راهم او 
رادیدم که سر و وضعش روغنی و سیاه بود. رضا 
8+ ۱ 
رفتم. آخر کوچه که بن بست بود به او رسیدم. از او 
پرسیدم که چرا فرار می‌کنی؟ چرا چند روزه به 
مدرسه نمی ایی؟) 

درحالی که به گریه افتاده بود. گفت: حالم خوب 
نبود و کسالت داشتم. ولی معلوم بود که راست 
نمی‌گوید. به او گفتم: «رضاتو داری دروغ می‌گویی 
من دوستت هستم. چراراستش رانمی‌گویی, چراسر 
و وضعت این ریختی شده؟» ناگهان تندتر شروع به 
کریه کردن کرد وآرام روی زمین نشست. صبر کردم 
تا گریه اش تمام شود و بعد ازش پرسیدم که چه 
اتفاقی افتاده... نگاه مایوسانه‌ای به من کرد و گفت: 
پدرم اجازه نمی دھد به مدرسه بیایم. پدرم را چند 
روز است از شرکت اخراج کرده‌اند و بیکار است و به 


بقبه در صفحه ۴۷ 
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مسابقه بزرگ داستان نویسی اطلاعات 
هفتگی از چند شماره پیش - با چاپ شماری از 
رای ۹ "“ 
شروع شده است. برگزاری این مسابقه» پس از 
رایزنی و برنامه‌ریزی لازم» درواقع کوششی 
است برای پاسخگویی به یک نیاز اشکار در متن 
رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی. گفتنی 
است که سالها پیش نیز در یکی از نشریه‌های 
اقا ی اف ات 
داستان‌نویسی طی چند دوره پیوسته برگزار شد 
که به شهادت واقعیات و تاریخ ادبیات معاصر 
ایران. شماری از تواناترین نویسندگان نام آور دو 
سه نسل از داستان‌نویسان کشور از ان مسابقه 
و حرکت درخشان فرهنگی سر برآوردند و بسیار 
زود و به موقع. رسم و راہ و چایگاه خود را یافتند 
و اکنون در کسوت نویسندگان مطرح و تثبیت 
شدہ جزو چهره‌های شاخص و فرهنگی 
کشور بەشمار می روند و کماکان با خلق 
ET‏ 0 
سوی آینده راه می جویند. 

به هر تقدیر شما هم می توانید در این حرکت 
شرکت کنید و داستان‌های کوتاه خود را برای 
چاپ در مسابقه داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی 
به نشانی پستی مجله ارسال دارید. 

یگانه شرط در این عرصہ لزوم رعایت 
محدودیت ناگزیر صفحه‌های مجله شماست. پس 
هر داستان ارسالی نھایتا باید حجمی داشته باشد 
که بتوان آن را در حداکثر دو صفحه از «اطلاعات 
هفتگی» به چاپ رساند. ضمناً همراه با داستانی که 
برای این مسابقه می‌فرستید. یک قطعه عکس از 
خودتان و شرح موجز و مختصری از میزان 
تحصیلات و شغل و کار خود راهم ارسال کنید تا 
در کنار داستانتان به چاپ برسد. تقاضای دیگرمان 
این است که داستانتان را بر روی یک طرف کاغذ 
با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. بر روی پاکت 
قید بفرمایید: «برای مسابقه داستان‌نویسی». 

هر دوره از این مسابقه شش ماه درنظر گرفته 
شده است. به عبارتی دیگر. بت 0 وھ 
که به‌تدریج و هر هفته. طی شش ماه در 
صفحه‌های اختصاص یافته به این مسابقه چاپ 
و منتشر می‌شود. به یک دوره تعلق می گیرد. به 
این ترتیب برندگان اول تا سوم هر دوره. در 
مراسمی ویژه. جایزه‌هایی سزاوار و ارزنده 
دریافت خواهند کرد. تردیدی نیست که داوری 
دقیق و همه سویه و سنجیده برای انتخاب بهترین 
و قوی‌ترین داستان‌های چاپ شده در این مسابقه. 
به عهده عده‌ای از نویسندگان و منتقدان کارکشته 
و صاحب نظر گذاشته می‌شود. 


بررسی و بازنگری داستان‌ها 
پس از گذشت مدتی کوتاه از درج «فراخوان» 
و با سپری شدن دو سه هفته از شروع مسابقه 
داستان نویسی در این مجله. هر روز تعدادی 
داستان از سوی خوانندگان کرامی و باذوق و 
نویسندگان باقریحه به دستمان می رسد. هر 
داستان بادقت خوانده و بررسی و بازنگری 











































می‌شود تا بهترین‌ها به دست چاپ سپرده شود. 
علاوه بر این تلاش می‌کنیم تا در ستون «پیام و 
پاسخ» هر هفته با دوستان و همراهان این مسابقه 
در ارتیاطی صمیمانه» سکن بگوییم. امیدواریم 
بتوانیم هیچ‌یک از نامه‌ها و داستان‌هایی را که به 
دستمان می رسد . بدون پاسخ نگذاریم؛ چون 
نمی اید بلکه در چشم‌انداز امروز و فردا دلپذیر و 
برانگیزانندہ جلوه می‌کند و بی‌گمان نتیجەبخش 
تن از عزیزان و یاران مسابقه بزرگ 

0 خانم مینا فولادوند از «زیباشهر» ورامین - 
مطلبی که با عنوان «گل رز نوشته‌اید به نوبه 
خود و در حد یک «قطعه ادیی» نو لطیف و خواندنی 


۰ ۰ 0 ۱ ۰ ۵ » ۰ 


است. نثر و زبان نوشته‌تان - با توجه به سن و 
سالتان که هنوز از ۱۵ سال برنگذشته است - 
پاکیزه و پذیرفتنی نشان می‌دهد. با قریحه‌ای که 
می‌توان در شما تشخیص داد. می‌توانید خواندن 
و نوشتن را جدی‌تر بگیرید تا در آینده‌ای نزدیک 
توانایی لازم را برای نوشتن «داستان» پیدا کنید. 
شاد و موفق باشید. 

0 خانم فاطمه نامجو از «راور» کرمان - 
نوشته ای که تحت عنوان «باز‌گشت» برای ما 
فرستاده اید شرحی است ساده از یک «حادثه». با 
نثر و زبان خبری. «داستان» لزوماً و حتی در 
عادی‌ترین شکل و ساخت. متکی بر «طرح» است. 
با توجه به ذوق و استعدادتان. اگر بخواهید 
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با شکیبایی و پشتکار بخوانید و بنویسید و 
به تدریج کاربرد هر عنصر داستانی داد عمل 
«نوشتن» فرا بگیرید. ابتدا بايد خوب و پیوسته در 
روندی برنامه‌ریزی شده داستان و رمان بخوانید 
و روی شیوه‌های داستان‌نویسی و پیشبرد واقعه 
و حادثه در متن هنر داستان‌پردازی دقت کنید و با 


یادداشت برداری به خودآموزی بپردازید. در 
انتظار خواندن داستان‌های شما برایتان موفقیت 
و سلامتی آرزو می کنیم. 

0 خانم مریم سادات ذکریایی از تهران - از ابراز 
ای ۱ ۱ ۱ 
بزرگ داستان نویسی اطلاعات هفتگی با چاپ 
داستان شما - روی مدار اندوه - شروع شده است. 
همه داستان‌هایی که هر هفته و به‌تدریج در طول 
شش ماه در این مسابقه به چاپ می‌رسند. با دقت 
توسط چند نفر از نویسندگان و منتقدان صاحب نظر 
بررسی و بازخوانی می‌شوند. هر یک از داوران. 
بدون اطلاع از نظر دیگری و دیگران, به هر داستان 
«نمره» می‌دهد. به این ترتیب بدیهی است که سه 
داستان برتر هر دوره با رجوع به مجموع نمره‌های 
را 

ضمناً هر نویسنده می تواند - در صورت تمایل 
- یا حد اکثر دو داستان کوتاه در هر دوره از این مسایقه 
شرکت کند. پس, انشاءالله در این دوره نخست مسابقه 
یکی دیگر از داستان‌های خوب شماهم به چاپ خواهد 
رسید. سرفراز و شاد و پیروز باشید. 


0 0000 
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یك گزارش از عراق 


بقیه از صفحه ۱۷ 





حکومتی به این مستبدی و ظلم‌هایش را تحمل 

مردان عراقی عادت ندارند به همسران خود در 
انجام کارهای خانه و نگهداری بچه کمک کنند و اگر 
مردی هم پیدا شود که همسر خود را در این امور 
یاری کند انقدر برای دیگران عجیب به نظر می رسد 

به گفته او در عراق نه فقط مردان برزنان خود 
تحصیل خواهرش نباشد ان دختر بیچاره مجبور 
به ترک مدرسه و خانەنشینی می شود و پدرومادر 
است وحق دارد برای دختران خانواده تصمیم بگیرد. 

ای ری کر سی 
بعد هم حمله امریکا به عراق وضع زنان بهتر بود: 
«بعد از وقوع جنگ و تحریم گسترده اقتصادی علیه 
عراق بسیاری از فرهنگیان, روشنفکران و نخبگان 
عراقی از کشور مهاجرت کردند. رفتن انهاوضع زنان 
را یدتر کرد چراکه د تقریباً اغلب آنها که برای‌زنان 
احترامی قائل بودند. رفتند. علاوه براین سخت تر 
شدن شرایط اقتصادی, وضع زندگی زنان رابدترو 
بدتر کرد. وضع مالی خانواده‌ها انقدر بد شد که حتی 
بسیاری از انها مجبور شدند ماشین‌های لباسشویی 
خود راهم بفروشند و همینطور دیگر وسایل رفاهی 
را زن‌ها مجبور شدند هم به جای شوهرانشان در 
کارخانه‌ها و مزارع کار کنند و هم بدون امکاناتی 
همچون ماشین لباسشویی در خانه بیشتر و بیشتر 
کار کنند. تعداد مردانی که در جنگ کشته یا مفقود 
ات توش نت ھی روش‌های حکومتی 
صدام نیز بعد از جنگ خلیج فارس نسبت به زنان 
باید مقتصد باشد و برای کمک به اقتصاد خانواده 
بايد در خانه نان بپزد و...» 

مرینا آهی کشید و افزود: «جنگ‌های پی‌درپی در 
عراق وضع همه مردم راید کرد و از همه بدتر شرآیطی 
بود که برای زنان به وجود اورد. بسیاری‌مردان 
کشته شدند و حالا زنان باید به تنهایی زندگی خود 
وف را الات رادا کل را همه تاک ارد قراط 
زندگی زنانی است که مردانشان در جنگ معلول 
شدند و حالا نه فقط باید زندگی فرزندان خود را 
معلول‌شان راهم باید قراهم کنند. 

آه! که این جنگ‌ها چه آسیب هایی به زنان 
عراقی وارد کرده است و این روزها هم که ناامنی 
مهمترین دردسرهای زنان و دختران شده است. در 
چند ماه گذشته «بعد از اشغال عراق» زنان و دختران 
زیادی ربوده شده‌اند. این روزهاماحتی می‌ترسیم 
از خانه‌هایمان خارج شویم و جایی‌نیست که این 
روزها احساس ترس نکنیم یعنی هميشه و همه جا 
میترسیم. این روزهازندکی سختی داریم» 


۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۳ 








کالری نقاشی. محلی بر ای بحث سیاسی 


به قول همراهم. پیدا کردن یک آدرس در بغداد 
بیش از هر چیز دیگری باید برای خارجی‌ها دشوار 
باشد. چرا که بیشتر خیابان‌ها و کوچه‌های بغداد 
اکنون تابلو ندارند. بنابراین نه شماره‌ای و نه نامی 
برخود دارند. نمی‌دانم وضع در دوران صدام نیز 
همین‌گونه بوده یا این نیز یکی از عوارض بعد از جنگ 
است. انچه کار رابیشتر برخارجی‌ها در بغد اد سخت 
در پیدا کردن یک آدرس نیستند. هرچند که از هفرکس 
که ادرسی را بپرسی, با نهایت مهربانی و 
خوشرویی‌پاسخت رامی دهد و تلاش زیادی هم به 
عمل می اورد تا کمکت کند. اما اغلب هم در این تلاش 
خیابانی را که خودشان درا لد کی می کد بل 
هستند و چند خیابان آنطرفتر رانمی‌شناسند. بگذریم! 
به روبروی گالری نقاشی که صاحبش یک زن هنرمند 
عراقی است. رسیدم. 

گالری دیوارهای کوتاهی داشت, با حیاطی که 
چمن وگل‌هاء درختان زیبایش در آن ظهر ملال آور 
بغداد برای من نشاط اور و تنوع‌بخش بود. گروه‌های 
چندنفره زنان و مردان عراقی دور میزهایی که در 
مشغول بحث و گفت وگو با هم بودند. البته بیشتر 
آنهازن بودند و تعداد کمی هم مرد در میانشان دیده 
می‌شد. :ظاهو اخ یا ختابود تعدادی از زنان فرهيخته 
و نخبه به بهانه برگزاری یک نمایشگاه نقاشی در 
حياط سرسبز و باصفای این گالری دور هم جمع 
بایکدیگر داشته باشند وبرنامه‌های آینده خود راپی 
بریزند. حنا قبل از هر چیز مرا به زینب دختر ۳۶ 
سلله‌ای که کت و شلوار کرم رنگ پوشیده بود. 
معرفی کرد و گفت: «زینبت فارغ التحصیل رشته 
گالری رابرعهده دارد.» 

وی گفت: «مهمترین ویژگی زینب این است که 
هنرش راپاسنت‌هاو فرهنگ مردم عراق پیوند زده 
است. کاری که متأسفانه برخی از هنرمندان مااز ان 
غافل مانده‌اند.» 
as‏ سس رش | تم ا 
کرد و گفت: «پدرومادرم با تحصیل من در این رشته 
مخالف بودند و می‌گفتند چه معنایی دارد که یک 
دختر خوب در چنین رشتهای درس بخواند و کار 
کند. اغلب خانواده‌های عراقی به ویژه خانواده‌های 
e‏ 

سپس زینب از مشکلاتی که بر سر راه رشد و 
ارتقای زنان ھنرمند در عراق وجود دارد گفت و افزود: 
«اغلب صاحبان گالری‌هادر عراق مرد هستند و اغلب 
آنها حاضر نیستند برای آثار زنان هنرمند نمایشگاہ 
برگزار کنند: همین یس هم مراتتشویق کرد تالین 
گالری راتاسیس کنم تا شاید کمکی باشم برای زنان 
هنرمندی که معمولا با پاسخ منفی گالری‌داران مرد 





مواجه می شوند.» 

البته زینب به گفته خودش در همه این سال‌ها 
این شانس راداشته که با مردانی کار کند که نه فقط 
نگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان ندارند که آنها را 
مورد حمایت نیز قرار می دھند اما به اعتقاد او این 
ویژگی در میان مردان عراقی چندان عمومیت ندارد. 

دیدگاه‌های یک روزنامه نگار عراقی 

حنا ابراهیم. روزنامه‌نگار میانسال عراقی در این 
زمینه گفت: « البته من فمینیست نیستم و به 
مشارکت زنان ومردان اعتقاد دارم. همین حالا تعداد 
زیادی از مردانی که همفکران ما هستند در کنار ما 
کار می کنند. یعنی اینکه ما برای حل مسائل و 
ساختن یک زندگی بهتر با انها کار می کنیم. اگر زنان 
و مردان باهم باشند. قادرند جامعه ای‌زیباتر و پربارتر 
بسازند.» 

به اعتقاد حنا مردان باید از «زندان» خود و زنان 
هم باید از «زندان» خود رها شوند و با کمک هم 
زندان‌های جامعه رایشکنند.«یک مرد واقعی‌زنان را 
دشمن خود نمی بیند و یک زن وأقعی‌هم مردان را 
احقاق حقوق همه انسان‌ها با هم کار کنند. زن‌ها 
کار کنند.» 

حنا دریارہ مسائل خاص تماق عراق گفت: 
مشکلات زنان در هر کجای دنیا که باشند. فرق زیادی 
مستقل‌شان را اغاز کرده‌اند و بسیاری از زنان جهان 
تازه در ۲۵ سال گذشته حق رای پیدا کرده‌اند. زن 
عراقی همه مشکلات زنان رادر سایر نقاط جهان دارد. 
افزون بر آن مشکلات دیگری هم دارد که ناشی از 
روابط عشایری است. جامعه عراق پس از قرن‌ها 
همچنان یک جامعه عشایری محسوب می‌شود و اگر 
اما واقعیت اینکه در جامعه عراق همچون بسیاری از 
مسلط شده‌اند نه اسلام بر عشایر. قوی‌ترین نظام 
قانونی و اخلاقی در عراق قانون عشیره است. حتی 
اگر قوانین رسمی به زنان آزادی‌های لازم رآ بدهد و 
حتی اگر شوهران نیز خواهان استفاده زنان خود از 
این ازادی‌هاباشند, قوانین عشیرہ ان رانمی‌پذیرد. 
هنوز هم در بسیاری از مناطق عراق پسر عمو 
می تواند مانع ازدواج دختر عمویش بشود و هنوز 
هم در بعضی از قبیله‌ها به دلایل واهی زنان را 
می‌کشند تا به قول خودشان ننگ را از قبیله خود 
پاک کنند.» 

وی گفت: «البته وقتی زن عراقی در جامعه حضور 
پیدا کرد و در شغل‌های مختلف مشغول به کار شد. 
دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۰۸۰ استقرار اقتصادی در جامعه 
عراق به وجود امد. بسیاری از زنان این فرصت را 
پیدا کردند که در عرصه‌های مختلف حضور فعال 
ذاش ناشن سیت دائش اموزان و دان جو نان رن 
نیز نسبت به گذشته بیشترو بیشتر شد... در واقع هر 
چه زنان حضور و نقش پررنگ تری در جامعه پیدا 
می‌کردند. قوانین عشایری‌بیشتر و بیشتر 
عقب نشینی می کرد.» 











۷ بقبه از صفحه 9 
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خاطر همین من مجبورم کار بکنم و نان خانواده 
رابدهم. اما بیشتر مزدم رابابام از من می‌گیرد و 
معلوم نیست چه کار می‌کند.» 

دستش راگرفتم. از زمین بلندش کردم وبدون 
اینکه باهم حرفی بزنیم تاسر خیابان آمدیم و بعد 
خیابان ناپدید شد و من هم به مدرسه آمدم. این 
بود جریان رضا آقا» 

به علی گفتم: «علی‌جان. نشانی منزل رضا را 
بلدی؟) سریع ادرس خانه او راروی کاغذ نوشت و 
علی گفت: «آقا اجازه قول می دھید حرفی که به شما 
می‌زنم به کسی نگویید؟» برگشتم و گفتم: «بله مطمئن 
باش» گفت: «آقا... پدر رضامعتاد است...» 

از کلاس بیرون امد م و به علی گفتم: «برو 
گرفتم فردابعد از کلاس به سراغ پدر رضابروم و 
به اتمام رسید. به طرف منزل رضایراه افتادم. دم 
در منزلشان چند لحظه ای صبر کردم. تردید داشتم 
که آیا کاری را که می‌خواهم انجام دهم درست 
است با غلط اصلا به من مربوط است با خیر؟ 
خواستم برگردم. ولی نیرویی بنام وجدان مانع از 
بعد در منزل رابه صدا درآوردم. از داخل خانه 
صدایی به کوش رسید که می گفت: («آمدم. آمدم 
زوزه لولای زنگ خورده‌اش باز شد و رضا در 
استانه در ظاهر شد و تا مرا دید یکه‌ای خورد و 
بدون اینکه حرفی بزند. عقب رفت. من داخل منزل 
شدم. نمی‌شد به آن مکان خانه گفت. چرا که آب 
حوض رالجن گرفته بود. سقف خانه هم کمی کج 
7 ون ھا شک رآ هت ها 
گرفته بود. انگار چند سالی می‌شد که کسی توی 
این خانه زندگی نمی کرد. وقتی وارد اتاق شدم 
دیدم رضا در گوشه‌ای از اتاق نشست و کتاب به 
دست گرفت. رفتم کنار او نشستم. در این هنگام 


قطع ریزش موی سر در یک هفته 
ن تارهای مو با تضمین 
کساه درمانی بهکل [ زرین ] 


رشد موهای ریختہ شده و ضخیم شد 


مادر رضا با سینی چای وارد شد و در گوشه‌ای 
نشست. بعد از چند لحظه از مادر رضا پرسیدم که 
چرا نمی گذارید رضا به مدرسه بیاید؟ مادرش 
درحالی که با گوشه چادرش سعی می‌کرد قطره‌های 
اشکش را پاک کند. گفت: «به خدا من دوست دارم 
پسرم تا هر وقت که می‌تواند مدرسه برود. ولی 
پدرش بیکار شده و به علت کمردرد و بیماری اش 
کسی به او کار نمی دھد. به این خاطر رضارامجبور 
می‌کند که سر کار برود و خرجی خانه را دربیاورد.» 

در همین هنگام ناگهان صدای در به گوش رسید 
و با این صدا رضا مثل اسپند روی آتش سریع از 
پا ٴ0" 
درحال بیرون رفتن از اتاق گفت: «اگر پدر رضابفهمد 
که او دارد درس می‌خواند. خیلی عصبانی می‌شود» 
وبعد از اتاق خارج شد . لحظه ای گذشت و صدای پدر 
رضابه گوش رسید که باصدای خراشیده می گفت: 
«این پسره کجاست؟ چرا امروز سر کار نرفته؟!» در 
این هنگام گویامادر رضا در گوش شوهرش حرفی 
زد که دیگر صدایی نیامد و بعد پدر رضا درحالی که 
سیگاری به لب داشت. وارد اتاق شد و با دیدن من 
سلام علیک و احوالپرسی کرد. شروع به صحبت 
کردیم. شاید در عمرم باکسی انقدر صحبت نکرده 
بودم. وقتی صدای اذان به گوش رسید فهمیدم که ما 
چقدر زياد و تند تند حرف زده‌ايم. بعد از صحبت 
کردن, پدر رضا که تغییر حال داده بود او راصدازد 
و گفت: «به خاطر آقامعلم می‌گذ ارم به مدرسه بروی 
ولی باید بعد از مدرسه باید بروی سر کار». با گفتن 
این حرف اشک شوق در چشمان رضا جمع شد و 
ناگهان بغضش ترکید و خود را در بغل من اند اخت. 
بعد از مدتی او راساکت کردم و به او امیدواری دادم 
و گفتم باید قول بدهی که همان رضای سایق باشی 
و هم در درس خواندن و هم در کار کردن زرنگ 
باشی. بعد از خد احافظی یکسره به مسجد رفتم. بعد از 
خواندن نماز احساس کردم خیلی ارامش يافته‌ام و 
سبک شددہام. از فردای انروز رضابه مدرسه امد و 
بعد از مدرسه نیز سر کار می‌رفت. ولی کار کردن 
مانعی برای درس خواندن او نشد» بلکه درس او از 
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قبل هم بهتر شد؛ و حالا اندوھگین شدہ بودم که 
چرااو همه گذشته رابه باد فراموشی سپردہ بود. با 
این افکار به خواب رفتم. 

O بان‎ 

فردای آنروز جمعه بود ومن در منزل مانده‌بودم. 
نزدیکی‌های ظهر صدای زنگ خانه بلند شد. وقتی در را 
٣‏ یا کرک یر 
ایستاده بود. همدیگر رابغل کردیم. علی رابه داخل دعوت 
کردم. بعد از احوالپرسی علی پرسید: «اقارفتید سراغ 
رضایانه؟ رفتارش چطور بود؟ شما را شناخت؟» 

نگذ اشتم ادامه بدهد. با خنده‌ای تلخ گفتم: «چه 
خبر است! صبر کن, چقدر عجله داری!» 

و بعد تمام ماجرا را برایش گفتم. بعد از مدتی 
علی با ناراحتی گفت: «اقاء می‌دانستم که این رضا 
اخلاقش عوض شده...» حرفش تمام نشده بود که 
زنگ خانه به صدا درآمد. علی با تعجب گفت: «آقا 
منتظر کسی بودید؟» گفتم: «نه» شاید کسی کاری 
دارد و به طرف در حياط رفتم. وقتی در رآ باز کردم 
با کمال تعجب o‏ دیدم دکتر رضا 
میرزایی با دسته کلی زیبا پشت در ایستاده است. 
همین که مرا دید با چشمانی اشکیار خودش رادر 
آغوش من انداخت. بعد از چند لحظه که آرامتر شد. 
گفت: «اقا! معذرت می‌خواهم. مرا ببخشید. من 
ہے مرج ے مس امم رج تح 
خواب بد دیدم. از خودم بدم امدہ بود که چرانسبت 
بەشماچنین ناسپاسی کردم. شمابه گردن من خیلی 
حق دارید!» شرمنده شما هستم. مرا ببخشید. بعد 
درحالی که او را به طرف داخل هدایت می‌کردم 
رای ےت 
«راستی می دانی چه کسی در خانه منتظر توست؟» 
باخوشحالی گفت: «آقاء «علی» است؟» با تکان دادن 
سر حرف او راتایید کردم و وقتی به اتاق رسیدیم 
علی با دیدن من و رضا تعجب کرد و دیگر شور و 
جوشش عاطفی و گریه به هیچکدام مجال صحبت 
نداد. هر دو با علاقه شدید همدیگر رابغل کرده و از 
همدیگر عذرخواهی می کردند و من از دور این 
صحنه رابا دقت می دیدم و خداوند مهربان و بزرگ 
راسپاس می‌گفتم که فرصت خدمت گذاری به این 
جوانان رابه من داده است. لحظه ای بود که شادی 


مثل خورشید در روحم می درخشید. 
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١۔‏ از خوشنویسان بنام ایرانی معروف به 
سیدخندان - دوستی ۲- مقابل زیر مضراب در 
موسیقی ایرانی - گرفتاری -بزرگ و سرور ۳-داد 
و فغان کرد - پارچه‌ای که روی اندازه بریده 
باشند - پوست پیرا ۴۔ همگان - درس دادن - 
ظرفی که در قدیم برای نوشیدن آب از آن 
استفاده می کردند ۵۔ از الفیای فارسی - از 
لباسهای زنانه - درخواست ۶- اصل و نژاد - 
: ملا درست ۷-سختی, 
شدت -خداوند - کم تحمل - رحمت و بخشایش ۸ 
وان - دانشمنل علم الهیات٩-خالص‏ 
و برگزیده - زمینه آماده شده از پارچه یا غیره 
برای نقاشی - زمین پرآب و علف - گچ بتونه ۱۰- 
اثر معروف نویسنده امریکایی پیچراستو - 
سرشیر ۱۱-سرخ کمرنگ -روزی یافتن - بوزینه. 
يمون - روا - همراه کر 
رواج دادن - دستگاهی در موسیقی ایرانی ۱۳- 
علم شمار و حساب - نام کوچک نابغه فیزیک 
جهان انیشتین - چاشنی غذا۱۴- از بیماریهای 
خونی - نعره و فریاد -بلا ۱۵-آهوبره - پر و فراوان 
٣‏ نی ۱۶- سال اج ری - ا 
ساده‌دل ۱۷۔ریشه ۔از اثار معروف امیلی برونته 
نویسنده معروف انگلیسی 
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- از پرندگان شکاری - شهری در استان گیلان ۴۔ 
تاریک شدن - تودرتو - ریگ نرم ۵ جد رستم 
دستان - نوبربودن - مادرزن, مادرشوهر ۶- 
مخفف مادر -اواز دادن -پرتو ماه -کرانه اسمان 


اطلاعات هفتگی شماره ۳۲۵۴ از هم اکنون به 
فکر تهیه آن باشید. 


۷-دانه قرص و دارو - پیاپی شدن - برکنار نمودن حل جدول شماره ۳۳۲۳۵ 
- از گیاهان بالارونده ۸بازآمدن - اشاره کنایه - 
طفیلی ٩-قاضی‏ ورزشی - گوسفند شاخدار قوچ 
- موقع. هنگام - اواز بلند ۱۰-پلیدی و ناپاکی -زمان 
ا نده و مانم ۱۱.ی‌باک و جسور-ماده 
خوشیو - گفتار - طول عمر ۱۲-شکمو و پرخور - 
مساوی -شک و کمان -مرض و بیماری ۱۳-یازده 
- از گلھا - منصوب به جراید۱۴۔ نوعی کشت - 
ان کردن - درک متقابل ۱۵ از شهرهای استان 
فارس - اثاث خانه - دلداری دادن ۱۶-اجرت کار 


۵ 2 0080 
۲ ۱۸۱ ۱۶۱ ۱ 1۱ 
ما ےر 
۷۱۱۶۱ 





کارمزد - پستی و بلندی زمین - پارچه مشبک 
پرده ای ۱۷- یکی از عجایب هفتگانه جهان که 
بخت النصر آنها را برای سمیرایس ملکه بابل 
ساخت - عقویت شرعی. 


روژین 
از تبریز 








۸۲ راو اما 
۷ ور ود شع سای ر 





طراح: داود بازخو 
۸ ۳ اطلاعات هفتگی 


تار ۳۲۵۳ 








ک7 ے کے 
E‏ : سے 


تصویرپنھان ده س 
در پشت این خطوط کج و معوج. تصویر عجیبی 
پنهان شده است که در نگاه اول» چیزی دیده 
نمی‌شود. اما اگربایک کرد گار مداد رنگی یا ماژیک. 
خانه‌هایی راکه دارای نقطه سیاه هستند رنگ کنید. ۱ 
این تصویر در برابر چشمانتان ظاهر خواهد شد. 2 


7 4 "رس در زبان فارسی ضرب المتلی وجود دارد که در ان 


0 دی ۱ کلمات «شلوار» و «بند شلوار» به کار رفته است. این 
ضرب المثل که کنایه از آارزوها و رویاهای انسان دارد. 


تفر ۵ حجت رح تر راا حور سای 
7 5 7/ 
۱1 ۱ ۱ ا 7 سا پک 
27 ا ار 
۲ نہیں ین ی و 
¥ وج رج NS‏ 
gy‏ 10 ۱ 7 گے تھ 1 a‏ 5 سے 
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سه قطعه اضافی۱ 

مامور اداره راہ با پرچم سفید و سوت بزرگش در برابر این خودرو که از ۲۳ قطعه تشکیل 
شده بهت زده برجای مانده است. زیراشکل همان قطعات باسه قطعه اضافی در پایین تصویر 
دیده می شود و او در این اندیشه است که این سه قطعه اضافی را - که ربطی به تصویر 
خودرو ندارد - مشخص کند. آیا می‌توانید به او کمک کنید که این سه قطعه را پیدا کند؟ این 
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فقط دا 


قطعات که با حروف لاتین مشخص شده‌اند ممکن است چرخیدہ یا وارونه شده باشند. اما 


7 


کح 


0 


ی کشف پیام! 

کارآگاه که در جستجوی باند تبهکاران است. در کتابخانه عمومی 
شهر, به دنبال چیزی می گردد. برای آنکه کشف کنید او دنبال 
چیست. حروف نوشته شده در کتاب رابه ترتیب حروف الفبای 
فارسی, به طور متناوب. یکی عقب و یکی جلو ببرید. توجه 
داشته باشید که پس از (ی) حرف (الف) قرار می گیرد و 
رکال ا اف حرق اق می پاش بدائ راا 
شمامی‌گویيم که اگرحرف اول این نوشته رایک حرف 
عقب ببریدء حرف (د) به دست می اید و حرف دوم ان 
تچ را اگریک حرف جلوببرید. حرف [ی) حاصل می‌شود. نقاش حواس‌پرت. هنگام کشیدن این تابلو دست گم مرتکب پنج 
ے_ @ حال.بقیه راخودتان پیداکنید. برای اسانی کار حروف اشتباه و جابه‌جایی گردیده که با کمی دقت و حوصله می توانید آنها 


طیرو ۰۰ 
+ 
















هی نوان ده 


ہم 


ان جر 


ی 2 
نع الفبای زبان فارسی را اینجا اوردہایم: را بت اکرید علامت بر ظااظاری اکم یی ار ا ہت 
ج آپ‌پت تچ چغ ع دذرزژس ش ص ض‌ط ظ چایشان باهم عوض شده است. حال, چهار مورد دیگر راخودتان 2 





ي عغف ق‌ک گ ل من وهی ا کل 


شمان ۳۲۵۲ 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha_ Parsa@ yahoo 0‏ 


نمایشهای روی صحنه 

نمایش «کوری» به کارگردانی منیژه محامدی» 
تالار اصلی تئاتر شهر. ساعت اجرا: ۱۹/۳۰ 

اک o‏ 
کے کے ات ار مسا قرف 

نمایش «شهادت خوانی انسانهای سرگشته» به 
کارگردانی روح‌الله جعفری, تالار قشقایی. ساعت 
اجرا: ۱۹/۲۰ 

بازیگران: صادق خاموشی, پردیس افکاری, صبا 
و ا سو 

نمایش (گوشەنشینان التونا» به کارگردانی 
مریم معترف, تالار چھارسو ساعت اجرا: ۱۹. 

بازیگران:میکاییل شهرستانی, بهناز جعفری, مریم 
کاظمی, اسماعیل بختیاری 

نمایش «ماه در آب» به کارگردانی محمد یعقوبی؛ 
تالار سایه», ساعت اجرا: ۱۹/۴۵. 

بازیگران: آیدا کیخانی. ناهید مسلمی. سعید 
چنگیزیان و.. 

نمایش «ادیپ افغانی» به کارگردانی احمد 
مھران فر تالار نو ساعت اجرا: ۰۱۹/۱۵ 

بازیگران: رحیم نوروزی و پانته آ پناهی. 

نمایش «فرزند» به کارگردانی سیمین امیریان. 
تالار کوچک. ساعت اجرا: ۱۹/۱۵. 

بازیگران: امیر دژاکام. پریسامقتدی حسین محب 
آهری و... ۱ 

نمایش «مرگ ابریشم» به کارگردانی اتیلا 
ساني کارگان فاش ساعت احر ٢۷۶‏ 

بازیگران: عاطفه نوری و خسرو محمودی. 


اسکندری و راننده تاکسی 

لاله اسکندری 
بازیگر سینما 
و تلویزیون. 
]همچنان مشغول 
بازی در فیلم جدید 
مهدی صباغزاده با 
عنوان «راننده 
تاکسی» است. 

تا به حال 
بیش از ۶۵ درصد 
5 از کار جلوی 
دوربین رفته و فیلمیرداری ان در تهران ادامه دارد. 

حبیب اسماعیلی. محمدرضا داوودنژاد. نیکو 
خردمند. مهری ودادیان و ثریا قاسمی دیکر بازیگران 

«راننده تاکسی» هستند. 
داستان این فیلم درباره یک راننده تاکسی 
۵۰ اطلاعات هفتگی 


شمار ۳۲۷۵۳۳ 





















است که مسافری به نام «جنیفر» با او رویرو می شود 
و مسیر تازه‌ای پیش روی او قرار می گیرد. 
کلاه پهلوی در شهر کت سینمایی 
ری موع طو یوت ا 
در شهرک سینمایی عر ال اد امه و این محموعه 
به کارگردانی سیدضیاءالدین دری از اول تیرماه 
جلوی دوربین رفته است. 





گوهر خیراندیش, امین حیایی, امیرعلی دانایی. 
ماه چهر ۵ دح خلیلی. 2 2 حجمشند شاه محمد ی. صالح 
میرزاآقایی, رضا فیاضی, آناهیتا نعمنی. داریوش 
کاردان» داریوش فرهنگ و... بازیگران «کلاه پهلوی» 
هستند که برای ث شبکه اول سیماساخته می شود. 


آیین دلبری فقیه نصیری 
آتنه فقي 


نصیری تا چند 
روز دیکر باری در ارس 
فیلم تلویزیونی | 
«آیین دلبری» الا 
را بے پایان | 
ا 
قرار است 
تصویربرد اری 


ت ۱ 9 
ایین دلبری سی ام ہت تیا 1۱ ات 


مهرماه به پایان 








برسد. این فیلم رامحسن دامادی بابازی فقیه نصیری» 
بهناز جعفری, عنایت بخشی و... جلوی دوربین برده 
داستان فیلم درباره زندگی نوجوانی روستایی 
است که همراه خواهر خود در روستا زندگی می کنند. 
یکی از روزها که میرزا راهی تهران می‌شود. پسر 
نوجوان هم با او همراه می شود که در مسیر راد... 


فیلم ها به روابت گیشه 


کافه ستاره ۶۰ روز ۴۲٩‏ میلیون تومان 
سرود تولد ۰ روز ۶ میلیون تومان 
باغ فردوس ۵ بعدازظهر 


۰ روز ۸ میلیون تومان 


قتل آن لاین ۵ روز 
عروسک فرنگی ۱۵ روز 
ارام خلیل الله ۵ روز 


۰ میلیون تومان 
۳ میلیون تومان 
۳ میلیون تومان 


لا رسول ملاقلی یور آنوفاه سال 
جاری فیلمبرداری فیلم جدید خود (عصر 
روز دھم) رادر ایران وعراق آغاز می کند. 

[/امنوچهر محمدی به عنوان رئیس 
هیات مدیره کانون تهیه کنندگان انتخاب 
شد. 

آګابهمن فرمان آرا بهار سال آینده 
ساخت فیلم جدید خود رابا عنوان «خاک و 
آشنا» جلوی دوربین می‌برد. 

[7اعباس کیارستمی فیلمساز صاحب 
سبک و حرفه‌ای سینمای ایران ساخت فیلم 
کوتاهی راباعنوان «گریه» به پایان رساند. 
۷ بازیگر سینمای ایران در این فیلم حضور 
یافته‌اند. 

آاسیامک شایقی یک فیلم سینمایی - 
تلویزیونی رادر دست ساخت دارد باعنوان 
«ایینه». این فیلم از مضمونی پلیسی - 
خانوادگی برخوردار است. 

اش ریسا اش زا شک که در 
نیویورک» رادوازدهم آذرماه در تالار سایه 
ور ری تحت سی ورك 

الا رک نظرسنجی از ۷۸۱ نفر والدین 
کر انی کان ےی ک۷ سال م 
مشخص شد که فرزندان انها به طور 
مار سط یا ری ساغت ى 35 
تلویزیون تماشامی کنند. 

ابه دلیل همکاری با شبکه‌های 
ماهواره‌ای غیرمجاز پروانه فعالیت شھرک 
فرهنگی - هنری «نوای رامشه» لغو شد. 

[ابھمن قبادی کارگردان جوان و مطرح 
سینمای ایران در کتاب «سینمای حاضر» 
از انتشارات مشهور «تاشن» در فهرست 
تا سا تسام جا ھا 
گرفت. انی او اکر بار فیلم جذن ود را 
باعنوان «اتوبان» جلوی دوربین می برد. 

[/آمحمدرضا زهتابی از یکی - دو روز 
دیگر مجموعه تلویزیونی «سامیه» را 
جلوی دوربین می‌برد. «سامیه» در ۱۳ 
قسمت برای شبکه اول سیما ساخته 
می‌شود. 

1ا محسن محستی‌نسب به زودی 
ساخت فیلمی راباعنوان «روز امتحان» اغاز 
می‌کند. نفیسه روشن, حمید طالقانی, لیلا 
بوشهری سعید صفایی و... بازیکران این 

کا« خواب لیلا» عنوان کار جدید مهرداد 
میرقلام انس کا در راتو وش تیه 
می‌شود. فیلمنامه این فیلم راشاهرخ دولکو 
نوشته است. 





مررتضبی حسینی مجری تلویزیون 





ھچ امیدی در این حرفه فدارم 


سیدمرتضی حسینی متولد ۱۳۵۲ء اصالتاً دماوندی است. اما متولد شهرری و بزرگ 


گفت‌وگو از: سیماو سیمین حسنی 


خانواده‌ای ٩‏ نفره زندگی کرده که همکی به نو عی هدرمند هستند. 

او از جمله هنرمندانی است که در اجرای مسایقات تبحر خاصی دارد. مسابقات تلویزیونی 
او شامل الو مسایقهء شهر به شهر. هفت رنگ و... است و خودش ارزو می کند که در کنار 
مطرح شدن» محبوب باشد. او برادر سیدمحمد حسیتی مجری مطرح تلویزیون است. 


۰ >رشته دبیرستانی من تجربی بود. اما در دانشگاه 
در رشته حقوق قضایی تحصیل کرده‌ام. 

© فعالیت خود را از کجا شروع کردید؟ 
e‏ 
مخالفت پدرم که دندانپزشک بود روبرو می شد م. 
پدرم به شدت با کار من مخالف بود اما با همه این 
احوال اولین کار جدی‌ام رادر سال ۱۳۶۹ انجام دادم 
۲ تئاتری بود به نام «آاسایشگاه شماره ۵» که در 


«اولین دستمزدی که دریافت کردید چقدر و بابت 
چه کاری بود؟ 


2 در مدت ۸ سال که در زمینه تئاتر فعال بودم. 
هیچ پولی را دریافت نکردم ولی بعد از ان مبلغ ۱۳ 


هزار و سیصد تومان بابت کار در رادیو دریافت 


کردم. 
به غیر این حرفه چه حرفه دیگری را دنبال 
می‌کنید؟ 


2 کار من آزاد است و هنر شغل پنجم من است. به 
عنوان مثال خرید و فروش هر چیزی غیر از حرام 
0 

> یک دروغ بگویید. 

۰ 0 بسیار انتقادپذیر و منظم هستم. 

۰بزرگترین آرزوی شما چیست؟ 

۶ 0 اینکه هر وقت هر کسی هر چیزی را از من 
بخواهد بتوانم برایش فراهم کنم. 

«ایده‌ال‌های موردنظر شما در این حرفه چیست؟ 
۰ شاید اگر مسوولیت داشتم. کارهای متفاوت 
تری را ارائه می دادم, اما درحال حاضر با وجود خط 
قرمزهای این حرفه دست مایسته است. 

خط قرمزهای کار شماچیست؟ 

با" لئ موارد کاملا اختصاصی است و لزومی 
ندارد که بیننده با آن در ارتباط باشد و چون بیننده 
این خطوط را نمی شناسد کارها بسیار قشنگ به 
نظرش می‌آید. ولی اگرآنها بدانند ما حرفی راکه قرار 
است بزنیم اما اجازه گفتن ان رانداریم یا کاری راکه 
باید انجام بدهیم و اجازه انجامش را نداریم فکر 
می‌کنید چه تصوری پیدا می کنند؟ 

در میان کارهای خود به کدامیک بیشتر علاقه 
دارید؟ 

۰ در میان کارهای خود به ترافیک و مردم. الو 
مسابقه هفت رنگ, سلام هموطن, شهر به شهر و وقت 
مسابقه بیشتر علاقه دارم. 


۵ هنرمندان امروزی هیچ وقت الگوی 


خوبی برای حوان يا نو جوان امروزی نیستند 





> مردم شما را بیشتر با کدام کار می‌شناسند؟ 

2 مردم قبل از من محمد ۔برادرم -رامی شناسند 
و گاھی من را با او اشتباه می‌گیرند. البته بینندگان 
> به چه امیدی در این حرفه فعالیت می کنید 
هت ۹ ۹ ٰ مت اس" 
> تاحالابه مرگ فکر کرده‌اید؟ 

9 بله چندین بار. اما هیچ وقت آرزوی مرگ 
ند اشتم. 

> چند خواهر و برادر دارید؟ 

9 برادر و یک خواهر دارم و من فرزند سوم 
خانواده هستم. 

از خانواده شما چند نفر در عرصه هنر فعالیت 
می کنند؟ 

بقیه در این زمینه فعال نیستند. 

از برادرتان محمد حسینی چه خبر؟ 

او درحال حاضر در خارج از کشور فعالیت 


کرک 
٩‏ پس به همین علت حضور شما پررنگ تر شدہ 
است؟ 

۰ ۵ بله دقیقأًچون او نیست. من جای خالی او را پر 
کرده‌ام. ۱ 

> مسیر زندگی خود را چگونه پیدا کردید. ایا هنر 
هم به شما کمکی کرد؟ 


9 من نه سرمایه‌دار بودم ونه پول هنگفتی داشتم 
فقط کار کردم و علاقه نشان دادم و با کار و تلاش به 
هم اکنون از ان راضی هستم. 
هنکام اجرای برنامه چقدر سعی می کنید از خود 
خلاقیت نشان بدهید؟ 

ارامش داشته باشد. هنگام اجرای برنامه سعی 
می‌کنم انطور که شایسته است تمرکز داشته باشم 
تا بتوانم خلاق باشم. 

2 یک هنرمند می‌تواند برای یک جوان یانوجوان الگو 
باشد؟ 


باشم رسیدم و 











۶ > هنرمندان امروزی هیچ وقت الگوی خوبی برای 
جوان یا نوجوان امروزی نیستند. بايد به دنبال 
هنرمندان واقعی بود. کسانی که با اخلاص در این 
> چه چیز در احرا ماندگار است؟ 

در اجرا ماندگاری وجود ند ارد. ماندگاری در 
اخلاق و رفتار است. برای مثال امام علی(ع) به خاطر 
امام بودنش ماندگار نشد, بلکه به دلیل خصوصیات 
,منش و رفتار نیکویش ماندگار شد. 

۰ آیا ازدواج کرده‌ای؟ 

2 2 بله و یک پسر ۲ ساله دارم. 

۶ایا همسر شمادر زمبنه هنر فعال است؟ 

؟ هنر همسرم. خانه‌داری و تربیت فرزندمان است. 
اگرفرزندمان بزرگ شد و فرزند صالحی از اب درآمد. 
همسر من بزرکترین فعالیت هنری اش را انجام داده 
است 

۶ چه چیزی برای شما آنقدر باارزش است که حاضر 
هستید از بقیه چیزها بگذرید؟ 

۰ کمک به دیگران در مواقع مشکلات. چون 
مطمثنم که دیگران هم در چنین شرایطی به من کمک 
رت 

از برخورد مردم خاطره‌ای هم دارید که در ذهنتان 
مانده باشد؟ 
و 
گرفتند. یک بار یادم می اید چند نفر با چهره‌ای خندان 
آمدند و گفتند از اجرای برنامه سیمرغ راضی هستیم. 
شمااین برنامه راخیلی جالب اجرامی‌کنید. من هم 
به خاطر برادرم. به انها واقعیت رانگفتم و آنها فکر 
کردند که من محمد حسینی هسته! 

2 اگر یک تریبون آزاد دراختیار شما قرار بگیرد و 
بگویند هر چیزی که دلتان می‌خواهد بگویید چه 
چیزی را عنوان می‌کنید؟ 

تب تنها حرف من این است: خیلی شرمنده‌ام» بایت 
رفتارم و بابت اشتباهاتم. 

حرف آخر. 

2 > شعری است که خودم ان راسرودهام: 
چگونه می‌توان چو روز اول دیدار با لبخند قصه 


چگونه می‌توان که سخن راچو روز آغازین باهم و 
از عشق هرچه خواهی گفت. 

چگونه می‌توان از دل غصه و غم را کنیم بیرون با 
هم از دل از جدایی گفت. 








سم لی 
__شماره ۳۲۵۳ 


شک حالت مطبوعی 


ولی لاعای یتین 


هسیک ۵ 


1 


هیر 


۰ 


۰ ۱ 


ذست 








4 عاقبت اتحادیه تهیه کنندگان 

از چندی پیش اختلاف نظر و سلیقه در کانون 
اتحادیه تهیه کنندگان خانه سینما آغاز شد و عده‌ای 
سینما؛ صنف مستقلی راتشکیل داده و به کار خود 
ادامه دهند. در همان جا بحث‌ها و جمع کردن 
نیروهای قوی آغاز شد و دعواها کم کم به اوج خود 
رسید و نتیجه این شد که امروز تهیه‌کنندگان 

یکی کانون کارگردان تهیه کنندگان که متشکل از 
تهیه‌کنندگانی است که خود کارگردان هم هستند 
مثل علیرضا داوودنژاد. ابو الحسن داوودی ...۰ 
دیگری مجمع تهیه‌کنندگان فیلم ایران است که برای 
خود در خارج از خانه سینما صنفی تشکیل داده و 
اساسنامه ای را تنظیم کرده و افرادی را گردهم 
آوردہ اند. در این مجمع اعضایی همانند مجید 
مدرسی, منوچهر محمدی» علیرضا شجاع نوری؛ 
فرشته طاهرپور و... حضور دارند. 

دسته سوم تهیه کنندگان شامل اتحادیه 
تهیه‌کنندگان خانه سینما است که در همان قالب خانه 
سینماو به عنوان صنفی از صنوف این مرکز به کار 
خود ادامه می دھد و در این گروه تهیه‌کنندگانی مانند 
مرتضی شایسته. حسین فرح بخش, غلامرضا 
موسوی و... حضور دارند. 

امانکته جالب این است که تشکیل این سه صنف 
مجزاباعث شده است تادعوا و بی‌حرمتی‌های زیادی 
میان تهیه کنندگان شکل بگیرد و باعث شود تا خیلی از 
انها حتی روبروی یکدیگر هم بایستند و به یکدیگر 
ناسزابگویند. به‌راستی مگر سینمای ماتا چه حد ظرفیت 
و تولید دارد که تهیه‌کنندگان آن دارای سه صنف 
هستند؟ مگرغیر از این است که در کشوری مثل آمریکا 
با تولید سالانه بیش از یکهزار فیلم. در مجموع دارای 

اگر بخواهم شرح دهم که در مدت یک ماه اخیر 
برای تشکیل این سه صنف چند مورد رودررویی 
بین تهیه‌کنندگان شکل گرفته است. یقین دارم که 
دیدگاه شما خوانندگان نسبت به سینماعوض خواهد 
شد. بیایید باور کنیم که شاءن و منزلت آدمی بسیار 
بالاتر و مهمتر از دسته و باند و صنف است. 





RR EES تا پايا‎ 


نمانده است و فکر می‌کنم اکنون زمان 
است تا یرنامه‌های تلویزیون را در این ماه با نگاه 


ان رسیده 


می د انید درپی استقیال مردم از سریالها و 
ها امس سال کد 


۵ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۳ 





تا زودتر از سال‌های پیش برای ماه 
مبارک رمضان امسال برنامه‌ریزی 
بحث برنامه‌های این ماه آغاز شد. اما 
متاسفانه انگار یک جای کار دچار 
کارساز واقع نشد. بلکه کیفیت 
پایین تری را نسبت به سال قبل به 
ارمغان آورد. گویی مساله تقلید و 
کپی‌برداری از اثار موفق که مدتھا 
است در سینمایاب شده و ضربه‌های 
جبرآن‌ناپذیری راهم بر پیکره سینما 
واردکردہ دامن تلویزیون راهم گرفته است. 

با نگاهی گذرا به سریالهای امسال متوجه 
می‌شویم که شبکه دوم درپی موفقیت چشمگیر 
مجموعه «او یک فرشته بود» در سال قبل, امسال هم 
خواسته یک موضوع آنچنانی را دستمایه کار خود 
قرار دهد و با این فکر دست به تولید زده است. اما آیا 
واقعاً مجموئۓ' ا فرشته بود» قابل 
درا ماه اه سریال طنز تولید کرده و به این ترتیب 
خواسته که به موفقیت هر ساله خود دست پیداکند 
و با همین منظور مجموعه «زیرزمین» را ساخته 
است که هیچ ربطی به ماه مبارک رمضان ندارد و 
همچنین با استقبال مردم از برنامه «جزر و مد» در 
سال گذشته امسال هم این برنامه بدون کوچکترین 
تغییری در ساختار ان بر روی انتن رفته است که 
نتوانسته حتی یک چهارم مخاطبان سال قبل را 
تخاب کل که قراخ هم اسال سو کار 
رادر ميان شبکه‌ها ارائه داده و معلوم نیست که علت 
را کر اھ ا مات ئل 
کردہ و مجموعه ای راتولید کردہ که تاحد زیادی بکر 
آثار ضعیف از جایگاه خوبی برخوردار است. امادر 
کل این مجموعه هم آنچنان چنگی به دل نمی‌زند. به 
هر روی به اعتقاد نگارنده» صدا و سیماء امسال در 
ماه مبارک رمضان عملکرد خوبی از خود نشان نداده 
است و نتوانسته برگ برنده‌ای رابرای مخاطیان رو 
کٹ ک۶ 9 70 


نمی‌دانم در جریان هستید یا خیر اما چند روز 
گذشته سینمای ایران شاهد رخدادی بود که در دو 
سه دهه اخیر بی سابقه بوده است و شاید بتوان 
عنوان کرد که در طول تاریخ سینما در کشورمان. 
تاکنون شاهد چنین رخدادی نبوده‌ایم. 

بله چند روز گذشته اعلام شد که جوان ۲۰ 
تالک ترس ای افو 
مجموعه راباضربات چاقو به قتل رسانده و سپس 
یکی دیگر از کارکنان سینماراهم با چاقو زخمی کرده 
دسر اک وان شرا سا یت اهاق 
سینماکرده است!وقتی این جوان رابازداشت کرده‌اند. 
اظهار داشته که از این عمل خود به هیچ وجه پشیمان 





نیست و چون فیلم‌های روی پرده سینما در شرایط 
فعلی» مظهر بارز ابتذال استث در نتیجه این 
بلیت فروش نان حرام بر سر سفره خانواده اش 
می‌برده است و من به قصد امر به معروف و نهی از 
منکر. چند بار به وی تذکر دادم و او بی‌توجهی کرد و 
سپس دست به چنین عملی زده! 

نمی دانم شما با خواندن این خبر. چه حالی پیدا 
می‌کنید. آمامن وقتی متوجه این ماجراشدم به قدری 
ناراحت و عصبانی شدم که تا یکی. دو روز فکرم را 
به خود مشغول کرده بود. چنین حادثهای حتی در 
سالهای ابتدای پیروزی انقلاب و با وجود سینمای 
الوده قبل از انقلاب هم رخ نداده بود و این یکی از 
مر ور روہ عم است. 
بلیۓ فیرش بی گنا واقعاً تان ا بر سفره 
خانواده اش می بردہ؟ فکر می کنید مقصر این حادثه 
کست سشای ارا حر ان ا نیت ری 
نمی کنم کسی پیداشود تاحق رابه جوان قاتل بدهد 
متوجه خواهیم شد که تمام اتهام‌ها به گردن آن 
جوان نیست. به اعتقاد نگارنده مشکل در جای دیکری 
ريشه دارد. بله! وقتی ما تکلیف خیلی چیزها را به 
صورت شفاف و روشن مشخص نمی کنیم, انتظار 
دیگری نباید داشت 


او یک فرشته بود 
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۵ مختصری از بیوگرافی خود را بیان کنید 

00 مهدی زکی‌زاده متدلد ۱۳۵۲/۸/۱.متاهل و دارای 
یک دختر سه ساله به نام «کیمیا»هستم. خواندن را 
با ردیف خوانی و کار در فضای سنتی موسیقی 
ایرانی شروع کردم. سپس یک دوره کلاس به 
صورت فشرده نزد آقای «منوچهر گودرزی» رفتم. 
همزمان وارد دانشگاه تهران شدم و در رشته 
داروسازی تحصیل کردم. بعد از اينکه از دانشگاه فارغ 
شدم. به دلیل عشق و علاقه زیادی که به موسیقی 
داشتم, مجدداً به این عرصه بازگشتم. به واسطه 
کارهایی که قبلا انجام داده بودم» کار خود را با تلفیق 
موسیقی سنتی با موسیقی پاپ ادامه دادم و با واحد 
موسیقی صداوسیما کارم راشروع کردم و توانستم 
مجوز بگیرم. در ارشاد هم تست صدا دادم و قبول 
شد.م. از انجا که اعتقاد داشتم. خودم سرمایه‌گذاری 
بکنم. مدتی طول کشید تا شرکت «اوای ماندگار» 
پیشنهاد همکاری داد و به عنوان تهیه‌کننده کار وارد 
a‏ 

0 به نظر شما کلام و ترانه چقدر در موسیقی اھمیت 
دارد؟ 

من به اولین چیزی که در موسیقی اعتقاد دارم 
کلام است. فکر می کنم که هر خواننده‌ای برای شروع 
باید طبق معیارهاو استعدادهایی که دارد کلامی را 
lT‏ 
است و بهترین‌ها در این عرصه کسانی بودند که 
کلامی را انتخاب کردند که به بافت صدایشان نزدیک 
بوده است. 

0 دوست دارید با چه اهنگسازانی کار کنید؟ 
همان چیزی که در مورد کلام گفتم. در رابطه 
با آهنگ هم صدق می‌کند. یعنی باید آهنگسازهایی را 
انتخاب کنیم که در ژانر صد اییمان باشند. بر فرض 
مثال من که موسیقی تلفیقی یا پاپ سنتی کار می‌کنم. 
سراغ آهنگسازهایی می روم که در این کار خبره 
هستند. من افتخار همکاری با عزیزانی چون اقایان 
«سعید مهناویان». «مجید رضازاده»و «بابک 
رادمنش» راداشتم و کار «بهروز صفاریان» رایسیار 
می‌پسندم. چون فرمت کارش به گونه‌ای است که 
خودش زا نه صدای خواننده نزدیک می‌کند. 


نظرتان راجع به حضور روزافزون خواننده‌های پاپ 
چیست؟ 

که مردم تعیین کننده‌های خوبی باشند ۰ 
شنیداریشان تقویت شود و باشعور بالایی که دارند 
تعیین کننده باشند. هر چقدر تعداد خواننده‌هازیاد شود. 
خوب‌ها خیلی راحت تر نمایان می‌شوند و به نظر من 
خو‌اننده‌ای خوب است که بتواند خارج از استودیو 
بدون موزیک زیباو دل نشین بخواند. 

0 فکر می کنید چهره یک خواننده می تواند در کارش 
تائب گذار باشد؟ 

۵ 0 بی‌تاثیر نیست. استاد شجریان از افرادی است که 
هم صدای خوب. چهره زیباو هم خط خوش دارد. چهره 


ا «بنيامین» آن فدر حس خوانندگی 
در وحودش وحود دارد که توانست 
یک شبه ره صدساله رود! 





CTT‏ دا 
زیادی داریم که به خاطر تیپ و چهره‌شان خواننده 
تعیین‌کننده باشد. مثلاً «رضا صادقی» کلماتی که از 
دهانش خارج می‌شود. ان حس را که باید ان کلمه 
داشته باشد به انسان القامی‌کند. یامثلاً«بنیامین» انقدر 
در وجودش حس خوانندگی وجود دارد که توانست 
یک شبه ره صدساله رود. 

اهل کمک کردن هستید؟ 

0شغل اکل من ایجاب می کن که این گونه 
کمک کردن به دیکران است هر جایی که می‌روم 
اگر مشکل دارویی وجود داشته باشد. من حاضر به 
کمک کردن هستم. 

به غیر از خوانندگی به چه هنر دیگری علاقه‌مندید؟ 
0 دمن سینما را خیلی دوست دارم و سعی می کنم 
تمام فیلم‌هایی را که اکران می شود راببینم و اخرین 
فیلمی که دیدم «آتش‌بس» بود. 

۵به ورزش هم علاقه دارید؟ 





جناب آقای اسماعیل محمدی از زنجان 
چیز. پذیرای تبریک من بابت موفقیت‌تان در 
در رل 
بسیار دیر دریافت می‌کنم. اما تحلیل مفهومی 
ترانه‌هایتان: 
5 ترانه نپیرس ازم ؛ سوژه اش خوب است 
a ۷۷٣٣‏ 


اد امه دادید آنپرس ازم برای جی کک بین 
دارم و کمی پایین تر جوایشو نمی‌دونم !... اگرعشق 
منطقی باشد. علتی برای بودنش هست! این مفهوم را 
E‏ 

۲) ترانه ما" سورماانں ی ي 


یس تج و کے پا 
دارد. 


0 من کات که دانشجو بودم به صورت 
حرفه‌ای در تیم های والیبال. فوتبال و پینگ پنگ 
دانشگاہ فعالیت می‌کردم. پس از اتمام دانشگاه ورزش 
بدن‌سازی را ادامه دادم. 

وا 

0 بسیارزیاد. این اواخر به خاطر فوت پدر همسرم 
بسیار ناراحت بودم! انگار پدر خودم رابرای دومین 
ار می‌دادم 7 ی اہ 
سخت گذشت 

٥0‏ برخورد دخترتان زمانی که آهنگ‌های پدرش را 
می‌شنود چگونه است؟ 

0 کیمیاالان حدودأسه سال دارد و فعلا نمی تواند 
خوب صحبت کند. ولی خیلی خوشحال می‌شود او 
وقتی صدای پدرش رآ می‌شنود. خیلی لذت می برد. 
حرف اخر؟ 

0 از همه کسانی که باعت پیشرفت زندگی هنری 
077:76 ٹف“ 
می‌کنم و دستشان رامی‌بوسم. از ھمسرم هم بسیار » 

ممنونم. به خاطر تحمل خیلی از مسائل؛ دیدن و دم : 
نزدن بسیار سخت است تچ 
حال داشتن از ایشان متشکرم و در اخر امیدوارم که : 
موسیقی ایرانی به آن چیزی که حقش است برسد. 


۳) در ترانه‌های گریه داره عاشقی . "بیابارون 
ببار این بار“ آشعر عشق" به ترتیبت فقط پاره 
مصراع "ای عزیز دل‌شکسته ؛ من از جنس تو و 
ابرم ۰ می رسم به شهر عشق /اگه تو بامن باشی 
اه اه 
کنید! 

۴ فقط نام‌های ترانه‌های "غریبه مهربون " 
نسل بی گذشته . وک ترانه" و دوست دارم" را 
در جایی یادداشت کنید و متن ترانه‌هایشان را 


دور بریزید! 


اطلاعات هفیگ 
شماره ۳۲۵۳ 





صورت شما کتادی است کہ هردهان 


۵ 


ےد 


ہچ ہل ےھ 


دخوانند 









از وجود کلانتر خشم می‌بارید. مثل دیگ بخاری 
بود که هر ان امکان انفجارش بود. او که از خشم 
سرخ شده بود. باغیظ گفت: 

- گوش کن «والت»... گرچه مطمئن هستم هزار و 
یک عذر و بهانه برایم خواهی تراشید. ولی به هر حال 
بایستی هر چه زودتر سروته این حراج رابه هم بیاوری 
وبه فروش عادی فروشگاهت ادامه بدھی. اکر این حراج 
٥‏ ا 

کلانتر سرفه‌ای کرد و سپس روزنامه ای را که 
در دست داشت. مقابل چشمان خونسرد والت گرفت 
و ادامه داد: 

- این آگهی حراج چه معنایی دارد والت؟ 

اینکه در فروشگاه تو اجناس به یک چهارم قیمت 
به فروش می رسند؟ تو در آگهی نوشته‌ای: «در 
زندگی شمافقط همین فرصت وجود دارد. بشتابیدء 

کلانتر دوباره سرفه‌ای کرد و آنگاه ادامه داد: 

< من در تمام عمرم چنین آگهی مشمئرز‌کننده ای 


والت که کاملا بر U‏ خود ضط داخت تا 
خونسردی گفت: 


- هر فروشنده‌ای اینکار را می‌کند و برای تبلیغ 
فروشندگان شهر مایرای انکه از شر اجناس قدیمی 
خود راحت شوند. آنها را حراج می‌کنند و به قیمت 
ارزان‌تر می فروشند. ۱ 

جا انکار من چهاشکلی دارد و فرق آن ا 
شده بود. بی اختیار فریاد زد: 

+7 رت 
ویک مرده‌شوی هستی! 

کلانتر صدایش رابلندتر کرد: 

- تابوت فروش‌ها اجازه ندارند که در آخر سال 
مانند دیگران حراج کنند! 

والت. مرد درشت ھیکل, خنده‌رو و خونسردی 
بود که دو چشم خاکستری رنگ کوچک تنگش در 
پهنه صورت ابله‌گون او می در خشیدند. 

والت مجددابه میان حرف او دوید و گفت: 

- کلانتر من هیچ دلیلی نمی بینم که اجناسم را 
حراج نکنم. من ناچارم که برای پرداخت بدهی‌هایم 
و خرید کالاهای جدید دست به حراج بزنم. 

او در حالی که می‌خندید. بالحن نیشداری اضافه 
کرد: 
. -مثلا کلانتر من می‌توانم یکی از تابوت‌های 
ولی کلانتر نتوانست ساکت بنشیند: 

- والت مسخره بازی را کنار بگذار. من 
دوست تو هستم و نمی‌خوآهم دردسری برأیت 





۳ ۸ اطلاعات هفتگی 


۳۲۷۵٣ شمازه:‎ 









والت با نگاهی پرسان. دوست کلانتر خود 
«ندهارلو» رایرانداز کرد و در جواب گفت: 

- بسیار خوب! چاره‌ای ندارم. من هم باید با تو 
طبق مقررات رفتار کنم. تو در این پنج سال خیلی 
عوض شدای این درست نیست که سد راه یک مرد 
و پيشه اش بشوی. 

سا تا ها نی کر و ۰ 
زندگی در تجرد. تصمیم گرفت ازدواج کند. ند و والت 
از دوستان صمیمی بودند. هر چه والت به ند گفت که 
ایا تک وید رف سرام کرت ند هار او ۱۱ 
دوشیزه‌ای به نام «نتاپارسون» که از اهالی نیویورک 
OS‏ 
بسیار محدود کرد. حتی مانع دیدار او با دوست 
قدیمی اش - والت -ت شد. ند هارلو مدتی این وضع 
E :: ۶۳‏ 
دوری والت راتحمل کند. او باز به سراغ دوست قدیمی 
٣٦٣7٣‏ و ار 

اک 
و غریبی درباره شوم بودن تأبوت‌فروشان پخش 
کرد که در شهر کوچکی مثل «تانتون» خیلی زود 
گسترده شد. این شایعات بعد از اعلان حراج فروشگاه 
والت به اوج خود رسید و شدت بیشتری یافت. والت 
با صدای خشمکین کلانتر دوباره به خود آمد: 

- والت! آیابه نظر خود تو عجیب نیست که میزان 
مرگ و میر در شهر ما ناگهان بالا رفته است. انهم 
درست از روزی که اعلان حراج فروشگاهت رابه 
روزنامه‌ها دادی. 

والت دیگر نتوانست خونسردی‌اش را بیشتر 
حفظ کند: 

-بس است ند ... تو چرا باید چنین حرفی بزنی . 
فقط اتفاق باعث شده تا مرگ و میر ناگهانی زیاد شود! 
اصلا خودت می فھمی که چه می گویی؟! 

ج1 0ساف ا مد که هی ار 
این چند روزه هیچ کدام به مرگ طبیعی نمرده‌اند. 

والت با حالتی خشمکین. پیپ خود را روی میز 
کوبید: 





- هیچ انتظار نداشتم که چنین نظریه ای را از تو 


هه 


بشنوم. 
- وضع طوری شده که می‌ترسم تاچند روز دیگر 
ما 


والت آهی کشید و کوشید که خونسردی اش را 
به دست آورد: 

- تمام مرده‌هاء اتفاقی مرده‌اند. مگر نه؟ 

-یله» ولی عجیب و مرموز!متلا «ساراهاردستی» 
ناگهان پایش لیز خورد وروی شنکش افتاد و گردنش 
شکست و جا بجا مرد! یا دوس گامت» و «تام 
فرانکلین» که هر کدام به طرز مرموزی از دنیا رفتند! 

والت نیشخندی زد: 

یعنی بستگان این مرده‌ها که ناچار به پرداخت 
جا سے تد تار ا ا یت 
حراج فروشگاہ من استفادہ کنند؟ 

-باشوخی همه چیز رابرگزار نکن والت!در طول 
شش روز اخیر شهر کوچک ماهفت نفر کشته داشته 
است! به هر حال من دستور می دھم که این حراج 
لعنتی راتمام کنی! 

-کلانتر زن تو فریبت داده است,تو داری حرفهای 
ی۷۷۷۷ وو 
۴ کوش طفی ۷۰9909۷ 

"0+ٗ0+030 - ٦ 
ە0 ھ‎ 

والت گوشی تلفن راگذاشت و نگاهش رابه کلانتر 
دوخت. کلانتر که رنگ از رویش پریده بود. به 
دشواری آب دهانش رافرو داد و بریده بریده پرسید: 

- یکی دیگر... نه؟ 

-بله... «لوسی کراکت» در دریاچه افتاده و غرق 
شده است! کلانتر به نظر من قایقی در این شهر وجود 
دارد و تو به جای بستن فروشگاه من. بايد او را 

- چطور والت؟ مثلا همین لوس قاتل او چه کسی 
می‌تواند باشد؟ همه شهر از او متنفر بودند. من به چه 
کسی می‌توانم مظنون باشم؟ به همه مردم؟! 

والت با گنگی, سر تکان داد: 

- من هم کم کم دارم شک می کنم که اهالی شهر 
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تلفن دوباره زنگ زد... والت گوشی رابرداشت و 
چند لحظه بعد رو به کلانتر کرد و گفت: 
دستگاه رادار داشت و هر کجا می‌رفت او را پیدا 
گوشی راگرفت. 

- بله عزیزم... بله عزیزم... اوه نه! خدای من! 

وقتی که کلانتر هارلو گوشی راگذ اشت. لحظاتی 
چند ساکت و خاموش بر جای ماند و به دوست 
قدیمی خود چشم دوحت: 

- والت! من هم خریدار هستم! 

منظورت چیست؟ 

- نتا همسرم تصادف شدیدی کرده است. این 
نفسش بند آمد. دکتر گفت اومرد! 

-مرد؟ 

- بله... و اعتراف کرد که تمام حوادث این چند 


روزه زیر سر او بوده است. 
- کلانتر! باور کردنی نیست! 
کلانتر لیخند تلخی زد. 


والت هیچ نگفت و به طرف بهترین تابوت 
فروشگاهش رفت. او ان رابرای خودش ساخته بود. 
ولی حالا «نتا پارسون» بیشتر به ان احتیاج داشت. 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


تصویر پنهان شده 


سه قطعه اضافی۱ 
قطعات ۴٤‏ او ۲ اضافی است. 
اشتباه نقاش۱ 
١۔تابلو‏ تاکسی و نام آپارتمان ۲.شنکش زن 
و جاروی مرد داخل حیاط ٢روی‏ پوستر مربوط 
به سیرک به جای عکس گربه باید تصویر ببری 
که هیا از داوم رصان 
مردی که در پیاده‌رو ایستاده درمیان وسایل 
گلف باز است هیک پاچه شلوار گلف باز (که دوبل 
دارد) با مردی که درحال عبور از خطکشی است. 
۷ کشف پیام! 
دوربین مخفی 
کدام ضرب المثئل؟ 
شلوار ندارد. بند شلوارش رامی بندد! 








زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _gooyesh ) yahoo.com‏ 
شمارہ تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


داستان 8 یک ضرب‌المتل 


این هفیه: دروغش از دروازہ تو نمی آید 





این ضرب المثل در مورد افرادی به کار می رود 
که مکرر دروغ می‌گویند و گاه دروغهایی می گویند 
که به هیچ وجه باورکردنی نیست. اما در ماخذ این 
ضرب المثل چنین آمده است: 

پادشاهی برای تفریح و سرگرمی اعلام کرد که 
هر کس دروغی بگوید که من باور نکنم. دختر خود را 
به او می دھم. طمع کاران از دور و نزدیک بادروغهای 
گوناگون به دربار امدند و دروغهای خود را برای 
پادشاه نقل کردند و او همه را تصدیق می کرد و 
می گفت: «ممکن است!» تا بالاخره زیرکی, تدییری 
اندیشید. دستور داد در خارج شهر. سبدی بزرگ که 
از دروازه شهر بزرکتر باشد. برایش بسازند. بعد از 
اماده شدن سبد. روزی به دربار رفت و اطلاع داد که 
دروغی باورنشدنی آورده است. او رابه حضور شاه 
بردند. شاه گفت: «دروغت رایگو!» مرد گفت: «دروغ 
من به اندازه‌ای بزرگ بود که نتوانستم از دروازه 
شهر به داخل بیاورم. اعلیحضرت باید ان راببیند و 
بشنود!» پادشاه روز بعد به عنوان گردش به خارج 
شهر رفت تابه جایی که سبد گذ اشته شده بود. رسید. 

دروغگو جلو آمد و گفت: «مرحوم پدر پادشاه 
کے رح ری که 
ثروتمندان نامی مملکت بود. هفت کیله (پیمانه) از این 
7776 ار 
اعلیحضرت قرض پدر خود را ادا فرمایند.» پادشاه 
گفت: «اين دروغ است. پدر من چنین پولی قرض نکرده 
بود.» مرد زیرک گفت: «حالا که دروغ مرا باور 
نفرمودید. استدعا دارم به وعده و عهد خود. وفا کنید 
و مرابه شرف دامادی خود مشرف سازید» 

از آن زمان به بعد. عبارت «دروغش از دروازه تو 
نمی آید» در مورد هر دروغ بزرگ و باورنکردنی به 
کار برده شد! 


بابانی 
ای گاشی گوزی گاراقیز 
تلرینی سال يانا قیز 
سالدون منی عشق ادونا 
ا ری ی 3 
برگردان: 
ای دختر چقم و آنرق سیا کی ت رانشنانه کن 
/مرابه درد عشق گرفتار کردی /بیادردم راچاره کن. 
فرستنده: مسعود جعفری خلفلو 
از: روستای خلفلو شهرستان کوثر (اردبیل) 


چیستانهای بابلکناری 
صندق دله جا نین دست دله جا گیرنه. 
برگردان: داخل صندوق جانمی‌گیرد. امادر دست 


جامی‌گیرد؟ 
پاسخ: تفنگ 
اوی دله شون شیر ننه؟ 
برگردان: داخل اف می رود اماخیس نمی‌شود؟ 
پاسخ: سایه 


فرستنده: مهناز قلی پور از بابلکنار (مازندران) 


از ضرب المثل های گنابادی 


هر که دستش سیابشه ورترو خودش مکشه. 
برگردان: هرکس دستش سیاه باشد. به صورت 
خودش می کشد. 
[معادل: چاه کن هميشه ته چاه اتا 
مهمو هر که بش دخنه هرچه بشه. 
برگردان: مهمان هر که باشد. در خانه هرچه باشد. 
ہو نت 
برگردان: کاه از تو نیست. کاهدان که از توست. 
[کنایه از کسانی که در خوردن زیاده‌روی می کنند.] 
راوی: عفت پورعلی 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی 
از:گناباد (خراسان رضوی) 


نامه های شما ر سید: 


زهرامترجمی از روستای جزه منطقه خفر جهرم 
٠۷۷۷۶۷ ۷۷۶۷۷۶۶۷.‏ 
(مازندران) - محمدرضا شاهد از سورک ساری 
(مازندران) - حسین فیاضی از روستای نوغاب 
کناباد (خراسان رضوی) - رضا احمدی از روستای 
چاکسر سرخرود محمودآباد (مازندران) - خسرو 
حسینی از خی رآباد گچساران (کهکیلویه و بویراحمد) 
-مهدی جعفری خلفلو از روستای خلفلو شهرستان 
کوثر (اردبیل). 
باسخ به نامه ها: 


آقای نورالله خواجات از اهواز (خوزستان) 

برادر گرامی! از شما دو نامه به دستم رسید. 
نامه اول ضرب المثل‌های یک خطی بود. اگر دقت 
کی سد ۰ ۳ 
دوم شما بیشتر به خواندنی‌های تاریخی مربوط 
می‌شد تاداستان ضرب المثل ها! بنایراین نامه دوم 
رابه این بخش ارجاع دادم. منتظر نامه‌های دیگر 
شما هستم. موفق باشید 

آقای رضا احمدی از روستای چاکسر سرخرود 

محموداباد (مازندران) 

برأدر عزین از شماهم دو نامه به دستم رسید. نامه 
اول شامل چند ضرب المثل و واژه‌نامه کیلکی و نامه 
دوم هم شامل واژه‌نامه گیلکی و ترانه مازنی بود. اول 
اینکه من متوجه نشدم مطالب شما گیلکی بود یا 
مازنی؟! با اندک اطلاعاتی که من از گویش کیلکی 
دارم. مطالب شما به نظرم به گویش مازنی بود. 
بهرحال خوشحال می‌شوم برای روشن شدن 
موضوع در ساعت اداری با بنده تماس بگیرید. ضمن 
نکهاگر خوانندهدائمی مجله باشید. بایدبدانید که بخش 
واژه‌نامه مدتی است که از این صفحه حذف شده است. 


کتمار ۴۷۵۳ 
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از سی دلستازای جات بجا (دضتر زراری) 
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پروردگارا! زبان مرا از دروغ. دامن مرا از بی عفتی 
و دل مرا از بدخواهی مردم محفوظ دار. 

باور کن «رأمین» من تو این دو ماه همه‌ی تلاش 
خودمو کردم. دیگه چی کار کنم؟ من که نمی تونم 
بدون رضایت مامان با تو ازدواج کنم. 

مامان همچنان میکه: «اون پسره لیاقت تورو 
نداره. مرد زندگی نیست.» 

خیلی هم که عصبانی می شه می‌که: «یا رامین رو 
انتخاب کن یامن و پدرتو» بابا هم میگە «تو باید به 
حرف مادرت گوش بدی...» 

دیگه دارم دیوونه می‌شم رامین. مامان قبل از 
اینکه پدرتو ببینه تقریباً مطمئن بود که تو می تونی 
منو خوشبخت کنی, اما همینکه با پدرت اومدی 
خونه‌مون همه چیز بهم ریخت هرچی هم آزش 
می‌پرسم آخه چرابا دیدن پدر رامین نظرت عوض 
شد؟ جوآبی بهم نمی دد. ۱ 

رامین جان!من اصلا فکر نمی کردم این طوری 
بشه. گفتم می‌یان خواستگاری همه چیز به خير و 
خوشی تموم می‌شه و من و تو بعد از سه سال به هم 
می رسیم. دیگه نمی‌دونستم مامان با دیدن پدرت 
همه چیزرو خراب می‌کنه... 

رامین... رامین جان؛ من امروز اومدم اینجا که 
حرف آخرمو بهت بزنم. من نمی‌تونم بین تو و پدر 
و مادرم انتخاب کنم. 

.. یعنی نمی تونم بین تو و پدر و مادرم» تورو 
۰٦‏ "0" 
خوشبختی می کنم رامین. امیدوارم بایه دختر 
خوب ازدواج کنی وھمیشهە تو زندگیت موفق 
باشی. من و تو همدیگه رو دوست داشتیم ود 
واسه رسیدن به هم خیلی تلاش کردیم. اما | 
خوب قسمت نبود به هم برسیم. حالا که ۱ 
همچین شرایطی پیش اومده. چاره‌ای | 
نداریم جز اینکە هر کدوم به فکر زندگی ۸ر 
خودمون باشیم و همدیگه رو فراموش 
کنیم. 

E 000‏ 
مواظب خودت باش ران 8۳ 

۳, 

.. سه سال لحظه ں, ۳۰۰۰۰۷۰۰۷۹ 
عشق «بنفشه» زندگی کردم و حالا بنفشه داشت 
می رفت و از من می‌خواست که فراموشش کنم. 
بنفشه داشت می‌رفت و همه‌ی ارزوهای مرا با 
حودش می برد. 

زبون لعنتی من چه بی‌موقع قفل کرد. 


ار یت | 
شمارء ۳۲۵۳ 
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Email:minagolbarg @ yahoo.com 


به قلم: مینا گلبرگ 


ار وو ای ہا ۳ 


بهش بگم خداحافظ... حال بدی بهم دست داده بود. 
سرم سنگین شده بود و نفس کشیدن برام سخت. 

... نمی دونم چند ساعت از رفتن بنفشه 
می گذ شت. نمی دونم چند ساعت بود که روی 
نیمکت سرد پارک نشسته و خیره شده بودم به 
که ای ار 
سرمامی کردم, بارون می یومد. خیس خیس شده 
بودم. 

بدون بنفشه هیچ چیز برام قشنگی نداشت. حتی 
بارونی که من و بنفشه عاشق راه رفتن زیرش 
بودیم... یعنی بدون بنفشه می‌تونستم زنده بمونم؟ 

بغض سنگینی که راه گلومو بسته بودرو فرو 
دادم» گلای سرخی که بنفشه برام آورده بودرو پرپر 
کردم و بلند شدم که برم خونه. 

... «رامین جان! پسرم بیا چند دقیقه بشین. من 
و مادرت می خوایم باهات حرف بزنیم.» 












اینکه حرفی بزنم رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض 
کردم و اومدم روبروی مامان و بابا نشستم و گفتم: 
«من در خدمتم. فقط قبل از شنیدن هر حرفی 
می خوام بشنوم چرا اون شب که رفتیم خونه‌ی 
بنفشه ایناامادر بنفشه با دیدن شما اون طوری برخورد 
کرد 
بابا گفت: «دوباره شروع کردی رامین؟» 
گفتم: «(چی رو شروع کردم بابا؟ یعنی من حق 
ندارم بدونم اون زن چرآبادیدن شمارنگش پرید و 
گفت: «آقای محترم شما یه بار زندگی مارو خراب 
کردید. حالا نوبت پسرتونه؟» و بعد مارو از خونه 
بیرون کرد.» 
بابا پک عمیقی به سیگارش زد و گفت: «اون زن 
مارو بکشن اونجا و سنگ روی یخمون کنن.» 
گفتم: «باباء مامان یه بار بامن اومده بود خونه‌ی 
۹١١۹۷۶ ۶٤‏ یٰ۷ 
برخوردی نکرد؟ چراتا شماری دید...» 
باباحرفمو قطع کرد و گفت: «بس کن رامین. من 
حوصلەی شنیدن این حرفارو ندارم.» درحالی که 
صدام بالا رفته نود گفتم: «یایا همه‌ی ارزوهای من 
برباد رفت. بنفشه آمروز اومده بود که باهام برای 
و بابا درحالی که با فندکش بازی می کرد, گفت: «اره 
می‌فهمم یعنی چی. یعنی اينکه اونا لیاقت داشتن یه 
داماد تحصیلکرده و ثروتمندرو ند اشتن. تو هم عوض 
لیاقت دامادی متل تورو نداشتن.» 
«یشین رامین) نشستم سر جام. اون یه سیگار دیگه 
روشن کرد و گفت: «من و مادرت تصمیم گرفتیم از 
هم جدا بشیم. خودت خوب می دونی که ما تو 
زندگی‌مون کوچکترین تفاهمی با هم نداشتیم. اما 
فقط به خاطر تو با هم زندگی کردیم. حالا هم که 
تو از اب و گل دراومدی و واسه خودت مردی 
شدی تصمیم گرفتیم از هم جداشیم و به این 
من می رح خارح. مادرت هم می‌خواد تنها 
NTC‏ 
حرفای ما گوش می‌کرد. گفت: «منم هر ماه 
یه مبلغی‌رو می ریزم به حسابت.» 
.. چیزی نگفتم. یعنی حرفی و اسه گفتن ند اشتم. 
چند ثانیه خیره نگاهشون کردم و بعد بلند شدم و 
«رابطه‌ی بین اون و مامان خیلی سرد بود. اما هیچ 
کدومشون هیچ وقت محبتشونو از من دریغ نکردن. 
دلم هوای بنفشه‌رو کرده بود. کاش بهم تلفن 
می‌زد و می‌ گفت که همه‌ی حرفاش شوجحی بود ۵. 
بغض لعنتی دوبارہ راه گلومو بست. این یار دیکه 
نتونستم فرو بدمش. تلخ و بی صداگریستم... مامان 
و بابا از هم جداشدن. مامان رفت خونه‌ی جدیدش 
و بابا همون طور که گفته بود خونەرو به نام من 
کرد و بعد هم ازم خواست بهش اجازه بدم تاردیف 


شدن کاراش تو خونه‌ی من بمونه. 

... بابا شب قبل از رفتنش همه‌ی اون چیزی 
که می‌خواستم بدونم رو برام گفت: 

«سیمین دوست دخثرم بود. دخٹر يه 
خانواده‌ی فقیر که با مادر پیر و خواهرش زندگی 
می کرد. اونقدر دوستم داشت که حاضر بود به 
270 ی ی 
نامرد و بی‌وجدان بودم که با دادن وعده‌ی 
ازدواج به سیمین بیچاره حسابی ازش 
سوءاستفاده کردم. و هر بار که بهم می گفت: 
«چرا نمی‌یای خواستکاری؟» يه بهونه براش 
می‌آوردم و او که دختر ساده‌یی بود حرفامو 
باور می کرد... تا اینکه با مادرت اشنا شدم و 
تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. 

یه روز رفتم ديدم سیمین و در حضور 
خواهرش «سیما» که او هم در جریان رابطه‌ی 
ما بود. بهش گفتم که دوستش ندارم و تو این 
مدت قصدم فقط سوءاستفاده بوده و حالا 
تصمیم گرفتم با یه دختر دیگه ازدواج کنم. 
بیچاره سیمین مات و مبهوت بدون اینکه حتی 
پلک بزنه. نگام کرد و حرفامو شنید و بعد هم 
گفت: «من واگذارت می‌کنم به خدا.» 

آون زنی که شب خواستکاری تو بادیدن 
من رنگش پرید و بهم گفت من یه بار 
زندگی شونو خراب کردم خواهر سیمینه. 
سیمین خاله‌ی بنفشه‌س رامین... 

نمی دونستم چی بکم. رفتم تو اتاقم و تا 
صبح به خودم پیچیدم. حتی واسه بدرقه‌ی 
TS‏ بان تن 
باهام خد احافظی کرد و رفت. 


... هفت ماه گذشت. دلم برای بنفشه تنگ 
شده بود. دلم برای مامان و بابا تنگ شده بود. 
صبحا می‌رفتم سر کار و بعدازظهرها 
برمی‌گشتم خونه. یه زندگی کسالت آوروبدون 
هیجان... اما یه روز یه اتفاق دیگه 
زندگیمودوباره تغییر داد البته من اصلا اهل این 
٭>775 ی ہہ" 
کنار خیابون ایستادہ بود و یه ساک کوچیک تو 
بغلش بود و برام دست بلند کرد زدم رو ترمز. 

... به قول مهتاب «داستان زندگیش تو 
مجله چاپ شد» دنیا برخلاف تصور ما آدما 
٣ ٦‏ ہہ 8" 

ازش پرسیدم: «کجا می ری برسونمت؟) 
دخترک باصدایی بغض آلود گفت: «نمی‌دونم» 
از تو اينه نگاش کردم و گفتم: «نمی‌دونی کجا 
رک ی کات ار 
سر می‌خورد رو گونه‌های رنگ پریده‌ش, گفت: 
«جایی ندارم که برم» و سرشو تکیه داد به 
شيشه و چشماشو بست و چند دقیقه بعد 
خوایش برد... 

اسمش «سمیر|» بود. معصو میت از 
چهره‌ش می‌بارید. بهم اعتماد کرد و اومد به 
خونه‌م. برام از زندگیش گفت: «... یه ماه بعد از 
دنیا اومدنم مامانم خودکشی کرد. باب می گفت 
حالش خوب نبود. به شدت افسرده بود... ایا 
تو زندگی برام یه تکیه‌گاه محکم بود. برام هم 
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مادر بود و هم پدر... چهارده سالم بود که بابا 
تو یه تصادف لعنتی فوت کرد و من رفتم 
ار ری کر 
شوهرخاله و دخترخاله‌م خیلی خوب و 
مهربون بودن. اما پسرخاله‌م یه جوری بود. 
ازش بدم می‌یومد. ازش می‌ترسیدم. هر وقت 
تنها گیرم می اورد ازم می‌خواست که تسلیمش 
بشم و... 

بالاخره يه روز اون چیزی که ازش 
۹۹۹۷٥5۵‏ ہہ" 
«مهرداد» چه بلایی بسرم آورده. چند روز بعدم 
وقتی کسی خونه نبود. بی‌خبر رفتم خونه‌ی 
عموم. بعدازظهر اون روز خاله و دخترخالهم 
اومدن دنبالم. خیلی اصرار کردن که من 
باهاشون برگردم. اما من قبول نکردم. گفتم 
می‌خوام خونه‌ی عمو بمونم. 

.. سه سال» پیش عمو و زن عمو زندگی 
کردم. عمو و زن عمو تو زندگی‌شون اختلاف 
داشتن و بالاخره پنج ماه پیش از هم جداشدن. 
هفته پیش عمو با «گلی» ازدواج کرد. گلی راضی 
نبود من باهاشون زندگی کنم. واسه همینم 
پریروز عمو ازم خواست برگردم خونه‌ی 
خاله ام.» 

.. باهاش حرف زدم. سعی کردم راضیش 
کنم که ادرس یا شماره تلفن خونه خاله‌شو به 
من بده تامن با خاله‌ش حرف بزنم» جریان‌رو 
براش بگم و ازش بخوام فکری به حال سمیرا 
2+" 

سمیرا می گفت نمی خوام خالەم بفھمه 
پسرش چه بلایی سرم اوردہ اونم بعد از چند 
و0" 

... چاره‌بی نبود. باید سمیرارو پیش خود م 
نگه می‌داشتم. سمیرامعصو حم تر از اونی بود که 
ادم بتونه نظر بد بهش داشته باشه و از 
TT‏ 

۹.٦‏ رای 
خودش کنه. براش لباس و هرچی که لازم 
داشت خریدم. کتابای مورد علاقه شو خریدم 
7 کی کر 
سمیرا تو خونه‌م می‌گذشت. یه روز آلبوم 
عکسامو اوردم تابه سمیرانشون بدم. سمیرابا 
لبخند مهربونی که هميشه رو لباش بود 
البوم‌رو ورق می‌زد و عکسارو نگاه می کرد. یه 
دفعه نگاهش رو عکس بنفشه خیره موند. 

گفتم: «اسمش بنفشه‌س همدیکه‌رو دوست 
داشتیم. اما قسمت نبود به هم برسیم» و سمیرا 
که همچنان خیره به عکس نگاه می‌کرد. گفت: 
«اين دخترخاله‌ی منه!» 

Oy‏ با میک 
دختر خواهر اون زنی که بابام در حقش نامردی 
کرده‌بودرو سر راهم قرار داد وحالا دخترهمون 
ےا 

فردای اون روز رفتم دم درخونەی بنفشه 
اینا. زنگ زدم. مادر بنفشه ایفون رو برداشت و 
تا گفتم «سلام خانوم س» با عصبانیت گفت: 
«تو دوباره این ورا پیدات شد؟ چی می‌خوای از 


جون ما؟» ۲ ۱ 
بقبه در صفحه ۶۵ 


مسواک و جودر دز ی از لثه 
دکتر جرامین - دندانپزشک 


خونریزی از لثه‌ها هنگام مسواک 
کرد می کو اند ناگفته های 
بسیاری رادر مورد 
بیماریهای دهان و لثه‌های 
٦‏ ۰ ۰ ۱ ۱ 
VETE 9‏ 
ات 
باشید ولی این بیماری 
دمٹکاکہ این است که 
در آینده باعث بروز 
بیماریهای لشه و غیره 
بت تن 
آ٦٦‏ رر ا نت 
قسمت تشکیل شدہ است ازاد و لثه چسبنده. لثه ازاد همان 
CN ۰۰‏ 
کنید و بقیه بخش لثه را لثه چسبندہ می گویند. اما اگر مقدار 
عمق لثه ازاد (که حد استاندارد ان ۰/۵ میلی‌متر است) بیش 
از سه میلی‌متر باشد این نشان دهنده بیمار بودن لثه می باشد 
و رنگ طبیعی لثه صورتی است. در افرادی که پوست تیره 
دارند. رنگ لثه هم کمی تیره می‌باشد. همچنین باید بدانید 
که سطح لثه حالت دانه, دانه شبیه پوست پرتقال است و 
بعضی ها تصور غلط دارند که دندانها داحل لثه جای 
گرفته اند. در صورتی که این تصور غلط می‌باشد و 
استخوانهای فک دندانها را در خود جای می دھند. لثه‌ها 
yT‏ ی و تحت 
دو حالت می تواند در ایجاد خونریزی دخالت داشته باشد: 









۱یا دارای بیماری جسمی می‌باشید. 

۲یا دارای بیماری دهان و دندان می‌باشید. 

الف - بیماریهای جسمی مستقیما روی لثه و انتهای 
نگھدارندہ 70 تاثیر مستقیم ڈار ند افراد دیایتی. دارای لثه 
متورم. قرمز رنگہ تحلیل استخوان, لقی دندانھا و بوی دهان. 

ب - افرادی که دیالیز می شوند یا اینکه ناراحتی کلیه دارند. 
لثه‌هایشان در مواقع عادی و یا حتی با خوردن غذاهای سفت 
و یا هنگام مسواک کردن دچار خونریزی شده و بوی حاصله 
اا رت 

ج - بیماری قلبی و عروقی 

افرادی که داروهای ضدصرع و اعصاب استفاده می‌کنند. 
دارای لثه‌های متورم و قرمز رنگ می‌باشند. 

ری ار رل رای ی 
هورمونی و بلوغ می‌تواند التهاب. تورم لثه و خونریزی به 
دنبال داشته باشد 
در خونریزی از لثه دخالت داشته باشد. 

پلاک های دندانی» جرم های روی دندانها. پریودینت. 

درحالی که با تشخیص زودهنگام و به کارگیری 
روش‌های مختلف درمانی می‌توان از عفونتهای لثه و از دست 
دادن دندانها جلوگیری کرد. 






اطلاعات هفتگی 


شمان ۷۳۲۵۴ 
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نواند 
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را دگوید 
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۰ 
مهوت 












ن بعد از چند سال پشت خط ماندن. سرانجام 
مدال نقره جھان را تصاحب کردی. چه احساسی 
داری؟ 

۳ 1 ۷ ۶۷م" 
فرصتی که در اختیار داشتم. استفاده کنم. درطول 
اس مات زحمات زیادی کشیدم و خدا را شکر که 
نتیجه داد. ارزو می‌کنم که بتوانم طلا بگیرم و از 
همین جا به تمام هموطنانم قول می دهم که در 
مسابقات بعدی, بهتر ظاهر شوم. 

۵‌هنگام وزن کشی به چه فکر می‌کردی؟ 

9 خوشبختانه شرایط بدنی ام برای وزن کشی 
خوب بود. آن موقع در دل گفتم که خدایا من از بقیه 
که می ایند و مدال می گیرند چیزی کم دارم؟ نگاهی 
E‏ 
کردم و واقعا مصمم بودم که نتیجه بگیرم. 

٥0‏ نظرت راجح به بحثی که درمورد قرعه بد و خوب 

9 زیاد این حرف راقبول ندارم. 
هرکس ادعای کشتی گیر بودن و 
قهرمان بودن را دارد نباید احدی 
ترس داشته باشد. آن چهار نفری که 
تا قبل از فینال توسط من مغلوب 
۹۷۶ ۹" "0ھ" 
.بب تم 
برانها پیروز شوم. بحث قرعه بد و 
خوب یک موضوع مطلق وکامل 
نیست. حضور در مسایقات جهانی, 
٦‏ مت ات 

0ار دور اول بابوایسارسایتی اف 
(قهرمان معروف روس) رو برو 
می‌شدی, جه اتفاقی می‌افتاد؟ 
برنامه‌ریزی کرده بودم و دوست 
داشتم که باسایتی اف همگروه شوم 
من هیچ ترسی از کشتی کرفتن باوی 
ند اشتم و امیدوار بودم که اگر با او 

برخود کنم پیروز شوم. 
داوضع داوری ها در این 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۳ 


دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 


` س ۳ 
لن کے ی | حتصاه ىا اه 


علی‌اصغر بذری: 


7 ؤٔ کشنتی جهان 





گفتگو از : محمد طاهری 


گیران ایران کم نیاوردند! 





دو سال قبل در حالی که حق علی اصغر بذری بود که پس از قهرمانی در اسیا در وزن 
۶کیلوگرم. به المپیک اعزام شود کادر فنی تیم ملی کشتی زیر فشار مسو لان فدراسیون 
وقت مجبور شد که علیرضا دییر راباان وضعیت تاسف بار و کتف اسیب ددده به المییک 
اعزام کند که نتیجه اش ان شد که یک جوان ۲۴ ساله با انگیزه پشت خط بماند و یک 
سوپراستار مصدوم برای هميشه از دور خارج شود. 

اما بذری آنقدر تلاش کرد که کادر فنی را مجاب کند تا از کنار اسم نامدارانی مثل 
حاجی زاده و حبیبی بگذرد و دوبنده تیم را به او اختصاص دهد. 

اکنون بذری. مرد نقره‌ای ابران خوب می داند که حفظ عنوان از بدست آوردن آن 


سخت تر است. 





دوره چطور بود؟ 

9 مناسب بود. اشتیاه داوری همه جاو در همه 
مسایقات وجود دارد. ولی امسال نسبت به سال‌های 
قبل کمتر بود. 

0 حضور در ۵ دیدار کشتی دریک روز سخت 
نیست؟ 

0 شاید سخت باشه. ولی بچه‌های ایران کم 
:7 پہ؛ 8 8 ۰ 
شاهد بودیم که کشتی گیران آمریکایی با آن همه ادعا 
کارت رک نٹ 


بود. تعجب کردند. جادارد در اینجا از کادر پزشکی و 
10ر مر سک کا 
حالت سابق؟ 

9 در حالت فعلی, مسابقات دریک روز تمام 
می شود و به عقیدہ من این روش مناسب است. 
می‌توانیم بگوییم که هیجان کشتی بالات رفته است 
و تغییر قوانین هم در یک نگاه به سود ما است. اصلا 





لاب ر خی از اعضای تیم کشتی ایران دریک روز در ۵ دیدار حضور داشتند 
لامدیریت منصوربرزگر در موفقیت تیم ملی کشتی ایران موثر بود 









ضعف دارند؟ 
9 ضعف کک در همه 
کشتی‌گیران کم و بیش وجود دارد. 


هیچ کس نیست که هیچ ضعفی 
نداشته باشد. امسال شاهد بودیم که 
سا راز 8080+" 
رسم. ابهت. مقام و افتخار می‌آید و 
می‌بازد. مشخص است که او هم 
مشکل دارد. خود من هم صعف‌هایی 
دارم و انشاالله که با تمرین هایی که 
انجام می‌دهیم. ضعف ها را به حد اقل 


۰ 


e 

۵الگوی شمادر وزن خودتان چه 
و کسی است؟ 

۶ ""ٰ'ٰٗ۹9 TE 
برزگر که هم وزن خودم بوده نام‎ 
بیرم. از امیرخادم هم نمی شود به‎ 
سادگی گذ شت. اصولا در تاریخ‎ 
کشتی کشورمان دروزن ۷۴ کیلوگرم‎ 
نفرات صاحب نام زیادی داریم. ضمنا‎ 
در مدت برپایی اردو بیشتر آقای برزگر‎ 
با ما کار می کرد.‎ 





0 راجح به مهدی حاجی‌زاده و هادی حبیبی چه 
دیدگاهی داری و چند بار با انها کشتی گرفتی؟ 

۵آنها هم کشتی‌گیران مجرب و خوبی هستند. 
قبل از این چندبار با هردو کشتی گرفته ام و حتی به 
آشها هم باخته ام! 

۵مدیریت منصور برزگر را چگونه دیدی؟ 

® خیلی عالی. او برای موفقیت تیم سنگ تمام 
گذ اشت. در یک کلام بگویم مدیریت قوی او بود که 
بچه‌های تیم به این راحتی کم نیاورند و توانستیم 
چند مدال از مسابقات جهانی بگیریم. 

ن٥‏ تمایل داری که درمسابقات اسبایی دوحه هم 
عضو تیم ملی کشتی ایران باشی؟ 

0 صددرصد. خیلی دوست دارم که در 
بازیهای آسیایی در ترکیب تیم ملی باشم. و این 
درست نیست که از الان بگوییم که به سادگی مدال 
می گیریم» در اسیا هم رقیب خوب کم نیست. 
کی 
حوب محسوب می شوند. 

ن٥‏ علت موفقیت تیم رادر چه می بینی؟ 

0 این موفقیت را درخیلی از عوامل می‌توان 
جستجو کرد. از همبستگی و یکدست بودن تیم تا 


مدیریت قوی. 
ن0 جالبتر بن اتفاقی که در مسابقات امسال افتاد 
چه بود؟ 


0 وقتی مرادمحمدی مدال طلا گرفت. 
خیلی خوشحال شدم و اصلاً روحیه کل تیم بالا 
رفت. 

داز شکست حیدری بگو. واقعاً ناراحت کنندہ 
بود. . . 

9 بدترین خاطره مادر مسابقات چین. شکست 
حیدری بود. بعد از این شکست. همه اعضای تیم 
ناراحت شدند و گریستند. باور کنید انگار کل تیم 
شکست خورده بود. شاید اگر حیدری قبل از بقیه. 
کشتی می گرفت و بقیه شاهد شکست او بودند کل 
تیم از هم می پاشید. او خیلی به سایر بچه‌ها 
روحیه داده و در همه زمینه‌ها به بچه‌ها مشاوره 
می‌داد. او یک کاپیتان واقعی بود. شکست آقای 
حیدری چیزی از پهلوانی ایشان کم نمی کند و 
امیدواریم که او باز هم در ترکیب تیم حاضر باشد. 
را ای حور که ار ای 
همرآهی کند. 

٣۳‏ 5۷۷م 
داری؟ 

سار ۰۰۶۶ 

۵ اگر در پایان, حرفی داری, بکو. 

۵ باید از تمام کسانی که برایم زحمت کشیدند. 
7 ار را کر 
بذری که مربی ام بود و همه کسانی که از سنین پایین 
به من کمک کردند قدردانی می‌کنم. من در اولین 
وزنی که در تیم نونهالان کشتی گرفتم» ۲۸ کیلوگرم 
بود و حالا که به این درجه از موفقیت رسیدم. 
اک خر بر ای رب 
جوابکوی حمایت‌های مردم باشم. 

۳1 





پس, از ھمگروھی تیم رحمان با 
نماینده؛ رزیم اشغالگن قدس,دن جام یوفا 


رحمان وضایی: 


جلوی اسرائیلی‌ها 
بازی نمی کنم 


این هم از بدشانسی رحمان رضایی است که 
ات تار درو ررمیٰ جام يوقا با ایندد 
رژیم اشغالگر قدس روبرو شود. 

مرحله گروهی جام یوفا قرعه کشی شد و ۴۰ 
تیم حاضر در این مرحله در ۸ گروه ۵ تیمی قرار 
گرفتند. در گروه نخست لیورنو تیم جدید رحمان 
رضایی باید با تیم های اوسر فرانسه. گلاسکو 
رنجرز اسکانلند. پارتیزان» صربستان و مکابی رژیم 
گا کا دس دیدار کے 

لیورنو فردا در نخستین دیدار خود در این 
مر ابه .ا کر نج اکاتلند می رود. 
اما توجه همه فوتبالدوستان ایرانی از هم اکنون به 
دیدار روز چهارشنبه ۸ اذر است. جایی که لیورنو 
باید به دیدار نماینده رژیم اشغالگر قدس برود. اولین 
سوالی که در ذهن به وجود می اید این است؛ ایا 
رحمان مقابل نماینده اسرائیل بازی می کند؟! 

یک تماس تلقنی با هتل محل اقامت ملی پوشان 
در چین تأیپه کافی بود تا بتوانیم جواب این سوال 
رااز زبان خود رحمان بشنویم... 

ا>رحمان! از انتخاب لیورنو به عنوان تیم 
جدیدت راضی هستی؟ 

> آ>پنج هفته از رقابت های سری | ایتالیا 


می‌گذرد و از این پنج هفته من در چهار بازی لیورنو 
نود دقیقه بازی کرده‌ام و در ان بازی هم که غایب 
بودم. اصلا در ایتالیا نبودم اماء از بازی دوم به بعد 
به طور کامل در ترکیب لیورنو حضور داشتم و 
هم اکنون در بهترین شرایط روحی و روانی قرار 


چهار شنبه ۸۵/۸/۴۳ 


ذوب آهن با فولاد 
ساعت ۱۴/۴۰ در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان 
سایپا با ابومسلم 

ساعت ۱۴/۴۰در ورز 

شگاہ انقلاب کرج 

پیکان بابرق شیراز 

ساعت ۱۴/۴۰ در ورزشگاہ ایران خودرو تھران 
فجر شھید سپاسی باصباباتری 

ساعت ۱۴/۴۰ در ورزشگاه حافظیه شیر از 





دارم و به لحاظ آمادگی بدنی هم در وضعیت خوبی 
> همه می خواهند بدانند در مورد بازی با نماینده 
رژیم اشغالگر قدس در مرحله گروهی جام یوفا چه 

>> تمام ایرانی‌ها بر روی مساله ی رژیم 
صهیونیستی اتفاق نظر دارند. ما انهارابه رسمیت 
نمی شناسیم و تابه حال هم هیچ تیم ایرانی حاضر 
به رویارویی بایکی از تیم‌های اسراییلی نشده است. 
من هم با توجه به این مساله و اعتقاد. جلوی این تیم 


حاضر نخواهم شد. 
> و اگر مسئولان لیورنو با تصمیم تو موافقت 


>> رابطه خوبی بین من و کادر فنی تیم برقرار 
2000-7 انیبان شرایططدا انس راوتا 
سس 

(018 

تیم اوساسونای اسپاتیا نیز که از وجود جواد 
نکونام در ترکیب خود بهره می برد به همراه تیم 
های پارمای ایتالیاء لانس قرانسه. هیرنوین هلند و 
اودسن دانمارک در یکی از سخت ترین گروه‌ها در 
این رقایت هاقرار دارد. 

اوساسونا فردامیزبان هیرنوین است. 





نس گرمان باملوان 
ساعت ۱۴/۴۰ در ورزشگاه سلیمی کیا کرمان 
اعت ۱۶/۳۲۰ در و رر شاه ارات فقو رخ 










چجعه ۸۸/۵ 
ساعت ۱۳/۴۰ در ورزشگاه تختی اهواز 
پرسپولیس با پاس 


ساعت ۱۶/۴۰ در ورزشگاه از ادى تهران 


اطلاعات هفتگی 


مار ۳۲۵۲ 
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رثال‌مادرید - بارسلونا 


لالیگا این هفته به اوج هیجان می رسد 





سری ۸ ایتالیا 
یکشنبه ۳۰ مهر: آتلانتاباسمپدوریا, کاتایکالچو 
بالاتزیو فیورنتینا با رجیناء لیورنو باسیه نا پارما 
با آسکولی, رم با کیه وو اودینزه با اینترهر هفت 
دیدار ساعت ۱۶/۳۰)» میلان با پالرمو (۲۲) 

لالیگا - اسپانیا 
دپورتیوو لاکرونیا با اتلتیکو مادرید. آتلتیک 
بیلبائو با سلتاویکو. اسپانیول با رسینگ 
سانتاندر سویا با خیمناستیک دی تاراکوناء 
مایورکا با رئال سوسیه داد. رئال مادرید با 
بارسلوناء رئال زاراگوزا با رتال بتیس, ره کریتوو 
۴ اوئلوا با ختافه والنسیا با اوساسوناء ویارئال با 
| لوانته(تمام بازی‌هاساعت۱۸/۳۰) 


و ۳ ِ 8 ۲ 


هر سال فوتبالدوستان دو بار اوج جذابیت و 
هیجان را در فوتبال باشگاهی اسپانیا تجربه می 
کنند. یک بار زمانی که رئال مادرید و بارسلونا در 
ورزشگاه سانتیاگو برنابتو به مصاف هم می روند 
ویک بارهم زمانی که این دربی بزرگ قرار است در 
ورزشگاه بزرگ نیوکمپ برگزار شود. یکشنبه‌هفته 
ایندہ نوبت نمایش این دربی در سانتیاگو برنابئو 
است. جنگ کاپلوی مغرور با ریکاردی که حالا دیگر 
۷۹٦‏ ار 
تواند زیباترین صحنه های فوتبال را خلق کند. 
E Ty‏ 
وقت تھران می توانند این بازی را از طریق تلویزیون 
ببینند و از دیدن ان لذت بیرند. 


بوندس لیگا - المان 
شنبه ۲۹ مهر:آلمانیا آخن با انرژی کوتبوس, آرمینیا 
بیله فلد با ماینتس, بایرلورکوزن با هامبورگ هرتا 
برلین با بورسیامونشن گلادبا شالکه با هانوفر, 
ولفسبورک با اشتوتگارت. وردربرمن با بایرن 
لیگ برتر انگلیس 

شنبه ۲۹ مهر: ویگان با منچستر یوتایتد (۱۵/۱۵) 
چارلتون با واتفورد. چلسی با پورتس موث. 
اورتون با شفیلد یونایتد (هر سه بازی‌ساعت ۲۰/ 
دکشنبه ۰ مھر: ری اآ رگا5۸۳ 


0 


د رود بر 
کار اته کاها 






اطلاعات هفتگی 


شمار: ۳۷۵۲ 





در هیاهوی بازار داغ فوتبالیست‌های چندصد میلیونی. پرفیس و افاده و در 
هیاهوی لیگ برتر و دعوای دادکان و مصطفوی, اختلافات باشگاه‌های پرسپولیس 
و استقلال و... خبری بس مهم و داغ گم شد! مقام سومی جهان در کاراته. 

در پایان رقابتهای کاراته قهرمانی چهان که در فنلاند برگزار شد. تیم کاراته 
کشورمان با کسب دو مدال طلا و دو برنز در مکان سوم قرار گرفت. تا به حال 
کا تب تد مت تہ 

حسین روحانی جوان شایسته ایران زمین در ۶۰ کیلوگرم و در میدان مبارزه 
با ۴۰ کاراتە کا با شکست حریفانی از قطر. کلمبیاء مالزی, اسپانیاء تونس و سرانجام 
اذربایجان (در فینال) موفق به کسب مدال طلا شد. 

در وزن ۷۵ کیلوگرم نیز جاسم ویشکاهی جوان نامدار ایرانی توانست باشکست 
حریفانی از روسیه, قطر. مصر اوکراین و تونس و پیروزی هشت بر صفر در مقابل 
اسپانیا در فینال صاحب مدال طلا شود و تیم کاراته کشورمان باکسب دو مدال 
طلا و دو مدال برنز در مکان سوم چهان قرار گیرد. ۱ 

به قهرمانان شایسته کاراته تبریک می‌گوییم و کار پرارج و قدر انان را بزرگ 
می‌شماريم و به آنها خداقوت و خسته نباشید می‌گوییم و از مقامات مسوول در 
سازمان تربیت بدنی می‌خواهیم که در کنار توجه به فوتبال و تا حدودی کشتی 
و وزنه‌برداری, به سایر رشته‌ها نیز نظری بیافکنند و قهرمانان جهانی ورزشهای 
مختلف را مورد تفقد و حمایت قرار دهند. 

درصدد هستیم تا در هفته‌های آینده درباره این موفقیت بیشتر صحبت کنیم 
و از جمله درصددیم تا مصاحبه‌هایی با قهرمانان شایسته کشورمان و مسوولین 
خی ار 





داستان جالب ولادیمیر کرامنیک: 
قهرمان شطرنح جهان 


۰ بار دسنشویی 
رفن در یک بازی 


"ولادیمیر کرامنیک" شطرنح باز روس باپیروزی 
بر وسیلین تاپالوف از بلغارستان.به‌عنوان قهرمانی 
جھان در این رشته دست یافت. حال بخو‌انید داستان 
جالب رقابت ای دو شطرنج باز را. 

مسابقات این دو شطرنج باز که اول مهرماه در 
شهر السیتا" پایتخت جمهوری "کالمیکیا روسیه 
اغاز شده بود جمعه شب به پایان رسید. دو شطرنج 
باز پس از تساوی در بازی قبلی خود . چهار بازی 
سریع دقیقه ای با ده ثانیه برای هر حرکت انجام دادند. 
کر دہ مر ک ئک اھ انا 
ایر /حریف بلغاری خود راشکست دھد. 

ولادیمیر کرآمنیک. در حالی در مسابقه دوازدھم 
عنوان قهرمانی را از آن خود کرد که‌هر کدام ۵/۵ امتیاز 
رادر رقایت های ماه گذ‌شته داشتند و درگیر اختلافات 
بسیاری نیز شده بودند. کرامینک تهدید کرده بود. اگر 
برنده نشود. از فدراسیون جھانی شطرنح(۲:06) به 





حا اسان که ورس این 
حریفش داد. شکایت خواهد کرد. بازی به خاطر 
استراحت های بین بازی برای رفتن به دستشویی به 
جنجال کشیده شد و این در حالی بود که تا ان زمان. 
توپالوف تنها یک مسابقه راپیروز شده‌بود. این روند 
در بازی چهارم و زمانی که توپالوف حریفش را به 
تقلب در بازی با پنجاه بار رفتن به دستشویی در یک 
بازی متهم کرد. دچار اختلال شد. تیم توپالوف ادعا 
کرده که کرامینک که از درد مفاصل رنج می‌برد. در 
دستشویی از یک کامپیوتر کمک می گرفته است. 

تویالوف خواستار بستن دستشویی‌ها در منطقه 
باژی شدهو اغلام کردهبون که دیگوبا کر آمیتک دست 
نمی دهد. و بدین ترتیب بنا به درخواست وی کمیته 
بررسی‌کننده مسابقه بنا به درخواست وی دستور 
داد که هر دو بازیکن از یک دستشویی استفاده کنند. 

کرامینک برای مسابقه پنجم حضور یافت. اما از 
بازی کردن خودداری کرد و کل روند این مجموعه از 
مسایقات دچار اختلال شد تا این که هر دو نفر برای 
بازی ششم باز هم حاضر شدند. 

جایزه ھی این مسابقات یک میلیون دلار بود که 
بس نک از ای قہرعاتاع بای هو ار ایرد 
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درشرایطی که اردوی تیم ملی ایران به دو بخش 
موافق و مخالف با حضور فوتبالیست های ایرانی 
در امارات تبدیل شده اما ماجرای امارات زدگی 
فوتبال ما از این هم فراتر رفته و خبر می رسد که 
سیدرضا افتخاری با حضور در دوبی به دنبال 
راهکارهای لازم برای حضور تیم های ایرانی و 
بررسی برگزاری اردوهای ورزشی و بازی های 
تدارکاتی در این کشور و شهر دوبی است! 

این حرکت عجیب و غریب فدراسیون موقت 
فوتبال کشورمان تا قبل از برگزاری مجمع. نه تنها 
باعث افتخار فوتبال ایران نیست. بلکه می تواند در 
بیاورد. 

تبدیل شدن امارات به خانه بخت فوتیالیست های 
ایرانی و دیدن ارزوھای بزرگ از زمانی شروع شد که 
دلالان دسته چندم فوتبال ایران بازد و بندهای‌پنهان 
1,0 وا 





دیوید بکام به شک و شبهه‌های یک ماه اخیر در 
مورد باردار بودن ویکتوریا همسرش پایان داد. او 
که سه سال در مادرید زندگی کرده است. در پاسخ 
به خبرنگار تلویزیون اسپانیا راجع به این که ایا 
دوباره قصد پدر شدن دارد یاخیر با لبخند و بدون 
هیچ تردیدی پاسخ داد: بله. 

بکام همچنین در مکالمه‌ ای به زبان اسپانیایی, به 
پرسش خبرنگار شبکه 6٥٣۲6‏ که آیا دوست دارد 
فرزندش دختر باشد با پسر, پاسخی نگفت و تنها به 
یک لبخنه بسنده کرد. 

او در پاسخ به این که آیا احساس خوبی نسبت 
به این خبر دارد یا نه» گفت: بله و در پاسخ به این 
پرسش که حال ویکتوریا خوب است نیز به زبان 





حضور چند چهره مشهور. این کشور و فوتبال آن به 
هدفی نزدیک برای رسیدن به ثروت و شهرت مورد 
توجه فوتبالیست های ایرانی قرار گرفت. 

بهانه کم کردن هزینه ها برای حضور تیم های 
ایرانی و استفاده از امکانات باشگاه‌های اماراتی قصه 
خنده داری است که فقط می توان همانند آن را در 
فوتبال مدرن و حرفه ای ایران یافت! 

در حالی که ایران به لحاظ اقلیمی بهترین موقعیت 
لازم را برای ایجاد کمپ های ورزشی دارد. اما در 
کشورهای مجاور می شوند تابرای بهره‌برداری از 
امکانات آنها دست به مذ اکره بزنند! 
حاشیه خلیج فارس در مواجهه با موضوعات 
این راحتی منافع ملی و مصلحت ورزش کشور را 

شاید سازمان تربیت بدنی و بازرسی ان بررسی 
فاجعه ای مانند دوپینگ در وزنه برداری رخ ندهد. 
کسی پیش بینی لازم را برای پیشگیری از چنین 
اتفاقاتی نمی کند. 





این خبر از تلویزیون, میلیون‌هانفر در سراسر جهانء 
از این خیر که فرزند چهارم بکام در راہ است. اگاه 
شد‌ند. 

اما به گفته بسیاری از نزدیکان این زوج» بکام به 
و در واقع اصلا متوجه ان نبوده تا جایی که به گفته 
یکی از آنان. بکام گمان کرده که خبرنگار از حال 
ویکتوریا و فرزند کوچکشان پرسیده و تأیید کرد 
که ویکتوریا باردار نیست. 

بکام که از سال ۰۳ ۰ در ازای ۲۵ میلیون دلار به 
رثال پیوسته است. هنوز هم با زیان اسپانیایی مشکل 
دارد. او یک بار هم در رادیو, پس از باخت برابر تیم 
دیگری, به اشتباه به باشگاهش توهین کرد. مدير 
باشگاه رئال می گوید: بکام باید زبان اسپانیایی رابه 
خویی یاد بگیرد. او نزدیک به دو سال است که در 
اینجاست و هنوز به خوبی به این زبان صحبت 
نمی‌کند . اما این ستاره تنهابخشی از زبان اسپانیایی 
رابه خوبی فرا گرفته است و آن هم ناسزاگفتن! 

بکام هم اکنون دارای سه فرزند به نام های 
پر و کین هفت‌ساله, آرومئو چهارساله‌و کروز" 
یک ساله است. ویکتوریا چندین بار اظهار علاقه 
کردہ که دوست دارد. سه فرزند پسر او دارای یک 
خواھرھم بشوند. 
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| تصاویر جالبی ازالمپیک | 
| کودکان استثنایی در رم | 


کودکان قهرمان معلول ذھنی از حدود 
| ۵۵ کشور جهان در سایه همایشی ورزشی ٦‏ 

در شھر رم ایتالیا دور هم جمع شدند تا ۱ 
المپیک کودکان استتنابی رابرگزار کنند. ٣‏ 
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حلقه‌دار: رضا رفیع 
.٥٥ا5‏ ۲۵۲۲۱.065130 


ویژه درگذشت شادروان 


عمران صلا حی 





جلال رفیع 


«صلاحی. شاعر و طنزپرداز معاصر هم رفت.» 
این جمله. تکان دهنده‌ترین پیام کوتاه تلفن 
همرآهم بود در صبح روز چهارشنبه ۱۲ مهر که 
گویی سر نامهری داشت. در هاله‌ای از اشک و 
ناباوری. همین خبر داغ فراق را برای برادرم 
«جلال» به اصطلاح SMS‏ کردم. او هم بسیار به 
پس فی البداهه درهمان هنگام رانندگی دربزرگراه 
باحسرت و دریغی خاص» رباعی زیر راسرود و 
متقابلا برایم ٩‏ زد. 

کاسه به جایی رود که باز آید قدح!... 

این هم عین ان رباعی: 


افسوس که عشق از این نواحی رفته است 

از محفل عاشقان صراحی رفته است 
گفتم غم دل به دوست گویم. اما 

افسوس که عمران صلاحی رفته است 


دوران صلاحی 
حسین گلستانی (شاعر و طنزپرداز) 
دل خون شد و بگریست ز هجران صلاحی 
صدحیف از این رفتن عمران صلاحی 
پوشید به تن جامه نیلی هنر طنز 
از ضایعه ی هجرت و فقدان صلاحی 
اشکم رود از دیده جو باران دمادم 
زین درد و غم رفتن اسان صلاحی 
ناگه به سفر رفت و جدا گشت زیاران 
حیران شده زین وافعه پاران صلاحی 
افسوس از آن ذوق از آن طنز دل انگیز 
و آن کلک سخن پرور و رخشان صلاحی 
استاد ادب پرور و طناز خر دمند 
آمیخته با علم و خرد جان صلاحی 
از رفتن او طنز یتیم آمد و بگریست 
در دوری جان‌سوز ز حرمان صلاحی 
در خاک جو بگزید مکان سیزده مهر 
شد ختم در این مرحله دوران صلاحی 


U 
در فروبند که دیگر با من‎ 
رغبتی نیست به دیدار کسی‎ 





۶۲ اطلاعات هفتگی 


ا ۳۲۵۲ 





خواب قو! 
آذیار مجتبوی نایینی (شاعر و طنزپرداز) 


روگ 
به زیر تابش مهتاب 
به گاه گم شدن در کوچه‌های خواب 
کنار قطره اشک 
به زخم ساز عاشق‌ها _ 
به سان مستی چشمان آهوها 
به سان نرمی بال پرستوها 
چنان چون عکس تنهایی 
ميان قاب 
شبیه خواب قو 
در برکه‌های آب 
بسان سادگی در شی آزادی 
سفیر عرصه شادی 
میان ایستگاهی بین راهش ا ماند! 
نگاهم اشک باران است 
OOO‏ 

قلم لبریز از اندوه یاران است 
دریغ ودرد 
هزار افسوس 
شکسته شيشه فانوس! 
دگر «عمران» نمی اید 
برای ما نمی گویدء نمی خواند! 
و عطر مهربان ان نگاهش 
در میان جمح مشتافان نمی پیجد 
و آهنگ کلامش 
غصه‌های کهنه را از دل نمی روبد 
برای ما دگر شعری نمی گوید 
که بنشاند گل یاس سپیدی 
روی لبهامان! 
ولی بی شک 
به چشم خویش خواهد دید 
به پاس غنچه‌های ساده لبخند 
که بر لبهای مردم کاشت 
به هنگام وداعش 
دیدگان مردم این شهر 
بارانی است! 
دلم تک اس 
دلم تک ات 
غمی سنگین درون سینەام 
امروز زندانی است! 

8 «ایستگاه بین راه» نام مجموعه شعری 
است از زنده‌یاد عمران صلاحی که برای 
اولین بار در سال ۱۳۵۶ منتشر گردید. 


برای عمران صلاحی 
که در مهر. جان باخت 
و به مهر پیوسٹ... 
سیف‌الله گلکار (مترجم و نویسنده) 


اختیار اشک در دست دل است 
خویشتن داری» عزیزان» مشکل است 
مرگ خوبی» آتش جان می شود 
اشک رانازم که باران مشکل است 
خسته از جین و خطای این حهان ۱ 
فرصتی دیگر ندادش اسمان 
تا سراید شعر ناب دیگری 
زابر و باران و کتاب دیگری 
«مادرم روی سرم قرآن گرفت 
ایه‌ها درپیش چشمم حان گرفت 
ابرها از جهارسو گرد امدند» 
رفتم و پشت سرم باران گرفت» 
سخت می گیرد» خزان بر ادمی 
خون رز در مهر جوشد خوش همی 
خون جام و خون جمء خون رزان 
یار مهر است و فروغ جاودان 


چند طنز اصلاحی از زنده باد صلاحی 
عیادت 


مرگ از پنجره بسته به من می نگرد 

زندگی از دم در 

فصد رفتن دارد 

روحم از سقف گذر خواهد کرد 

در شبی تیرہ و سرد 

که سِک تر شده است 

در تنم خرجنگی ست 

که مرامی کاود 

خوب می دانم من 

که تھی خواهم شد 

و فرو خواهم ریخت 

توده زشت کریهی شده‌ام 

بچه‌هايم از من می ترسند 

آشنایائم نیز 

به ملاقات پرستار جوان می آیند! 
(تھران - ۴۷/۹/۱۵) 


لبخند و مهربانی 
رواندازش آسمان 
زیراندازش زمین بود 
لبخند و مهربانی 
دارایی اش همین بود 
وقتی دکتر نظر داد 
مرگ او را خبر داد 
لبخند گریه سر داد 
چون با او همنشین بود 
پشت خنده پنهان بود 
چون پاکی بی‌نشان بود 
اقا بود و انسان بود 
اصل مطلب همین بود 

(تھران - ۶۳۲/۹/۳) 


فرورذین 
دریغ و افسوس از 
مسائل اطراف خود دارید 
که اگر هم آنها را دارا نبودید ناراضی‌تر 
از اکنون به سر می‌بردید. پس لازم 
اس که کسی ران یاس کا 





وجودشان استفاده ببرید و بدانید که 
غیر از خودتان هیچ کس نمی تواند 
باعث ازار شما شود. 

دوست خوبم به دنبال برگ برنده‌ای 
هستید که برد و باخت ان هر دو مال 
شات نت پم آے ات تاد کیرد 
برای چیست؟ 

دوست خوبم! در این روزها شرایط 
گاب ا است که اون مه راب 
محیط و عزیزان هدیه کنید و آرامش را 
برای هميشه حاکم سازید. 


ار دیبهشت 
سکوت هميشه چاره‌ساز 
نیست چون شاید در این 
روزهامجبور شوید درباره تمامی مسائلی 
که برای شما حتی جالب هم نمی‌باشند 
صحبت کنید و شرایط را به شکل دلخواه 
تغییر دهید. چون شیوه‌ای که درپیش 
گرفته اید هیچ مشکلی راحل نخواهد کرد. 
دوست خویم؛ !در خدمت زمان نباشید 
و کاری کنید که زمان در خدمت شماباشد. 
در این روزها لازم است که عزیزی را 
دریابید و بعد از مدتهابادستی مهربان چون 
هميشه او رانوازش دهید که چون کودکی 
دلتنگ از همه کس و همه چیز به شما احتیاج 
ذارذ, 

گفتگو در مورد تمامی رویدادها باعث 
به جریان افتادن و حمایت روحی هر دو 

طرف خواهد شد. مطمتن باشید. 


خرداد 


در این روزها لازم أست 
توو افاس پر وه و ابر نان 
داشته باشید و بتوانید وجدانتان را برای 





ھمیشه آسوده بسازید چرا که این شیوہ 
مامت تی E‏ 
داشت 

دوست خویم! خوشبختی شما در 
دستتان است. در جای دیگری به دنبال ان 
نباشید. چرا که با کوچکترین حرکت و تغییر 
می توانید زندگی رابر وفق مراد کنید و فقط 
لام مت کا واف سات مسائل را خلا ی 
کنید و قضاوت منطقی داشته باشید. 
میھمانھایی نیز برای شما پیش بینی می شود 
که لازم است برخورد صمیمانه‌ای با انھا 
داشته باشید و بدانید که میهمان حبیب 


مسائلی را پیش رو دارید 





که نحوه برخورد و رویارویی 
شماباان مهم و تعیین کننده می‌باشد و بهتر 
است در موردش مشورت اساسی داشته 


در مورد ایرادی که از شما در محل 
کارتان گرفته می شود باید بگویم که 
سکوت اختیار کنید. چون این شرایط گذرا 
و بدون دنباله می باشد و شکایت از شرایط 
شمارابه نتیجه ای نمی رساند که امیدوارم 
تحمل خود را تقویت نمایید و بدانید که 
اوضاع و احوال خوب است البته اگر شما 
بخواهید. زیرا ما خودمان شرایط محیط 
اغراف خودسان را فی ایم وبا فی 
خاطر می‌توان گفت هیچ چیز در زندگی 
برای شما دارای معنانبوده مگر آن معنایی 
که شما به آن داده‌اید. پس بیقراری کاملا 
بی دلیل است. 


مرداد 


هفته جالبی را پیش رو 
دارید. به شرطی که تسلیم 
سار ر تشون و خر 
7 کر سا کرد کی کا کار 
به‌راحتی امکان پذیر می باشد. 

دوست خوہم!برگشتن شما به عقب 
و تغییرات ان خنده‌دار است. چرا که 
بارها به خودتان ثابت شده که اینکار 
جز دردسر چیز دیگری ندارد. 

نقل و انتقال و یا امضاء سندی را 
ری گر استت ا تا 
شدن از نظر خودتان مطمئن باشید تا 
پشیمانی به همراه ند اشته باشد. دوست 





خوبم! قدر امروز و شرایط خوب‌تان را 
بدانید و باور کنید که جزء انسانهای 
خوشبخت و خوش شانس روزگار 


شرایطی را پیش رو دارید 
که بايد بدون اینکه به نتیجه ان 
فکر کنید تمام تلاشتان را انجام دهید و بدانید 
که در این راه پشتیبان خوبی خواهید داشت 





دو ست خوبم! غصه به دل راه ندهید 
چراکه بعد از هر خزانی بهاری وجود دارد 
که برای شماتمام شادیهای دنیا رابه همراه 
خواهد داشت 

در ضمن تغییرات بنیادین برای شما 
ضروری است و می تواند روحیه‌تان را 
بازسازی نماید و بايد که به این نکته توجه 
خاص نمایید تا خود و خانواده را از نگرانی 
برهانید و نفسی تازه به همگان دهید. البته 
را باید ایجاد و خلق کرد. در پایان هم باید 
بگویم که سعی کنید شک را از زندگی خود 
دور سازید که منشا ویرانی است! 





ان هیجان 


مهر 


بدقولی دوسنی باعث به 
شده و دلخوری زیادی را هم ایجاد نموده 
که به نظر من بهتر است قبل از قضاوت 
توضیحات او را بشنوید تا بتوانید تصمیم 
درستی بگیرید. 
عزیزان نزدیک هم در این هفته توقع 
ند اشته باشید. چون هر کدام به نوعی 
خودشان درگیریهای خاصی دارند و شما 
باید حتی برای انها کمک حال هم باشید. 
البته می‌دانم این گفته نیاز به توضیحات 
بیشتری دارد اما امیدوارم مشکل را درک 
کرده باشید. 

نکته پایانی این که غرزدن اصلاً روش 





پیدا کنید. 


آبان 
٩‏ طی این هفته و روزهای 
ان احتیاج به هم صحبتی بایک 
دوست صمیمی, فهمیده و 
هماهنگ دارید تا بتواند سنجیده با شما 
همراه شود و هدایتگر باشد. 
دوست خویه! 
تصمیم به متقاعد کردن کسی دارید 
که راهیابی به قلب او بسیار دشوار است و 
امیدوارم برای رسیدن به موفقیت همه چیز 
رازیرپا نگذارید زیرا در این صورت ماندن 
و ادامه دادن این روش بسیار دشوارتر از 
ایجاد تغییر است. 
دوست عزیزم گفت وشنودهای کاری 
برای شما پیش بینی می‌شود که سرتاسر 
اسی تا یل ہے سر 
احتیاج به مشورت دارید. در ضمن بهتر 
است در امور مالی نیز دقت کنید که 
هزینه‌هایتان در این هفته بسیار است. 
آذر 
دو ان ررڑھالاام امت 
که از بحث و مجادله دوری 
جویید و با حفظ متانت خودتان را کنار 
تخر که تاه ای کار ناغ آپروردی 
خواهد شد و شما هم در پایان به آن 
خوشنود نخوآهید بود. چون هم عقیده 
نبودن دلیل بر دشمنی نیست. 
خر خرضی توافت سی کل کا از 
در کار ار دیگران راهم در شادی خود 
سهیم نمایید که در این صورت 
شادمانی‌ها ماندگارتر خواهند بود. 
در مورد پرحرفی‌ها و انتقادهای 
نایجای افرادی که در اطرافتان هستند باید 
بگویم که آنها را جدی نگیرید و برای 
ردن ىا اسان کال یا افاد 


متخصص مشورت نمایید تا دچار تردید 
و اشتیاه نشوید. 


از: دکتر نوید خدادوست 


DE‏ دی 
028 
حامل خبر خوشی برای 
دوستی هستید که امیدوارم 
تمام شرایط شادی ان را مھیا سازید و 
کارا وا یہ ام رصانو در این هت 
لازم است که داشته‌های معنوی و حنی 
مادی خودتان را مورد سنجش قرار دهید 
OTT‏ اس ہآ 
معترف شوید. 
دوست خویم! کاری راشروع کرده‌اید : 
و می‌خواهید هرچه زودتر به نتیجه برسد وع 
بیشتر ایعاد ان هم اقتصادی می‌باشد اماء 
باید این را بدانید که با عجله کاری از پیش 
نمی رود و بهترین راه صبوری و داشتن 


دوست خویم! در این هفته براستی 
روزهای شما متفاوت تر از هميشه خواهد ۽ 
هیجان و شادی 


در محل کار و یا دربین 
دوستان صحبتی از شما و ۽ 
وظایف تان می شود که بهتر است باه 
انعطاف کامل برخورد کنید و در مورد " 
تعهدات اخلاقی کوتاهی نداشته باشید » 
و بدانید که در بین آ 





قدرت و محیوبیت می کند. 

دوست خویم! 

خودتان را ملزم به انجام کارهایی 
کرده‌اید که برایتان بسیار ۵ھ 
می‌باشد و به نظر من بهتر است آنها را 
با متا کی ق ارت 


در پایان هم 07 و استفاده 
صحیح در همه امور زندگی را به شما 
یاداوری می کنم. 


اسفند 


کار امروزرابه روز دیگری 
موکول نکنید که این تاخیرها " 
می‌تواند موفقیت شمارا دچار تزلزل کند و » 
فرصتها را از شما بگیرد. درحالی که » 
ضروری است طی این روزها با همت بلند " 
و دیدگاه باز اقدام کنید. چرا که شما 
شایستکی تمام خوبیها را دارید و زندکی » 
چیزی رات شما می‌دهد که انتظارش راه 
می کشید. : 

دوست خوبم! اعتماد به نفس خودتان » 
را تقویت نمایید و با جسارت و جراءت به * 
امورتان رسیدگی کنید زیرا همانطور که ۾ 
می دانید توانایی‌هایتان خاص و زبانزد . 
می باشد. در پایان ن بايد بگویم که به‌طور ه 
جدی مراقب مجر چا 
خودتان باشدد تا این داشته‌تان تبدیل 





به آرزو نشود. 


اطلاعات ھفتگ 
شماره ۳۲۵۳ 










ِ ۳ قردانی 
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در هر خواب اسراری 
نهفته است که بهتر است فاش 
عوض میکنم تا کسی به راز 
خواب‌های شما پی نبرد. پس 
با خیالی آسوده. چهارشنبه‌ها 


ظهر به شمارہ ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
تلفن کنید و خواب‌هایتان را 
برایم تعریف کنید. 





فرشته آسمان آرا ۲۷ ساله مجرد 

هفت ماه است که مدام خواب می بینم ابروهایم ریخته‌اند. دو خواب آخرم 
این طور بود: دید م ابروهایم ریخته و خیلی نگرانم. حضرت مریم رادیدم و گفت: 
چرااین قدر نگرانی؟ از این پل رد شو. اگر موفق شدی, مشکلاتت حل می‌شود. من 
رد شدم. گفت: آفرین... تو موفق می شوی. 

اخرین بارهم خواب دیدم که ابروهایم ريخته و با کسانی که اختلاف دارم یک 
و گفت: همین حالا برایت فال زدم. خوب دراومد. من هميشه هوای شما رو دارم. 
لا تعبیر 
ببینید؟ این خواب نگرانی‌های بسیاری دارد که هم اقتصادی است هم عاطفی و 
رفتاری و شخصیتی و اجتماعی. حاجت هم دارد. خودش فکر می کند برخی از 
حاجت هایش دور از دسترسند و به ارزویی محال تبدیل شده‌اند. 

اگر شما این طور پیش بروید. به دختری خرافی‌تبدیل می‌شوید. از آنهایی که 
مدام فال ورق و فال قهوه می‌گيرند. امیدوارم با شدت بیشتری دنبال کار بگردید 
و هر طور شده کار پیدا کنید. هر چه که می خواهد باشد. فقط شرافتمتد انه باشد. 
اگر کار داشته باشید. بقیه مشکلات شماحل خو‌اهد شد. 

4 طوطی شیرین زبان ډوم 
میناسبزواری. ۲۹ ساله متأھل 

خواب دیدم طوطی زیبایی روی دسنم نشست. بعد روی سرم نشست. فکر 
کردم می خواھد به من اسیب بزند ولی بازبان ادمیزاد و صدایی زنانه حرف‌های 
شیرینی زد.بعد بیدار شدم. البته خیلی حرف زد ولی من یادم نیست. پرهایش 
کی کک و رنگارنگ بود. 


اتعبیر 
این خواب می گوید شمازود تحت تاثیر ظاهر فریبندہ و سخنان زیباو شیرین 


یافامیل شماست, با زبان چرب و نرمی که دارد. روی شماکار می کند و شمارا 


زیر نفوذ خودش بردہ است. 
۳ گاو آدمخوار e‏ 
شیرین دستاورد. ۶۰ ساله. بیوه 
در جایی میهمان بودم که خواب دیدم گاو سیاہ و سفیدی روی من ایستاده 


ت 


بود و می خواست مرا بخورد. از وحشت بیدار شدم. 
لا تعبیر 
گاو نماد وحشت و ویرانی است. و چون شماتنها زندگی می‌کنید. خودیه‌خود 
کمی حس وحشت در شماهست. هنگامی که به میهمانی می‌روید. چون در جای 
همیشگی خود نخوابیده‌اید. این احساس وحشت بیشتر می شود و به خوابتان می آید. 
زنبور و مورچه ® 
رودابه آدم بزرگی. ٠٣‏ ساله متآهل 
خواب دیدم خانه مادرم بودم. میھمان داشتیم. خاله و زن دایی و عروس 
دایی هم بودند. خواستم خانه رابا جارو دستی جارو کنم. توی انباری شوفاژ 
بود. خاک بود. خواستم انجارا پاک کنم ولی دیدم پر از زنبور است. ترسیدم 


و کنار امدم. دوتا از زنبورهاپایم رانیش زدند. گفتم ای وای منو نیش زدن! 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۳ 


پسرم بغلم بود. نگرانش شدم. هر کار کردم, نتوانستم زنبورها را دور کنم. خاله 
گفت: مواظب باش. روی پای پسرم چیزی شبیه تخم مرغ بود. گفتم: اینها چی 
هستن. شوهر خاله گفت: بچه رو بده ببریم. امدم کفش و کاپشن او را دادم تا 
ببرندش. بعد آمدم حیاط. دیدم یکی از بستگان پدرم گفته میهمان‌ها بروند. من 


گفتم: آقامرتضی مگه چکاره‌س که این حرفو زده و مهمونا رو ناراحت کرده؟ 
الا تعبیر 

این خواب می‌گوید شمابه مادرتان زیاد سر می زنیدہ در آنجا زیاد کار می کنید, 
از ادم مدعی‌بدتان می آید» چون پسرتان حساسیت مختصری دارد. نگرانش هستید. 
چون در حياط شما زنبور و مورچه زیادی هست. نگرانید که مبادا شما و بچه‌هارا 
نیش بزنند و گاز بگیرند. و چون شوهر شمادر این خواب دیده نمی‌شود. یا رابطه‌انش 
با خانواده مادری شما خوب نیست. یا ادم گرفتاری است. یا با هم مشکلی دارید. 

+4 دندان ھایش را جه کنیم؟ % 
پروین بی نیاز ۴۲ ساله متأهل 

دیشب شب اول قبر مادر شوهرم بود. یک ماه بود که بیمار و بستری بود. 
دیشب خواب ديدم در راه پله هستم. او هم بود. به من گفت: پروین جون یادته 
شب آخری که از من مراقبت می‌کردی» دندون‌هامو بردی و شستی؟ گفتم: آره. 
گفت: فردا که اومدین سر خاکم. دندونامو برام بیار. گفتم: حالا که خودتون اینجا 
هستین, بذارین بدم به خودتون. گفت: نه... فردا بیارش. 

بعد پرسیدم: مادر جون چی بستین به سرتون؟ گفت: رفتم در کمد رو باز 
کردم. عطر حنای خوبی به دماغم خورد. یه خورده زدم به سرم. چون این خواب 
مرابسیار نگران کرده لطفا این خواب را خارج از نوبت تعبیر کنید. 
الا تعبیر 

خواب خوبی دیده‌اید که چند نکته دارد. آن مرحوم از شماراضی است. خیری 
که هم ی اه 
سنگ قبر را بگذارند» دندان‌های مصنوعی ایشان را ببرید و زیر خاک گور دفن 
کنید. آخرین نکته خوب شد که دند آن‌هاراان شمانگرفت. معلوم می شوو شمارا 
دوست داشته است وگرنه دندان‌هارامی‌گرفت شمابه درد سر می افتادید. 


برای خانمها و آقایان 


شامیو رنگ موی واریان . 


دو ۱۵ ۱ 


فروش در داروفانه ها و فروشگاههای معتبر آرایشی وبهداشتی 


تلفن کارخانه: ۰۱۹۲-۹۳۵۱۷۷۸ 


٣-131: Info@nmclab.com 
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ماتوران [آنطور که پزشک قانونی بعداً گزارش 
داد] که با همان ضربه اول نیز جمجمه اش ترک 
کوچکی برداشته بود. نتوانست خود را کنترل کندو 
از بالای ۱۲ پله به پایین سقوط کرد و با گردن روی 
زمین پهن شد! و فقط آنقدر جان داشت که بگوید: 
«جلیل ارغوان‌رو...» 

در یک لحظه هر سه نفرمان میخکوب شدیم... 
آن دو ملعون به همدیگر نگاه کردند ومن به توران و 
بعد سراسیمه بالای سرش دویدم و او رابغل کردم 
و... اما تمام کرده بود! 

مان هگ وگ ا سر تست 
موهای نقره‌ اش رآنوازش کردم. نفهمیدم چند دقیقه 
در همان حال بودم تاسرانجام فرزانه و فرزاد - که 
حالا مطمتن بودند توران کشته شده است - دستم 
را گرفتند و گوشه حياط نشاندند و اب به صورتم 
زدند و وقتی کمی هوشیار شدم. آنگاه آخرین نقش 
زندگیشان رابازی کردند. طبق معمول اول فرزانه 
شروع کرد: «باباجون... بابا می شنوی ماچی میکیم؟ 
تو که دیدی ما مخصوصا این کاررو نکردیم»... 
باباجون تو که دیدی این یک اتفاق بود؟ باباشما که 
به مامورها نمیگی ما مخصوصا این کاررو 
کردیم؟» 

و بعد فرزاد راه‌حل بهتری را پیشنهاد کرد: «پدر 
شما که نمی‌خوای ما اعدام بشیم؟ شما که دوست 
CS‏ ارب ےک 
بگی دعوامون شد؟ هر سه نفر میگیم توران خانم آمد 
دررو باز کنه که پاش گرفت لب قالی جلوی در و 
نتوانست خودش رو کنترل کنه و... باشه 
باباچون...؟ شما که نمی خوای فرزندانت‌رو گرفتار 


کنی؟ درسته بایا؟» 

اما من در آن لحظه فقط به فکر وصیت توران 

0 

0 
زند ان محکوم شدند. من حتی فصد داشتم 
تقاضای قصاص برای انهایکنم. اما «او» نگذ اشت؛ 
ارغوان که بعد از مطلع شدن از «انگونه مردن 
مادرش» تا دو هفته در بیمارستان بستری و تا 
سه ماه دچار افسردگی بود. از بس صبح و ظهر و 
عصر مرا بالای سر خودش دید که دارم گریه 
نمی توانم اق داغ سنگین را تحمل کنم. در 
شود. و اتفاقا تنها کسی که توانست مراراضی 
کند که حکم قصاص فرزندانم را پس بگیرم. او 
بود که می گفت: 

- اقاجون دلم نمی خواد سالها بعد وقتی توی 
صورت من نگاه می کنین با خودتون بگین «ارغوان 
مسبب مردن بچه‌هام بود» وانگهی, اون دوتا اگر زنده 
باشند بیشتر عذاب می کشند...! 

و اینطوری بود که به همان ۱۵ سال حبس فرراد 
و فرزانه رضایت دادم. 

و اماالان, تنهایهانه‌ای که مرابه کین امیدوار 
می‌سازد. نفس کشیدن ارغوان است. او که خوب 
که اگرچه رذل‌ترین فرزندان دنیا نصیبم شده بود. 
اما در عوض خداوند ارغوانی همچون ارغوان 
نصیبم ساخته است که غم از دست دادن توران را 
بتوانم تحمل کنم. 
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یک ازدواج پر ماجرا 


بقبه از صفحه ۵۷ 


گفتم: «من چیزی از جون شما نمی خوام. 
من اومدم بگم که...» نذ اشت حرفمو تموم کنم 
و ایفون رو قطع کرد. 

پشت سر هم زنگ زدم. اونقدر زنگ زدم 
که مادر بنفشه ایفون‌ رو برداشت و با 
عصبانیت گفت: «پسره‌ی پررو می‌ری یا..» 

حرفشو قطع کردم و گفتم: «تا به حرفام 
گوش نکنین من نمی‌رم. شما هم هر کاری 
دوست دارین بکنین. اما قبلش آزتون خواهش 
می‌کنم به حرفام گوش بدین. سمیرا دختر 
کر بعش مهو اد ی 
بیرون کرده». چند تانیه مکث کرد و گفت: «صبر 
کن الان می‌یام پایین.» 

.. «تو چی گفتی رامین؟» اینو مادر بنفشه 
گفت که حالا به جای عصبانیت. نگرانی تو 
صداش موج می‌زد. گفتم: «یه ماه پیش به‌طور 
سک ای تاو 
سوار کردم. بهم گفت بی‌پناهه و جایی رو نداره 
بره. بردمش خونه‌م به خودم اونقدر مطمئن 
بودم که با دیدن یه دختر بی‌پناه اب دهنم راه 
سی میا جما وران 
اشک شده بود. گفت: «منو ببر پیشش» 

0 

سال ارت انے مسا 
با«ما» زندگی می‌کنه... و ما یعنی من و بنفشه 
هنوز هم نفهمیدیم چی شد که یه دفعه نظر مادر 
بنفشه عوض شد و با ازدواج من و دخترش 
موافقت کرد... 





پرفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : 
توسل به آبات ( ر اهکشای مشکلات ) 


با تسلط در هر جمعی بدرخشید... 
0 ن چه را گم کرده‌اید. بیابید... 


ھ ٠ ۰ 1 Sora‏ 2 ۰ 
حل تمام مشکلات شما؛ با توسل به بزرگثرین معجزه‌ی عالم 
گرفتارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می برید؟ دچار بحران های روحی › 
فکری و عاطفی هستید؟ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده‌اید؟ ان چه را که می خواهید 


یہ دست نمی آورید..؟ 


اگر می خوافید: ای 
® قفل بستەی زندگی‌تان را باز کنید... 
8 زندگی زناشویی خود را نجات دھید... 
® به قلب کسی که می خو آهید. راہ پیدا کنید... 
® دوست‌داشتنی و جذاب باشید... 
® به آرامشی دلپذیر در زندگی‌تان دست یابید... 
® به ثروت و فراوانی برسید... 
8 فرزندانی سالم و عاقبت بخیر داشته باشید 
قدرت حافظه خود وا چندین برابر کنید... 


® در هنگام تردید و دو دلی بتوانید بھترین تصمیم را بگیرید... 


8 از شر بیماری‌های صعب العلاج خلاص شوید.۔۔ 
8 از بیماری‌های روحی و روانی دور بمانید... 
® بر افسردگی و اضطراب غلبه کنید ... 


8 از طریق ختم یک سوره‌قرآن. پیامبر اعظم را در رویا ببینید ... 


® با ۸ فرمان خداوند برای موفقیت در زندگی آشنا شو ید.. 
8 به کسب و کار مغازه و محل کسب خود رونق بخشید... 
® اعتمادبه نس خود را افزایش دهید... 

@ به خویی سخنرانی کنید... 
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ود 


® با آداب و ساعات خوب و پد استخاره آشنا بشو یک... 
ي و سرانجام. با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات شما راه‌حل ساده و 
عملی دارد. مسیر زندگی‌تان را آسان کنید. 


با استفاده از کتاب توسل به آیات ؛ 


همین امشب , تیت کنید , تتیخه آن را دسنین 


ان 
ہین 


”یں 


۰ ۰ هم “4 4 هة ۰ 
جکونه این کناب استثنایی را در یافت کنید؟ 
علاقه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی « توسل به آیات » + یک کتاب و ٣5‏ 
همراه, کافی است فقط با تلقن 246۳۲۱۱۸۸ (موسسه شوکا) تماس بگیر ند تا این بسته‌ی مو فقیت 
در عرض یک ساعت توسط پیک موتوری برایشان ارسال شود. مبلغ مجموعه ۲ کتاب +۳۱ 


(کتاب توسل به آیات + تجربه‌های ازدواج + یک عدد«01) آموزشی) فقط ۶۲۰۰ تومان است 


که هزینه پیک به آن اضافه می شود . 


شهرستانی‌های محترم نیز می توانند با مراجعه به هر یک از شعیه‌های بانک صادرات ایران, 
مبلغ ۲۰۰ تومان + ۰۰۰ تومان هزینه پست سفارشی (جمعاً 4۷۰۰ تومان) به حساب سپهر شماره 
۰۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با پست 
پیشتاز به نشانی موسسه در تهران ارسال نمایند تا بلافاصله کتاب‌ها و1 ها با پست سفارشی, 


برایشان ارسال شود. 


٭ نشانی موسسه فرهنگی ۔ انتشاراتی شوکا: تهران - بلوار سردارجنگل - 
نرسیده به بهارشرقی ‏ شماره یک ۔ واحد همکف ‏ موسسه شوکا 
تلقن : ۳۱۱۵۸۵ ۳ ۳۳ 
شو کا : ناشر کتاب هابی که شما دو ست دار یبد ! 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۲۷۲۵۲ 


کاهی انان می 


ډینډ طودش 


۰ 


عفردنی است و دهی ذانستہ 


5 ِ 25 ۱ و نیکخواه بھرامی 


حمید خادم 


۵۵ ساله از قاین ا 


احسان مقدم ۷ ساله 


یهد ینم 


1 


مهدبه عابدی نژاد 


۶ 


0 


محمد ردیسی 


۵ ساله از چابھار 


ی 


ETA 
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غظزقیت تشو ۸ کیلو 9 ظرفیت خش کن ۴ کلنو 

- ۰ درد ششکہ کن ۵ حداال تصرف آب و تبرق 
دارای سبستم لکه کر |" و خند چر و90 سرعت موتور ٹا ۱۷۰۰ دور در باقباله 
درب درگ جهت الیسه برک و حجیم و سنسوو انداژه کبر ی ورن العسه 








دة کی 5 سر کلدت ان 
سد ا نے سے ہس لق نے سے اس ان کے 
سد سے سب سیل هل ۱ ۳ مت رر 
ی چ a‏ 
ھا لسسمسور سے ٥ب‏ سود مر رہق نے 2-98 
ق رفک دور ما 


:زا بسا ا سی 














